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جمهورى اسلامى ايستاده است
جورج هربــرت واكر بوش، چهل و يكمين 
رئيس جمهور آمريكا صبح ديــروز در 94 
سالگى درگذشت. كاربران فضاى مجازى با 
بازنشر بخشى از صحبت هاى رهبر انقلاب 
كه فرمــوده بودند: «خاك خواهيد شــد، 
خوراك مار و مور خواهيد شد، اما جمهورى 
اسلامى همچنان خواهد ايستاد» نسبت به 

اين خبر واكنش نشــان دادند و هشتگ #بوش_پدر را در شبكه هاى مجازى 
داغ كردند. پست هاى منتشر شده توسط برخى از كاربران را مى خوانيد: «يكى 
ديگشــون هم آرزوى نابودى جمهورى اسلامى رو به گور برد. واسه بقيه شونم 
داســتان همينه. به قول رهبرى شــتر در خواب بيند پنبه دانه گهى لف لف 
خورد گه دانه دانه... عرض تســليت دارم محضر نامبارك تمام براندازان. واقعاً 
خدا صبرتون بده درك مى كنم مرگ پدر سخته...آمريكا عصبانى باش و از اين 
عصبانيت بمير. جمهورى اســلامى به بركت خون شهدا با صلابت به راه خود 

ادامه خواهد داد در حالى كه دشمنانش خوراك مور و ملخ خواهند شد».

شانتاژ تبليغاتى
برايــان هــوك بتازگى در يك نشســت 
خبرى ادعايى را مبنى بر ارســال موشك 
از جانب ايران بــراى يمنى ها مطرح كرد. 
وى همچنيــن بــا به نمايش گذاشــتن 
تصويرى گفت: اين موشك زمين به هواى 
صياد و ساخت ايران است كه نشانه هايى 
هم بــراى تأييد اين موضــوع روى آن به 

چشم مى خورد! حسن عابدينى مجرى صدا و سيما با انتشار پستى در صفحه 
اينستاگرام خود درباره نمايش تك نفره مضحك برايان هوك نوشت: «هر زمانى 
كه چنين نمايشى اجرا مى شود پرسش هايى در ذهن تحليلگران جوانه مى زند 
كه نياز به پاسخ دارد:آيا اين شانتاژ تبليغاتى براى تحت پوشش قرار دادن ناكامى 
ائتلاف جنگ طلب در اشــغال بندر الحديده نيست؟ ائتلاف نظامى سعودى و 
شــركا با حمايت آمريكا حدود چهار سال است كه مرز هاى خشكى و دريايى 
يمن را محاصره كرده اند پس چگونه نتوانسته اند جلوى ورود جنگ افزار سنگين 
را بگيرند؟ موشــك موسوم به صياد دســتكم 10 متر طول دارد و به پرتابه اى 
بسيار بزرگ نياز دارد مگر سوزن خياطى است كه با گذاشتن در جيب از ميان 
رصد صدها ماهواره، پهپاد و ناو از تنگه هرمز تا تنگه باب المندب برد و كسى 

مطلع نشود؟»

سلبريتى هاى هميشه طلبكار
هفته گذشته روزنامه فرهيختگان فهرستى 
از اسامى ســلبريتى هايى كه براى به دنيا 
آوردن فرزندان خود به كشورهاى خارجى 
رفته و تابعيت اين كشورها را براى فرزندان 
خود گرفته اند، منتشر كرد كه اين فهرست 
جنجال زيادى در فضاى مجازى به پا كرد. 
با اين حال اين هنرمندان به جاى پاسخ به 

اين ســؤال كه چرا براى تولد فرزندشــان به خارج از كشور رفته اند، از مردم و 
رسانه ها طلبكار شده اند! يكى از اين هنرمندان شيلا خداداد است كه با انتقاد از 
رسانه ها در اينستاگرامش نوشته است: «پس تمام مشكلات مملكت تقصير ما 
بود و خودمون خبر نداشتيم شما به جاى اينكه حواس مردم رو با اين چرنديات 
پرت كنين اخبار درست راجع به مملكت بهشون بدين الان كه چى؟ آخ آخ من 
كه خيلى خجالت كشيدم الان ساميارو ساتين رو قورت ميدم دوباره در وطن 

به دنيا ميارمشون»!
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گفت وگو با «آذر ميرزايى» كه براى زندگى در روستا
قيد تدريس در دانشگاه را زد 

خانه اى رو به خورشيد

بازنشر يادداشت بلندى از نعمت االله سعيدى 
درباره على معلم در سالروز تولد او

كم مانده بود 
زنده زنده اسطوره شود

 خداحافظى سيدجلال حسينى از تيم ملى

مى خواهم  تمركزم را 
روى پرسپوليس بگذارم

16
ايستگاه

به بهانه مرگ «جورج هربرت واكر بوش» 
در 94 سالگى

بوشِ پدرمُرده!

يادداشتى از على محمد مؤدب درباره اظهارات يك روان شناس

خانم دكتر! هشتگ METOO را دنبال كنيد 

 مجازآباد
حامــد كمالى: از كل زندگــى ميرزاكوچك خان فقــط روزهاى 
مبــارزه اش عليه رضاخان در جنگل را برايمان روايت كرده اند. حتى 
در فيلم  و سريال هايى هم كه برايش ساخته شده، فقط نشان داده اند 
كه او اســلحه به دست گرفته و در جنگل هاى گيلان دارد با روس ها 
و قزاق هاى پهلــوى مى جنگد. براى همين چيز زيــادى از زندگى 
شــخصى اش نمى دانيم يا در بدبينانه ترين حالتش نگذاشتند كه از 
ميرزا و همســرش بيشتر بدانيم و مدام همه جا نوشتند و گفتند كه 
ميرزا فرزندى نــدارد و همه هم اين موضوع را قبول كردند. اما پيدا 
شدن سنگ قبر فردى در آرامستان باغ خواجه ربيع مشهد كه جلوى 
نام پدرش نوشته ميرزا كوچك خان جنگلى، همه داده هاى تاريخى مان 

و روايت هايى را كه در گوشمان خوانده اند، به چالش مى كشد.

عجيب ولى واقعى
«مرحوم مغفور ميرحسين حســينى، وفات:1360، فرزند ميرزا 
كوچك خان جنگلى». اين همه اطلاعاتى اســت كه روى سنگ 
قبر نوشته اند. برخلاف بقيه چهره هاى نسبتاً مشهورى مثل دكتر 
بولون، آيت االله سيبويه و على اكبر توسل باقرى كه خيلى از مردم 
و نگهبان هاى آرامگاه مى دانند كجا دفن شده اند، كسى اصلاً خبر 
ندارد كه ميرزا در مشــهد پسرى داشــته و حالا در خواجه ربيع 
دفن است. حتى قديمى هاى محله و كارمندان قديمى باغ هم از 
وجود چنين سنگ قبرى بى خبر هستند و همان اول مى گويند 
كه اين خبر كذب اســت و صحت نــدارد و وقتى كه با تصوير 
سنگ قبر روبه رو مى شوند، حيرت زده اعلام بى خبرى مى كنند 
و برايشــان عجيب اســت كه چرا در طول اين 37 سالى كه از 
فوت او مى گذرد، كســى صدايش درنيامده كه ايها  الناس، ميرزا 
كوچك خان برخلاف تصور همه پســرى احتمالى داشته كه در 
خواجه ربيع مشهد دفن است و كارشناسان بيايند بررسى كنند و 

ببينند كه ماجرا چه قدر واقعى است؟

پريرخ جنگلى: ميرزا بچه دار نمى شد
ماجرا خيلى پيچيده تر از آنى اســت كه فكر مى كنيم و گره كور اين 
ماجرا را كسى جز خانواده مرحوم حسينى نمى تواند باز كند؛ كه رد 
و اثرى هم از آن ها نيست تا صحت و سقم داستان را از زبانشان جويا 
شويم و ببينيم كه آيا ميرحسين حسينى واقعاً فرزند ميرزا كوچك خان 
است يا نه؟ براى همين چاره اى نداريم جز دست به دامن تاريخ شدن 
و رجوع به گفت وگوها و نوشته هايى كه از بازماندگان ميرزا در دست 
است. پريرخ جنگلى، فرزند شعبانعلى و برادرزاده ميرزاكوچك خان، كه 
جزو معدود بازمانده هاى اين خانواده است، در گفت وگوى سال 1394 
با خبرگزارى ايرنا، احتمال بچه دار شدن ميرزا را رد مى كند و مى گويد: 
«پس از شــهادت ميرزا، افرادى بودند كه خود را پســر ميرزا معرفى 
مى كردند. اما افرادى از خاندان او با ارائه مدارك پزشكى ثابت كردند 
كه ميرزا در جريان مجروح شدن از ناحيه پا، امكان فرزنددار شدن را 

براى هميشه از دست داده بود».
اينكــه خاندان ميرزا، باتوجه به اوضاع پزشــكى ايران در حدود90-
80 ســال پيش چه  مدارك پزشكى اى دارند كه ثابت مى كند ميرزا 
هرگز نمى توانسته بچه دار شود، از ابهامات صحبت هاى پريرخ جنگلى 
اســت و برفرض اگر اين حرف ها درست باشد، پس فردى كه در باغ 
خواجه ربيع مشهد دفن اســت و ادعا كرده كه فرزند ميرزاست، چه 

رابطه اى با اين خاندان دارد؟

صفحه مخفى و پرابهام در زندگى ميرزا
پژوهشگران تاريخ جنگل در اين سال ها، خيلى روى خوشى به خانواده 
ميرزا نشان نداده اند و اگر نوشــته هايى را كه درباره او موجود است 
بگرديد، چيز زيادى از همسر يا همسران احتمالى او ننوشته اند. انگار 
كه مى خواستند اين صفحه از زندگى ميرزا كوچك خان براى هميشه 
مخفى بماند. چرا و به چه علت، كســى دليل روشن و قانع كننده اى 
نــدارد. نمونه بــارزش ايرج صراف، پژوهشــگر نامى نهضت جنگل 
اســت كه به گفته خودش مدت زيادى دنبال خانواده ميرزا گشته 

و درنوشــته هايش فقط از خواهران و برادران او حرف مى زند و هيچ 
اشــاره اى به همســرش نمى كند. صراف مى گويد: من خيلى دنبال 
وابستگان ميرزا كوچك گشتم. مسلم اين است كه ميرزا چند خواهر 
داشــته است. يكى از خواهران او، زنِ ناصرالملكى بوده است كه فرد 
مذكور، مادر دكتر فيض از پزشكان معالج جنگل بوده است. خانواده 
ناصرالملكى اكنون در تهران ساكن هستند، اما به دلايلى نمى خواهند 
در اين زمينه چيزى بگويند. اين ها از لحاظ قيافه شناســى شباهت 

زيادى به ميرزا دارند.

گفت وگو با زنى كه معلوم نيست چه كسى است!
اما ابراهيم فخرايى احتمالاً تنها نويسنده و پژوهشگرى است كه در 
كتاب معروف ســردار جنگل اشــاره كوتاهى به آخرين گفت و گوى 
ميرزا و همســرش مى كند، بدون اينكه حتى از او نام ببرد. فخرايى 
كه خواهرزاده ميرزاســت و در دوره اى براى خودش مريدانى داشته، 
در هيچ جاى كتابش ابهام اين ماجرا را روشــن نمى كند كه اين زن 
اصلاً چه كســى بوده است و اسم و رسمش چيست؟ آيا حرف هاى 
پريرخ جنگلى مبنى بر بچه دار نشــدن ميرزا صحت دارد يا نه؟ اگر 

آن صحبت ها درست نيســت، پس فرزند يا فرزندان احتمالى ميرزا 
كجا هستند و چرا هيچ اسمى از آن ها در تاريخ نيامده است؟ اينكه 
مى گويند ميرزا فقط نامزد داشته است و اين نامزدى هيچ گاه به ازدواج 
دائمى و زندگى زير يك ســقف نرسيده است، چه قدر درست است؟ 
متأســفانه در نوشته هاى فخرايى كه ادعا مى كند خويشاوند نزديك 
ميرزاست و حضور او را درك كرده، هيچ كدام از اين ابهامات پاسخ داده 
نمى شود و از قضا تحقيقات ديگر پژوهشگران نهضت جنگل هم در 
مورد اين موضوع سرانجام مشخصى پيدا نمى كند و وقتى آن ها را كنار 
هم مى گذاريم، متوجه مى شويم كه از خيلى جهات شبيه همديگر 
هستند. چون منبع همه شان كتاب ابراهيم فخرايى است و مجبورند 

كه براى پژوهش بروند سراغ اين كتاب.

كوچك لشكرآرا كيست؟
«جواهرخانم و كوچك  لشــكرآرا»، اين دونفر كســانى هســتند كه 
برخى از پژوهشــگران تاريخى مى گويند به ترتيب همســر و فرزند 
ميرزاكوچك خان هستند و اتفاقاً اسنادى دارند كه اين ماجرا را ثابت 
مى كند، ولى معلوم نيست كه چرا از طرف دوستان و خويشاوندان ميرزا 
طرد شــده  اند و هيچ اسمى از آن ها در نوشته هايشان نيست. مهدى 
بازرگانى يكى از معدود پژوهشگرانى است كه به اين داستان پرداخته 
و در مقاله اى كه در دومين شماره مجله ديلمان چاپ شده مى نويسد: 
غلامرضا فروتن از شاگردان و نزديكان ابراهيم فخرايى از فردى سخن 
مى گويد كه در سال هاى بعد از انقلاب اسلامى (بهمن 57) در جلسات 
خانه فخرايى حضور يافته و خود را «فرزند ميرزا كوچك خان» معرفى 
كرده است. در ابتداى امر نگاه ها به سمت او منفى بود، چرا كه برخى 
اين موضوع را مطرح كردند كه اگر نســبتى بوده چرا اين رابطه الان 
مطرح شده است؛ اما كم كم مشخص شد كه او صادق و صاحب اطلاع 
اســت و به دلايلى منزوى شده است. گمان ها بر اين بود كه شايد او 
بخواهد از اين نسبت استفاده اى سياسى كند، اما عملاً چنين اتفاقى 
نيفتاد. او وكيل با سابقه اى بود كه در تهران به كار وكالت مى پرداخت 
و از اين نظر شناخته شده بود. غلامرضا فروتن مى گويد: بعد از مطرح 
شدن نام لشكرآرا و عنوان كردن اين موضوع در خانه ابراهيم فخرايى، 
من با او دوســت شــدم و مدام به دفتر وكالت و خانه اش رفت و آمد 
مى كردم. مى خواستم بدانم اين موضوع تا چه اندازه صحت دارد. آقاى 
فخرايى مى گفتند اگر ايشان اسنادى دارند، شما از ايشان بگيريد. نگاه 
فخرايى به ايشان مثبت بود و مى گفتند چهره، چشم، قد و هيكل او هم 
به ميرزا شبيه است. من در خانه اش با مرد مؤمن و نمازخوانى روبه رو 
شدم. در آنجا عكسى از ميرزا كوچك را بر ديوار زده بود. دو فرزندش 
در فرانسه درس مى خواندند و خودش هم تحصيلكرده حقوق بود. مرد 
محترمى بود و حساب شده حرف مى زد. نام او چنانكه خودش عنوان 
مى كرد «كوچك» و شهرتى كه بعدها برايش انتخاب شد «لشكرآرا» بود.

خودِ لشــكرآرا در نوشــته اى كه از او درباره تاريخ نهضت جنگل 
به جامانده، درباره مادرش مى نويسد: «ميرزا كوچك خان همسرى 
داشت به نام «بانو جواهر» كه او را «صديقه» نيز مى گفتند، يكسال 
و چند ماه پيش از درگذشــت ميرزا به همسرى او درآمده بود، به 
گفته محمد نياكان (هژبر) و سيد حبيب االله خان مدنى (دو همرزم 
ميرزا) اين بانوى دلير پيش از آن كه باردار و صاحب فرزند شــود، 
لباس چريكى مى پوشيد و گاه در مبارزات ميرزا در كنار او بود. ميرزا 
كوچك خان از بانو جواهر يك پسر داشت كه نام خود را بر او نهاد 
(كوچك) و هنگام آخرين گريز از «بانو جواهر» خواســت با كودك 
شيرخوارش نزد خانواده خود برود. همسر ميرزا با كودك خود در 
«گوراب زرمخ» مى زيست، ولى بر اثر تأثر و اندوه بزرگى كه نسبت 
به «ميرزا كوچك خان» داشت، پس از 6 ماه درگذشت و فرزند او به 
سرپرستى «عليخان ديلمى» و «عليخان ديوسالار» (سالار فاتح)، كه 
هر دو منسوب و از دوستان صميمى ميرزا بودند، بزرگ شد.» آن طور 
كه اسناد نشان مى دهد، لشكرآرا در تهران فوت مى كند و همان جا 
هم دفن مى شــود و اين فرضيه كه ميرحسين حسينى، كوچك 
لشكرآرا باشد رد مى شــود. اين يعنى كه پاى زن و فرزند ديگرى 

درميان است كه كسى از وجود آن ها اطلاعى نداشته و ندارد.

در سالروز شهادت ميرزا كوچك خان به ماجراى سنگ قبر منسوب به فرزند او 
در فردوس خواجه ربيع  پرداخته ايم

پسر سردار گيلان در مشهد!

از شــعر گفتن چندان دشوار نيست و از «معلم» نوشتن؛ كه حرف گفتنى از 
اين دو بسيار است و نوشتنى- و آسان هم نيست، خاصه وقتى «شعر چيست» 
يك كفه ترازو باشد و «معلم كيست» كفه ديگر ترازو و خواسته باشى اين دو 
را نسبت به هم و با هم بسنجى؛ آن هم وقتى شاهين ترازويت مرغ پريشان 
حالى باشد كه يك دم يك جا بند نمى شود و خو كرده باشد به ناله كشيدن؛ 
كه گفت: ترازو آوريم غم ها بسنجيم... مى خواستم اول شعر را تعريف كنم و 
دوم، از نســبت معلم بگويم با شاعرى- آنچنانكه در طول اين سال ها، 
كم و بيش شــنيده ام و ديده ام از او، و سوم، نمونه هايى از اشعار 
او را بياورم، براى ربط و بســط اين دو. الغرض، وقتى يك 
«معلم كيست؟» پيش رو دارى، طاقت نمى آورى 
كه در «شــعر چيســت؟» بمانــى و وقتى 
نگفته اى «شــاعر كيست؟» 
چيز چندانى از «معلم» 
نمى توانــى بگويى؛ 
مگــر آنكــه عذر 
بخواهــى از بابت 
اين شاخه به آن 
شاخه كردن و 
بگيرى  مدد 
از نقل برخى 
خاطرات  از 
و  او  بــا  خود 
اين  بدهى  رخصت 
نثر مســجع و مبدل 
و دل شكسته مانند 
«عين القضاتى» را...

نفوذ مافياى ابتذال در تلويزيون با جنجال برنامه «من و شما» آشكار شد

تو ادب ندارى...
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حاشيه

عباس مجتهدنيا-مورخ: متأسفانه و بنابه دلايلى، آن هايى كه از جزئيات زندگى ميرزا اطلاعاتى دارند، هيچ وقت درست 
و حسابى آن  را بروز ندادند و اگر كتابى نوشته يا مصاحبه اى كرده اند، فقط از همان دورانى حرف زده اند كه او مشغول 
نبرد با قزاق هاى رضاخان بوده و بس. هيچ وقت كســى نفهميد كه آيا ميرزا از همسر يا همسران احتمالى اش فرزندى 
داشته يا نه؟ شايد جالب باشد بدانيد كه همين كوچك لشكرآرا كه امروز از او به عنوان فرزند احتمالى ميرزا نام مى برند، 
خيلى در جمع هاى دوستانه و خويشاوندى جايى نداشت و به نوعى او را طرد كرده بودند. هرچند كه او با سند و مدارك 
متقن و محكمى ثابت كرده بود كه فرزند ميرزاست. اما برويم سروقت كسى كه در خواجه ربيع مشهد دفن است و روى 
ســنگ قبرش نوشته شده كه فرزند ميرزا كوچك خان است. شايد ميرزا دور از چشم بقيه ازدواج كرده و ثمره اش اين 
پسر است كه سال1360 فوت كرده است. احتمال ديگر ازدواج ميرزاكوچك خان در جريان تبعيدش است و براى اينكه 
كسى به زن و پسرش بعد از شهادت او تعرض نكند از چشم بقيه مخفى شان كرده است يا امكان دارد كه حرف هاى 
پريرخ جنگلى درست باشد؛ يعنى ميرزا در مشهد يا شهرهاى اطراف همسرى اختيار كرده و اين زن بعد از شهادت او 
دوباره ازدواج مى كند وبچه دار مى شود و از آنجا كه مادرش يك زمانى همسر ميرزا كوچك خان بوده، او هم خودش را به 
اين دليل فرزند او دانسته؛ البته فرضيه هاى ديگرى هم مى شود براى اين ماجرا مطرح كرد، اما اين هايى كه ذكرش رفت 
محتمل تر است. با اين حال تا خويشاوندان ميرحسين حسينى پيدا نشوند و اسناد و مداركشان را رو نكنند، هيچ  كدام از 

ابهامات حل نخواهد شد.

كه گفت: ترازو آوريم غم ها بسنجيم... مى خواستم اول شعر را تعريف كنم و 
دوم، از نســبت معلم بگويم با شاعرى- آنچنانكه در طول اين سال ها، 
كم و بيش شــنيده ام و ديده ام از او، و سوم، نمونه هايى از اشعار 
او را بياورم، براى ربط و بســط اين دو. الغرض، وقتى يك 
«معلم كيست؟» پيش رو دارى، طاقت نمى آورى 
كه در «شــعر چيســت؟» بمانــى و وقتى 
نگفته اى «شــاعر كيست؟» 
چيز چندانى از «معلم» 
نمى توانــى بگويى؛ 
مگــر آنكــه عذر 
بخواهــى از بابت 
اين شاخه به آن 
شاخه كردن و 
بگيرى  مدد 
از نقل برخى 
خاطرات  از 
و  او  بــا  خود 
اين  بدهى  رخصت 
نثر مســجع و مبدل 
و دل شكسته مانند 
«عين القضاتى» را...
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مردم

گفت و گو

ساعتى در كارگاه نجارى كيوان بهرام پور
همسر آذر ميرزايى

ايراج گمشده من است
عباسعلى سپاهى يونسى: بــا كيوان بهرام پور در كارگاه نجارى اش در 
ايراج (روســتايى از توابع خور و بيابانك اصفهان) حرف زدم؛ لابه لاى بوى 
چوب و خاك اره و صداى اره و تيغه هاى صنعتى. نشســتيم و او برايمان از 
زندگــى اش گفت، از ايراج كــه از او دل برد تا راه كرج تا ايراج را طى كند 
و كارگاه نجارى اش را بياورد آنجا و حالا بشــود يكى از اهالى روستايى در 
اصفهان. براى من كه ماجراى زندگى اين مرد و همسرش حكايت جالبى 
است. آن ها تصميم بزرگى گرفته اند؛ تصميم بزرگى براى اينكه قيد زندگى 
در شــهر را بزنند و ناگهان سر از روستايى دور افتاده در استان ديگرى در 

بياورند.

 تهران – اهواز – كرج - ايراج
متولد تهرانم. پدرم شركت نفتى بود و به همين خاطر از پنج سالگى همراه 
خانواده ام به شــهر اميديه رفتيم، نزديكى هاى اهواز. سال 85 هم كه پدرم 
بازنشسته شــد، رفتيم كرج و همان جا ماندگار شديم. از سال 85 شاگرد 
كابينت سازى شدم تا سال87. تا آن زمان كار جدى انجام نمى دادم، اما آن 
زمان كه پيش پسرخاله ام كار مى كردم، تصميم گرفتم مستقل شوم و يواش 
يواش كار ياد گرفتم. مى خواســتم براى خودم كار كنم. با دوچرخه ام توى 
خيابان ها راه افتادم. از جلو كارگاه هاى ام دى اف و كابينت سازى ها، تيكه هاى 
ام دى اف بدرد نخور را به زيرزمين خانه مان مى آوردم و با آن ها كار مى كردم. 
اول از يك گوشــه زير زمينمان كه مسكونى هم بود، شروع كردم و بعد از 
مدتى آنجا شد كارگاهم. حدود 6سالى كه آنجا كار كردم و به قول معروف 
توانستم از نظر مالى تكانى بخورم، براى خودم جايى را اجاره كردم و كارم 

را جدى تر دنبال كردم.

 از يك استكان چاى شروع شد
دو سال قبل بود كه به ايراج آمديم. آن زمان هنوز ازدواج نكرده بودم، ولى 
با خانواده خانمم رفت وآمد خانوادگى داشتيم. تعريف اينجا را شنيده بودم 
و براى همين هم آمدم تا روستا را ببينم. توى يكى از خانه ها نشسته بوديم 
و چاى مى خورديم. در يك لحظه از ذهنم گذشت كه خدايا يعنى مى شود 
ما بياييم اينجا زندگى كنيم؟ بعد از برگشت همه اش به اين فكر مى كردم 
كه كسى يا چيزى من را براى رفتن به ايراج هل بدهد. مثلا فكر مى كردم 
كاش يك روز ببينم بخارى آتش گرفته و همه كارگاهم سوخته و چيزى 
براى از دست دادن ندارم. شايد اين طورى مجبور شوم بروم روستا. خلاصه 
تصميمم قطعى شد و شديم يكى از اهالى ايراج. تا قبل از آمدنم به اينجا، 
خانواده خيلى با آمدنم مخالفتى نداشتند. يعنى شايد فكر مى كردند خيلى 
جدى نيســتم، ولى زمانى كه اولين محموله وسايلم را آوردم، تازه متوجه 

شدند قضيه جدى است.

 ايراج گمشده من بود
ايراج انگار گمشده من بود. البته اوايل كمى ترديد داشتم كه كار درستى 
انجام داده ايم يا نه، اما الان كاملا به اين تصميمم مطمئنم. هر چند هنوز 

هم اصرار ندارم تا آخر عمرم اينجا بمانم. 

 درهاى قديمى الگوى من است
كار من اينجا نجارى اســت. الگويى هم كه دارم درهاى قديمى روستايى 
اســت. زمانى درهاى خانه هاى قديمى را نگاه مى كــردم و فكر مى كردم 
چه قدر قشنگ درست شــده اند. درهاى قديمى بدون ابزارهاى مدرن يا 
با كمترين ابزارها ســاخته مى شده اند. اين درها به نظرم پر از حس و حال 
هستند؛ چيزى كه در درهاى الان كمتر است و ما بيشتر به كمك ابزارهاى 
مدرن به سوى ساخته هاى صنعتى رفته ايم. قديم ها اينطور نبود كه يك نفر 
سفارش ساخت 10 لنگه در را بدهد، ولى الان به طرف سفارش مى دهند 
و او هم فكر مى كند هر چه زودتر درها را بسازد تا سود بيشترى ببرد. اين 

يعنى خالى شدن ساخته از عشق و حس.
 

 قناعتى كه برايم جالب است
وقتى در يك روســتا مردم تو را ببينند كه اهل كار و تلاش هستى تا اين 
كه لباس نو بپوشى و به قول معروف دست به سياه و سفيد نزنى، راحت تر 
پيشــرفت مى كنى. چون جنس آدم هاى روستا همين كار و تلاش است. 
اينجا آرامشــى دارد كه در شهرى چون تهران يا كرج از آن خبرى نيست. 
آدم هاى روستايى قناعتى دارند كه برايم جالب است. انگار زندگى را بهتر 

پذيرفته اند.
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گفت وگو با «آذر ميرزايى» كه قيد تدريس در دانشگاه و كار در يك شركت معتبر تهرانى را زد، 
فقط براى اينكه بتواند زندگى در «ايراج» يكى از روستاهاى خور و بيابانك را همراه همسرش تجربه كند

خانه اى رو به خورشيد

 آذر ميرزايى يك شــهرى تحصيل كرده 
است كه زندگى در روستا را انتخاب كرده؛ 
اتفاقى كه به نظر مى رســد خيلى زياد رخ 
نمى دهد. قصه اين مهاجرت از كجا شروع 

مى شود؟
قضيه از اينجا شروع شد كه بعد از گرفتن مدرك 
ارشدم در رشته مرمت، در دانشگاه علم و فرهنگ 
تهران تدريس مى كردم. چهار سال پيش بود كه 
يكى از دوستان مى خواست تعدادى از دانشجويان 
معمــارى را براى يك كارگاه بياورد به روســتاى 
ايراج. ايشان از من هم تقاضا كرد كه اجازه بدهم 
فراخــوان ايــن كارگاه را در كلاس من هم اعلام 
كند. يادم هســت كــه از آن كلاس هيچ كدام از 
دانشجويان داوطلب نشــد، ولى خودم روى هوا 
قبول كردم. بعد هم همراه چند نفر از دوســتان، 
17 نفر از دانشجوهاى مقطع ليسانس معمارى را 
آورديم ايراج. خب همان چهار، پنج روزى كه اينجا 
بوديم براى من خيلى لذت بخش بود، بخصوص كه 
مى ديديم چه پتانسيلى از نظر معمارى و مرمت در 

اين روستا هست. 

 قبل از آمدن به اينجــا فكر مى كرديد 
چنين جايى وجود داشته باشد؟

راســتش نه. يعنى اصلا هيــچ ذهنيتى از اينجا 
نداشــتم. براى همين وقتى آمــدم، خيلى برايم 
جديد بود. بعد هم كه برگشتم، مثلا فرض كنيد 
10 صبح كه رســيدم خانه، ساعت 11 با خودم 
گفتم متنى درباره اتفاقات همان چند روز بنويسم، 
ولى يك دفعه به خودم آمدم و ديدم كه يك متن 
ادبى نوشــته ام؛ متنى كه انگار به من الهام شده 
بــود. جالب اينكه من تا آن موقع اصلا متن ادبى 
ننوشــته بودم. يادم هست خيلى هم هيجان زده 
بودم و اشــك هايم مى آمد. حتــى چيزى را كه 
نوشته بودم، بعدا احساس كردم اين اصلا مال من 

نبود. 

 يعنى احساس كرديد كه آن سفر چيزى 
به شما اضافه كرد؟ ذوقى يا چيزى شبيه به 

اين...
دقيقا. روستاى ايراج اين حس را در من بيدار كرده 
بود. خلاصه آن متن را نوشتم و مادرم مى ديد كه 
چه حالى به من دســت داده. همين هم شد كه 
مــادرم و بقيه گفتند كه ما هم مى خواهيم ايراج 
را ببينيم. يعنى برايشان سؤال بود كه ايراج كجا 
بوده كه اين حال به من دســت داده. خلاصه پدر 
و مادر هم آمدند اينجا. همين هم باعث شــد كه 
همه آن ها هم اينجا گرفتار شــوند. حالا همزمان 
با اين قضايا، شركت معتبر «عمارت خورشيد» كه 
من كارمندش بودم، پروژ ه اى براى مرمت يك پل 
تاريخى در عراق گرفته بود و من هم مى رفتم عراق 
و برمى گشتم. همزمان اما خانواده ام توى ايراج تا 
خريدن يك خانه پيــش رفته بودند. بعد هم كه 
آمديم اينجا و شروع كرديم به مرمت همين خانه. 
در همين حين هم ماجراى ازدواج من و همسرم، 

كيوان پيش آمد. 

 يعنى قضايا براى شما خيلى سريع پيش 
رفت. يادتان هســت كه بقيه آن اساتيد و 
دانشجويان هم چنين حسى نسبت به اين 

روستا داشته باشند؟ 
راستش را بخواهيد زمانى كه ما آمده بوديم اينجا، 
روز آخر از بين ما سه، چهار نفر و 17نفر دانشجويى 
كه همراهمان بودند، هيچ كس دلش نمى خواست 
از اينجا بــرود، ولى خب طبعا وابســتگى هايى 

داشتيم كه مجبور بوديم برگرديم شهر. 

 ولى شما و خانواده تان خيلى زود تصميم 
گرفتيد همين وابستگى ها را كنار بگذاريد و 

بياييد اينجا.
من نه، فقط خانواده آمده بودند كه بمانند. يعنى 
در ابتــدا من فقط به عنوان تجربه كار مرمتى به 

قضيه نگاه مى كردم.

 گفتيد كه در حين همين قضايا شــما و 
كيوان هم با هــم ازدواج كرديد. ماجرا چه 

بود؟
راســتش ما با خانواده كيوان رفت وآمد داشتيم و 
مادر و پدرم همراه كيوان كوه مى رفتند. بعد هم 
كــه قضيه خريد خانه در ايــراج پيش آمده بود، 
مــادر و پدرم و كيوان اين خانه را خريدند. بعد از 
ازدواج هم كيوان كار نجارى را شــروع كرد و من 
هم كه مى ديدم اينجا خيلى پتانسيل تحقيقاتى 
خوبى دارد، تصميم گرفتم روى معمارى روســتا 
تمركز كنم. البته گاهى هم در كار كيوان مشاركت 
مى كنم. مثلا قبل از اجراى كار بعضى طراحى ها را 
انجام مى دهم. خودم هم جذب كار چوب شده ام و 
توى كارگاه مى روم و جعبه درست مى كنم. البته 
خيلى ابتدايى اند، ولى تجربه خيلى جالبى براى 

من است. 

 شــما يك روز ديگر تصميم گرفتيد كه 
در ايراج بمانيد، آن هم در حالى كه خيلى 
از شــرايطتان را در تهران و كرج از دست 
مى داديد. سوال اين است كه چه چيزى توى 

تهران و كرج نداشتيد كه اينجا داريد؟
راســتش را بخواهيد خيلى گسترده است، چون 
حسى است خيلى نمى شود در قالب كلمات بيانش 
كرد. البته شــايد بشود كليتى راجع به آن گفت. 
آن هم اين اســت كه اينجا شما كيفيت متفاوتى 
از زندگى را تجربه مى كنيد. مثلا ما در كرج يك 
آپارتمان بدون نور و كوچك داريم، ولى اينجا يك 
خانه 350مترى داريم با كلى نور و زيبايى. اينجا 

همين كه از اتــاق مى آييم بيرون كه برويم توى 
آشپزخانه، آبى آســمان را مى بينيم و يك هواى 
تميز را نفس مى كشيم. همين شايد خيلى چيز 
كوچكى باشد، ولى واقعا كلى كيفيت ايجاد مى كند 
براى زندگى. همين كه شما با خاك و گل و گياه 
خيلى نزديك مى شويد، خيلى متفاوت است. اصلا 
همين آدم هايى كه اينجا مى بينيد... مثلا همين 
عمو حســين يكى از همســايه هاى ماست كه 
90سال سنش است. بايد خنده هاى عموحسين 
را ببينيد. همه اش نشســته داخل اتاقش، كارى 
نمى كند. همين طور دولا دولا مى رود سر كوچه 
توى آفتاب مى نشــيند و دوباره برمى گردد خانه. 
خنده هاى همين آدم خيلى ما را گرفتار خودش 
كرده. اصلا هر چند وقت يك بار بايد برويم پيشش 
كه براى ما بخندد. يادم هست دايى ام كه آمده بود 
اينجا، يك بار رفته بود پيش عموحسين و خلاصه 
با عموحسين دوست شــده بود. بعد يك بار كه 
كيوان رفته بود پيش عموحســين، زنگ زده بود 
به دايى كه با عموحسين صحبت كند. دايى از آن 
طرف خط گفت: «عمو حسين خوبى؟ گشنه كه 
نيستى؟...» عمو حسين جواب داد: «گشنه ديدار 
شــمايمُ!» اصلا همه ما همين طورى مانده بوديم 
از اين جواب. خلاصه آدم هاى اينجا و سيســتم 
زندگى شــان هم براى من خيلى آموزنده است و 

تجربه جذابى است.

 ولى همه اين تجربه ها به قيمت اين است 
كه ديگر نمى توانيد در رشته مورد علاقه تان 

در دانشگاه تدريس كنيد.
اول اينكه ارتباطاتم را با دانشجوها حفظ كرده ام. 
مثلا همين چند وقت پيش گروهى از دانشجوها 
آمده بودند اينجا و مقدارى در برداشت ها به آن ها 
كمك كردم. البته نمى شود گفت كه وابستگى هايم 
را در شــهر رهــا نكرده ام. مثــلا كار در «عمارت 
خورشيد» فرصت خيلى خوب بود براى من. البته 
شايد چون هفت ســال آن تجربه را داشتم، فكر 
مى كردم تغييرى هم مى شــود داد. يعنى لزومى 
نداشت تا آخر عمر بخواهم آنجا كار كنم. راستش 
اول فكر مى كردم كه عمارت خورشيد يا دانشگاه 
چه مى شــود؟ ولى الان پذيرفتــه ام و اين طورى 
نيست كه احساس كنم اين ها را از دست داده ام. 
يعنى به نوعى كار اقتصادى را بى خيال شــده ام. 
علتش هم شــايد اين است كه چون كيوان يك 
سرى كارهاى فنى را پيش مى برد و هر جا برسد، 
كارى دست مى گيرد. براى همين شايد من الان 
وابسته شده ام به سيســتم كارى كيوان و خودم 

كارم را كنــار گذاشــته ام. از طرفى براى من كار، 
موضوع نيست. براى همين دارم روى تحقيقاتى 

درباره مسكن حاشيه كوير برنامه ريزى مى كنم.

 پــس يعنى چيــزى توى شــهر جا 
نگذاشته ايد؟

نه.

 مطمئنيد؟ شــما الان سينما نمى توانيد 
برويد. تئاتر نمى توانيد برويد. 

ما كه اينجا بسته نشده ايم. هر وقت دلمان تنگ 
شود، مى رويم كرج يا تهران. اصلا بيشترين زمانى 
كه اينجا بوده ايم، دو ماه و نيم بوده. البته كرج هم 
خيلى نيستيم. بيشترين زمانى كه آنجا بوده ايم، 
سه ماه بوده. توى تابستان رفتيم كه دو هفته اى 
برگرديم، ولــى به خاطر پروژه هاى كيوان مجبور 

شديم بمانيم.

 پس مى شود گفت شما الان داريد همزمان 
هم توى شــهر زندگى مى كنيد و هم توى 

روستا.
تــا الان كه اين طورى بوده. البته نمى توانم بگويم 
كه اهل اينجا هســتم يــا كرج، چــون زياد در 
رفت وآمديم. حالا ممكن اســت در آينده كاملا 

اينجا ساكن شوم.

 روســتايى شــدن مترادف اســت با 
توليدكننده بودن. شــما فكر كرده ايد كه 
زمين كشاورزى داشته باشــيد، يا مرغ و 

خروس بخريد؟
راســتش را بخواهيد من و كيوان همه اين كار ها 
را دوست داريم، ولى بيشتر از همه اين ها دوست 
داريم بگرديم. يعنى خيلى اوقات كيوان مى گويد 
دو تا بز بگيريم، ولى باز يادمان مى آيد كه برنامه  ما 
اين است كه همه ايران را بگرديم. ما قرار نيست 
يك جا ماندگار باشيم. اينجا هست، كرج هست...

 ولى سخت اســت ديگر. مثل كسى كه 
تكليفش معلوم نيست و نمى داند خانه اش 

كجاست.
ما كه تــا الان فقط لذت برده ايم. فكر مى كنم به 
زاويه ديد شما بستگى دارد. مثلا شما فكر مى كنيد 
كه چون تكليف ما معلوم نيست، سخت است، ولى 
ما لذت مى بريم از همين پويايى اى كه زندگيمان 
دارد. يعنى همه اش در زندگيمان اتفاقات متفاوت 

داريم.

 افقتان براى زندگى در اين روستا در آينده 
چيست؟ تصميمى نگرفته ايد يا مى خواهيد 

هميشه در اين روستا باشيد؟
تصميمى نگرفته ايم. البته فكر مى كنم اينجا اين 
پتانســيل را دارد كه ما يك پايگاه داشته باشيم 
كه هر وقت بخواهيم بياييم. يعنى دوست داريم 
اين طورى باشــد كه اين اتاقى كه ما اينجا سهم 
داريم، هميشه مال ما باشد. حتى اگر از ايران هم 

برويم.
 

 يعنى اينجا اين قدر خوب است كه شما 
مى خواهيد ســهمى در اين خوبى داشته 

باشيد. درست است؟
بله. البته واقعيت اين اســت كه شما نمى توانيد 
حتى از فردا خبر داشــته باشــيد. ولى هر دوى 
ما همين طورى فكر مى كنيــم. يعنى اين طورى 
نيستيم كه بگوييم ما بايد تكليف زندگى مان معلوم 
باشد و بايد مثلا فلان جا با فلان امكانات يك خانه 

داشته باشيم.

 دوستانى كه شــما را مى شناسند فكر 
مى كنند شما يك تصميم متحورانه گرفته ايد 

يا نه، موضوع برايشان حل شده است؟
نظرات متفاوت است. يعنى اقواممان همه سرزنشم 
مى كنند كه «تو رتبه هشت كنكور هستى، رفته اى 
آنجــا چه كار كنى؟». از آن طــرف هم كلى آدم 
انرژى مى فرستند كه «آفرين چه كار جالبى». ولى 
همان طور كه ديديد ما يك شرايط ميانه داريم، نه 

روستايى هستيم و نه شهرى.

 و اين شــرايط زمانى سخت مى شود كه 
بچه دار شويد. بچه مى خواهد برود مدرسه 
خوب، برود دانشگاه و بقيه قضايايى كه توى 

روستا امكانش نيست.
ببينيد. خب من قبلا به اين فكر كرده ام و هميشه 
اين توى ذهنم بود كه آدم هاى بزرگى هم هستند 
كه با اين نگاه كه سيستم آموزشى را قبول ندارند، 
بچه هايشان را مدرسه نمى فرستند. خب اين توى 
ذهن من بود كه لزومى ندارد همه بچه ها مدرسه 
برونــد. البته هنوز هيچ ايــده اى ندارم كه چطور 
مى توانم بچــه ام را از نظر علمى راه بيندازم. فقط 
توى ذهنم يك لامپى روشــن شــده. البته واقعا 

معلوم نيست چه اتفاقى بيفتد.

 خيلى ها مى گويند دوران شهرنشــينى 
تمام شــده. يعنى شهرنشين هر لذتى كه 
مى خواست از زندگى اش ببرد، تمام شد. به 
تعبير فريدون مشيرى «بشر دوباره به غارها 
پناه خواهد برد...» چقدر با اين نظر موافقيد؟
كاملاً موافقم. اتفاقا نظر خود من اين اســت كه 
قديم  از روستاها مى رفتند شــهر، اما حالا مردم 
دارند برمى گردند به روســتاها. البته ممكن است 
بعضى ها اين را قبول نداشــته باشــند، ولى اين 
به نظرم چيزى اســت كه شروع شده. حالا البته 

نمى دانم تا چه حدى ادامه پيدا مى كند.  

 مردم/ مســعود نبى دوست    آذر ميرزايى مى توانست الان ناظر 
پروژه مرمت يك پل تاريخى باشــد بر روى رودخانه اى در عراق يا 
شايد اســتادِ معمارى يكى از دانشگاه هاى تهران... او مى توانست 
حالا در فكر گرفتن بورس تحصيلى اش باشد در يكى از كشورهاى 
اروپايى يا شايد همين حالا فرصتى مى داشت تا ايده هاى جديدش را 
به همكاران شركت معتبرشان در تهران ارائه كند... يا... يا...، انتخاب 
او امــا هيچ كدام از اين ها نبود. او ترجيح داد نه در بندِ تدريس در 

دانشگاه بماند، نه نگران كار خوبى باشد كه هفت سال از عمرش را 
براى آن گذاشته بود. براى همين هم قيد زندگى هميشگى در تهران 
و كرج را زد و يك راست آمد تا خانه اى در روستاى ايراج؛ خانه اى 
كه بوى كاه گل مى داد، آسمانش هميشه آبى بود، همسايه اش خوب 
مى خنديــد و خلاصه تركيب همه آن خوبى هايــى بود كه آذر از 
زندگى اش مى خواســت. روايت آذر و كيوان را از روستاى «ايراج» 

خور و بيابانك مى خوانيد. 

ت كه در ســفرمان به روستاى ايراج 
ت و گوهايى اســ

ت وگو با آذر و كيوان از گف
گف

سبتا جديد 
ش ن

گرفته ايم. صبح يكى از روزهاى ســفر به كارگاه كيوان رفتيم در بخ
شان از كرج به ايراج. عباسعلى سپاهى 

شينيم درباره مهاجرت
ت او بن

روستا تا پاى رواي
و عكاســمان همان جا در كارگاه كيوان ماندند و من رفتم خانه دنج آن ها در ميانه 
ت از 

ت و گوى كيوان؛ دو رواي
ت و آن سو گف

ت و گوى آذر پا گرف
ف، گف

روســتا. اين طر
س هاى كيوان و 

ش كاكتو
ت از دل كارگاه نجارى و محل پرور

ك رواي
ت؛ ي

ك مهاجر
ي

س مردم
ت و گلى.         دبير سروي

ش
ك خانه خ

ت ديگر از ميانه تالار تاريخى ي
رواي

اينورِ ميز
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كتاب «فلسفه و زندگى؛ گفت وگو با
 غلامحسين ابراهيمى دينانى» منتشر شد

انديشــه: كتاب «فلســفه و زندگى؛ گفت وگو با غلامحسين ابراهيمى 
دينانى» تأليف كريم فيضى انتشار يافت. 

اين كتاب در دو فصل گردآورى شــده كه فصل اول به فلســفه ايشان 
مى پردازد و فصل دوم هم به زندگى فيلســوف اختصاص يافته اســت. 
كتاب «فلسفه و زندگى؛ گفت وگو با غلامحسين ابراهيمى دينانى» از سوى 

انتشارات اطلاعات در 530 صفحه منتشر شده است.

دوره تربيت پژوهشگر تاريخ تحليلى اسلام 
برگزار مى شود

مهر: هشتمين دوره جامع «اولى الابصار؛ تربيت پژوهشگر تاريخ تحليلى 
اســلام» به همت مركز علم و تمدن دانشــگاه جامع امام حسين(ع) و با 
تدريس دكتر محمدحسين رجبى دوانى و حجت الاسلام حامد كاشانى 
برگزار مى شود.  محورهاى مورد بحث در اين دوره كه ويژه برادران دانشجو 
و طلبه است، شناخت منابع تاريخى اسلام، روش هاى پژوهش در تاريخ 
اسلام، بررسى و تحليل مقاطع حساس تاريخ اهل بيت(ع)، تاريخ خلافت 
و خاندان هاى حاكم، آشنايى با تاريخ و فرهنگ ايران قبل از اسلام، آشنايى 
با تاريخ كشورهاى اسلامى و فراز و فرود تمدن در جوامع اسلامى را شامل 
مى شود. علاقه مندان مى توانند جهت نام نويسى اوليه اين دوره و دعوت 
به مصاحبه تا 12 آذرماه، مشــخصات خود شــامل «نام و نام خانوادگى، 
تاريخ تولد، رشته و مقطع تحصيلى، نام حوزه يا دانشگاه محل تحصيل» 
را بــه همراه عبــارت «اولى الابصار» به شــماره 5000283816 پيامك 
كنند.  كلاس هــاى اين دوره در مركز علم و تمدن اســلامى به آدرس 

«تهران، تقاطع خيابان حافظ و خيابان طالقانى» برگزار مى شود.

دهمين همايش بين المللى سيره علوى برگزار مى شود
تســنيم: دهمين همايش بين المللى سيره علوى از ســوى دانشگاه 
لرستان و با همكارى بنياد بين المللى غدير برگزار مى شود. اين همايش 
در دو محــور و با رويكرد امام علــى(ع)؛ اقتصاد و جامعه در تاريخ هفتم 
اســفندماه ســال جارى در دانشگاه لرســتان برگزار خواهد شد. مهلت 
ارســال مقالات تا تاريخ سى ام دى ماه 1397 از طريق پست الكترونيكى
 sirehalavi@iu.ac.ir اســت. چاپ مقالات برتر در مجلات علمى 
پژوهشــىِ مورد تأييد وزارت علــوم،  تحقيقات و فنــاورى از امتيازات 
فراخوان اين دوره از همايش اســت. علاقه مندان مى توانند براى كسب 
اطلاعات بيشــتر به آدرس اينترنتى دبيرخانه ايــن همايش به آدرس 

 http://sirehalavi.lu.ac.ir مراجعه نمايند.

استاد حسن رحيم پور ازغدى:
 انقلاب اسلامى، بازگشت به سنت انبيا بود

مادر  و  آزمون  بزرگ ترين 
همــه رويش ها در انقلاب 
اســلامى كه مسير تاريخ 
بشــر را تغيير داد، مسئله 
بازگشت به دين بود. پيش 
از انقلاب اسلامى، دنيا در مسيرى حركت مى كرد 
كه آينده خطرناكى براى آن متصور بود اما انقلاب 
اين بن بست را شكست و تفكرات پوزيتيويسمى را 
كه معتقد بودند دوره انبيا تمام شده است، باطل 
كرد. جريان هاى ديندارى و بى دينى در جهان به 
اين جمع بندى رسيده بودند كه امكان بازگشت به 
سنت انبيا وجود ندارد و نمى توان گذشته را دوباره 
خلق كرد و ما اگر هم مى خواهيم به ســراغ دين 
برويم بايد از باب شكستن آن و ارائه حرف جديد 
باشــد. به اعتقاد آن ها رجوع به دين يك رجعت 
گزينشــى براى عصرى كردن دين اســت. آن ها 
مى گفتند بايد به سراغ دين رفت بدون آنكه براى 
دين به عنوان يك اتوريته و مرجع معرفتى ارزش 
قايل شد. انقلاب اسلامى در مقابل اين جريان ها 

نسلى حيرت آور را تربيت كرد. 
پيش از انقلاب دو سوم دانشگاهيان ماركسيست 
بودنــد و عجيــب آنكه همــه آن هــا از خانواده 
مذهبى آمده بودند. نخســتين تشــكل اسلامى 
در دانشــگاه هاى پس از انقلاب، در دانشگاه علوم 
پزشكى شكل گرفت؛ 5 نفر بيشتر عضو نداشت و 
ظرف 6 ماه جمعيت آن ها به 80 نفر رســيد. كار 
از اين جا شــروع شد و به جايى رسيد كه اكنون 
در هنگام اعتكاف هزاران نفر در دانشگاه ها معتكف 
مى شــوند. البته ما بايد منتقد هم باشيم كه اگر 
نباشيم نظام از چند جهت دچار آسيب مى شود. ما 
بايد زخم ها را براى علاج ببينيم و اگر اين زخم ها 
از چشم ما دور باشند، دشمن آن ها را خواهد ديد.

 قهرمان سازى پس از قهرمان سوزى!
جريان هاى بى دينــى دهه ها براى خلق معنويت 
بدون خداوند تلاش كردند. قداستى كه براى هنر 
در قرن 19 ايجاد شد قرار بود جاى قداست دين 
را بگيرد. مراسم المپيك هم بسيار تقديس مى شد. 
از دل همين مقدس فــرض كردن ها، مفاهيمى 
چون سلبريتى درآمد چرا كه وقتى شما الگوهاى 
معنوى را نقد مى كنيد، بايد به سراغ الگوهايى از 

دل هنر و ورزش برويد. 
اين قهرمان ســازى پس از قهرمان سوزى بود اما 
قهرمانانى كه سوختند كه بودند و قهرمانانى كه 
ساخته شدند كه هســتند! اين اسطوره سازى در 
كلام بيشتر بزرگان علوم انسانى مدرن هم وجود 
دارد. بيشــتر اين بزرگان از خانواده هاى يهودى 
مرتد بودند؛ به عنوان مثال برخى از شاگردان فرويد 

نوشتند، او با اينكه ملحد بود اما در نهايت در پاسخ 
به اين سؤال كه ما براى معنا كردن دنياى بى معنا 
و جهان پيوســته در حال تغييــر، چه مى توانيم 
بكنيم، پاسخ داد كه بايد اسطوره هاى مدرن خلق 
كنيم. بســيارى گمان دارند كه گفتمان پســت 
مدرنيته، گفتمان بازگشت به دين است اما آن ها 
صرفاً به فروپاشى و شكست مدرنيته اقرار كردند 
و بحث آن ها ايجاد معنويتى فردى براى فضاهاى 
جديد بود و به هيچ عنوان براى معنويت ريشــه 

معرفتى قايل نبودند.

 انقلاب اسلامى
و دوباره شناختن دين در دنياى جديد

در عصر جديد بزرگان علوم انســانى غربى براى 
ســاخت معنويت حتى به بازخوانى اسطوره هاى 
يونان روى آوردند و ســؤال بعــدى آن ها پس از 
اين به چيستى عقل رسيد. بارها گفتند كه مردم 
از عقل استفاده نمى كنند و همه فعاليت هايشان 
تحت تأثير ناخودآگاه اســت و به اين فكر كردند 
كه چرا در وضعيت فعلى ما نتوانيم يك معنويت 
جايگزين بســازيم و چون به پرسش از چيستى 
عقل رسيده بودند و عقل را ناكارآمد مى دانستند، 

كارشان به درست كردن خرافات رسيد. 
جريان ديندارى نيز اعتقاد داشــت كه ديندارى 
به سبك قديم، مناسب امروز نيست و روحانيت 
گذشته ديگر نمى تواند به امروز كمك كند؛ حتى 
در جهان اسلام هم اين ايده مطرح شد و گفتند 
كه هرچه شــما غربى ها داريد، ما اســلامى اش 
را داريــم. امروزه مســلمانان انگليــس، انجمن 
همجنسبازان مســلمان دارند! آن ها نماز مدرن 
هم تشكيل مى دهند كه پيش نمازش يك خانم 
بى حجاب اســت. به باور آن ها تنها به اين روش 

مى توان دين را نگاه داشت. 
اين ايده برخى از مذهبى ها تا پيش از انقلاب هم 
بود و در باور آن ها، جامعه آماده رجعت به گذشته 
نيست و بايد باورهاى دينى مطابق با شرايط تغيير 
يافته جديد ايجاد شود. در مسيحيت پروتستان 
جديد، حجيت عقل و نقل هر دو زير سؤال رفت. 
بنابراين گفتند كه دوره الهيات عقلى و الهيات نقلى 

تمام شده و ما تنها الهيات تجربى را مى پذيريم. 
به باور آن ها دو تحول در تاريخ بشر رخ داده بود: 
نخست، رسيدن از خدايان به توحيد و تحول دوم، 
وضعيت كنونى. در وضعيت كنونى هم به دو نتيجه 
رسيدند كه يك، دين چيز مزخرفى است و دو، ما 

به دين نيازمنديم. 
اين دو جريان هيچ گاه فكــر نمى كردند انقلابى 
رخ بدهد و كسى بيايد و مانند انبيا صحبت كند. 
بنــده معتقدم مادر همــه رويش هاى فكرى اين 
تجديدنظر تاريخى بى سابقه، دوباره شناختن دين 

در دنياى جديد است.

حجت الاسلام دكتر رضا غلامى:
 مطالعات ميدانى، رشد ديندارى پس از 

انقلاب اسلامى را نشان مى دهد
اهداف  اســلامى  انقلاب 
عرصــه  در  را  مهمــى 
فرهنگى براى خود ترسيم 
كــرده اســت؛ اينكــه از 
فرهنگ منحط غربى آزاد 
شود و زيست مردم ايران مؤمنانه و دين مدارانه تر 
شود و فرهنگ عمومى مردم ما در زندگى چه از 

حيث مادى و چه معنوى تقويت شود.
ممكن است بعضى با نگاه هاى كاريكاتورى بگويند 
نه تنها انقلاب اسلامى به اهداف خود در عرصه 
فرهنگى نزديك نشــده بلكه دور هم شده است؛ 
اما آنچه مهم اســت شواهد و مستندات علمى و 

دقيق است. 
در سال گذشته مطالعات ميدانى فراوانى با هدف 
سنجش نفوذ ديندارى در بين مردم ايران انجام 
شد. اين مطالعات ميدانى، پيشرفت در زمينه رونق 
محافل دينى، گرايش جوان ها به مظاهر مذهبى، 
افزايش گرايش جوان ها به ايثار، فداكارى، ارتقاى 
فرهنگ عمومى و كاهش كج رفتارى ها را نشان 

مى دهد.

 راز موفقيت انقلاب اسلامى
چنگ زدن به ريسمان الهى است

شرايط انقلاب اســلامى در 4 دهه گذشته شرايط 
عادى نبوده است. مى بينيم كه غرب چه جنگ تمام 
عيارى را در برابر انقلاب اسلامى به راه انداخته است. 
غربى ها در جنگ فرهنگى اهداف مشخصى داشته و 
هنوز هم دارند. ابايى ندارند و بصراحت بيان مى كنند 
كه هدفشان سرنگونى انقلاب اسلامى است؛ چرا كه 
انقلاب اسلامى حيات غرب سكولار را به هم ريخته 
اســت. البته نبايد انكار كنيم كه در جنگ فرهنگى 
عظيمى كه راه افتاده، آسيب هايى ديده ايم، اما غرب 
نه تنها به هدف اصلى خود نرسيده؛ بلكه به اهداف 
ميانى خود هم دست پيدا نكرده است. ما يك زمانى 
مشغول اين بوديم كه مخاطبانمان را با خطوط اصلى 
دين آشنا كنيم، اما اكنون جريان انقلاب اسلامى به 
جايى رسيده كه بحث علوم انسانى اسلامى را مطرح 
مى كند. پرتيراژترين كتاب هاى چند دهه اخير مربوط 
به ناشــران انقلاب اسلامى است. در زمينه رسانه اى 
و فضاى مجازى هم رشــد بچه هاى انقلاب اسلامى 
قابل انكار نيست. مهم ترين دليلى كه انقلاب اسلامى 
توانسته است در برابر اين هجمه سنگين و گسترده 
به توفيقات گسترده اى برسد، چنگ زدن به ريسمان 

الهى است.

 انقلاب اسلامى
 در جنگ فرهنگى با غرب پيروز شد

مــا به دلايــل مختلف از جملــه انفعــال در برابر 
طلبكارى هاى قدرت هاى سلطه گر غربى، يا كم كارى 
و سســتى خودمان، يا به دليل اشكالاتى كه در كار 
خودمان داريم، دچار نوعى خودسانسورى هستيم؛ 
به اين معنا كه دستاوردها، پيشرفت ها و رويش هاى 
موجود در انقلاب و جمهورى اســلامى را سانسور 
مى كنيم و بيــان نمى كنيم. از طــرف ديگر نظام 
رسانه اى غرب هم در اين سال ها همه هم و غمش را 
بر همين سانسور گذاشته است و اين سبب شده كه 
جمهورى اسلامى دچار يك مظلوميت مضاعف شود 
و نتوانــد حقانيت خود را بويژه در عرصه فرهنگ به 
اثبات برساند. وقتى رهبر انقلاب مى فرمايند فرهنگ 
مظلوم واقع شده است، يكى از معانى آن همين است 
كه دستاوردهاى فرهنگى انقلاب اسلامى بيان نشده 
است. نمى گوييم از نظر فرهنگى نواقصى نداريم، اما 
وقتى قصد دشمن از پا درآوردن انقلاب و جمهورى 
اسلامى بوده و با جنگ فرهنگى نتوانسته اين هدف را 
محقق كند، يعنى ما دستاوردهاى خوبى داشتيم و از 
نظر فرهنگى موفق بوده ايم. 40 سال است كه دشمن 
در جنگ با ماست و همواره ناكام بوده است و انقلاب 

اسلامى در بسيارى زمينه ها قوى تر شده است.

انديشه

 انديشــه  نشست تخصصى «فرهنگ و انقلاب اسلامى؛ رويش ها 
و دســتاوردها» پنجشنبه گذشــته، 8 آذر در مؤسسه پژوهشى 
فرهنگى انقلاب اسلامى وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار آيت االله 
العظمى خامنه اى برگزار شــد. در اين نشست اساتيدى از جمله 
حســن رحيم پور ازغدى، رضا غلامى، على ذوعلم، موسى نجفى 
و... از زواياى مختلف به تبيين تأثير انقلاب اسلامى در فرايندهاى 

فرهنگى جامعه ايران پرداختند. در اين نشســت اســتاد حسن 
رحيم پور ازغدى بــا موضوع «رويش هاى فكــرى عصر انقلاب 
اسلامى» و حجت الاسلام دكتر رضا غلامى با عنوان «تحليل كلان 
از پيروزى در جنگ فرهنگى» به ارائه بحث پرداختند. در ادامه به 
مرور بخشى از صحبت هاى اين دو انديشمند به نقل از خبرگزارى 

مهر مى پردازيم.

حسن رحيم پور ازغدى در نشست تخصصى «فرهنگ و انقلاب اسلامى؛ رويش ها و دستاوردها»:

انقلاب اسلامى مسير تاريخ بشر را تغيير دادانقلاب اسلامى مسير تاريخ بشر را تغيير داد

انقلاب اسلامى را نشان مى دهد
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«رسن» بهترين بازيكن سال عراق شد
ورزش: هافبك عراقى پرســپوليس توانست عنوان بهترين بازيكن 
فوتبال كشورش را در سال 2018 به دســت آورد. بشار رسن فصل 
بســيار خوبى را با پرســپوليس تجربه كرد و توانست به فينال ليگ 
قهرمانان آسيا هم راه پيدا كند.اين بازيكن عراقى در تيم ملى عراق 
هم عملكرد خوبى از خود نشان داد و در نظر سنجى كه شبكه فوتبال 
عراق انجام داد، عنوان بهترين بازيكن ســال 2018 اين كشور را به 
دست آورد.قرارداد رسن با پرسپوليس تا پايان فصل جارى است و با 
اين عنوانى كه به دست آورد بدون شك مورد توجه باشگاه هاى عربى 

قرار خواهد گرفت.
 

برانكو: مك درموت را نمى شناسم!
ورزش:  برانكو ايوانكوويچ در حاشــيه تمرين ديــروز تيم فوتبال 
پرســپوليس درباره بيانيه هــاى صادر شــده درباره تيــم ملى و 
صحبت هاى ميك مك درموت، دســتيار كى روش درباره او گفت: 
ميك مك درموت چه كسى اســت؟ من او را نمى شناسم! من يك 
ميليون فالوور در اينستاگرام دارم و نمى توانم نظرات همه نظرات و 
مباحث اين يك ميليون نفر را بخوانم كــه چه مى گويند و خودم را 

درگير اين مسائل نمى كنم.

ميثم تيمورى: خودم را به استقلال 
و هوادارانش ثابت مى كنم

تســنيم: ميثم تيمورى، مدافع - هافبك تيم فوتبال استقلال در 
واكنش به طرح اين موضوع كه شايعه شده در ليست خروج وينفرد 
شفر قرار گرفته است، گفت: بازيكنى را كه بازى مى دهند، در ليست 
خروج نمى گذارند. من با اســتقلال قرارداد دارم و بايد بمانم. قطعاً 
خودم را به اســتقلال و هوادارانش ثابت مى كنم. شرايط من در اين 
مدت، از سخت هم سخت تر شده بود. وقتى بازى با صنعت نفت آبادان 

تمام شد، اشك شوق ريختم كه براى استقلال بازى كرده ام.

بحران تماشاگر در جام ملت هاى 2019
ورزش: كميته برگزارى مسابقات جام ملت هاى آسيا در آستانه اين 

رقابت ها تدابير تازه اى براى جذب بيشتر تماشاگر انديشيده است.
با توجه به نگرانى هاى موجود نســبت به استقبال اندك شهروندان 
اماراتى از ايــن رقابت ها خصوصا حضور كمتر از 500 تماشــاگر در 
آخرين بازى تداركاتى تيم ملى فوتبــال امارات از ظرفيت مدارس و 

حتى دانشگاه ها براى پر كردن سكوها استفاده مى شود.
طبق اعلام كميته برگزارى رقابت ها بليت مسابقات با هماهنگى هاى 
صورت گرفته با تخفيف 50 درصد در اختيار مدارس و دانش آموزان 
همچنين بــا تخفيف هاى ويژه در اختيار دانشــگاه ها قرار مى گيرد. 
تلاش مى شود با اين روش ها جمعيت بيشترى جهت حضور در برخى 
مسابقات خصوصا بازى هاى تيم ملى امارات در جام ملت هاى آسيا 
به ورزشگاه ها جذب شوند هرچند هنوز در اين خصوص نگرانى هاى 

جدى وجود دارد.

صعود فوتبال ساحلى ايران به رده دوم جهان
ورزش: آخرين رنكنيگ تيم هاى ملى فوتبال ساحلى جهان با كسب 
موفقيت ديگرى از ساحلى بازان ايران، از سوى سازمان جهانى فوتبال 

ساحلى اعلام شد.
رنكينگ جديد تيم هاى ملى فوتبال ساحلى جهان (ماه نوامبر 2018) 
اعلام شد و تيم ملى ايران در رده دوم رنكينگ جهانى قرار گرفتند.

بر همين اساس، تيم هاى ملى برزيل با 3875 امتياز، ايران با 2573 
امتياز، پرتغال با 2450 امتياز، روسيه با 2017 امتياز و ايتاليا با 1978 

امتيازدر رده هاى اول تا پنجم رده بندى جهانى ايستادند.

كاوه رضايى لبه تيغ
ورزش: كاوه رضايى، مهاجم  فصل قبل شارلوا در اين فصل در بروخه 

عملكرد خوبى نداشته است و تنها يك گل به ثمر رسانده است.
 در همين ارتباط ايوان لكو، سرمربى بروخه گفت : كاوه بعد از پيوستن 
به بروخه مصدوم شد و ما از قبل مى دانستيم كه او نياز به زمان دارد 
تا در تيم جا بيفتد، از طرف ديگر شما در تيم هاى بزرگ، زمان زيادى 
براى اثبات خودتان نخواهيد داشت. اين جا بايد خيلى سريع عملكرد 

خوبتان را نشان دهيد.

هشدار گرشاسبى به توطئه گران
ورزش: مديرعامل باشگاه پرسپوليس گفت: افرادى كه دنبال هجمه 
عليه پرســپوليس و تفرقه در آن هستند، اگر دســت از شيطنت ها 

برندارند، آن ها را به هواداران واگذار مى كنيم.
حميدرضا گرشاسبى اظهار كرد: متاســفانه اين روزها، هجمه هاى 
ناجوانمردانــه و دور از واقعيت در قالب  ادعاهاى كــذب و اظهارات 
نادرست، عليه پرسپوليس به راه افتاده كه هدف نهايى از اين اعمال، 
متوقف ساختن پرسپوليس در مســير حركت به سمت موفقيت به 
هر شكل ممكن است. متاسفانه افراد سودجو و منفعت طلب همراه 
كسانى كه چشــم ديدن موفقيت هاى بزرگ پرسپوليس را ندارند و 
نفع و توفيق خود را در ناكامى اين تيم مى بينند در اين مســير گام 

بر مى دارند.
وى خاطر نشان كرد: از همين جا به اين افراد سود جو كه به هر طريقى 
به دنبال موفقيت شخصى خود هستند، هشدار مى دهيم كه در صورت 
ادامه شــيطنت ها، آن ها را به صاحبان اصلى پرسپوليس كه همانا 
هواداران عزيز هستند، معرفى مى كنيم تا درباره آن ها هر چه صلاح 

مى دانند، انجام دهند. 

 كاپيتان استقلال
مرد شماره يك شفر در خانه

ورزش: كاپيتان استقلال تهران در ديدار برابر صنعت نفت آبادان در 
ورزشگاه آزادى باز هم موفق به ثبت يك كلين شيت ديگر شد تا آمار 

بسيار خوبى در اين زمينه داشته باشد. 
رحمتى در هفت ديدار خانگى كه به عنوان مرد شماره يك تيم شفر 
به ميدان رفته، تا كنون هيچ گلى دريافت نكرده و 7 كلين شيت را 
به ثبت رسانده تا عملكرد درخشانى در بازى هاى خانگى براى تيم 
شفر داشته باشد. رحمتى كه فصل گذشته در مجموع 10 بازى براى 
اســتقلال در ليگ برتر انجام داده بود، در اين فصل تا كنون 11 بار 
درون دروازه تيمش حاضر بوده و 8 كلين شــيت كرده اســت. اين 
بهترين عملكرد ســيدمهدى رحمتى در تمامى ادوار حضورش در 
رقابت هاى ليگ برتر به شــمار مى رود و در 11 بازى كه در ميدان 

حضور داشته، در 8 بازى دروازه تيمش را بسته نگه داشته است. 

 قادريان: حضور دائم در سوله 
به كشتى ضربه زد!

ايسنا: فرنگى كار وزن 82 كيلوگرم ايران با بيان اين كه اردوهاى 
طولانى مدت باعث ضربه به كشتى ايران شده است، گفت: 10 ماه 
در اردوهاى تيم ملــى پدرم درآمد اما آخر بــه رقابت هاى جهانى 

اعزام نشدم.
يوسف قادريانگفت: از اين كه بنا بار ديگر هدايت تيم ملى را در دست 
گرفته خوشحالم و اميدوارم با حضور او كشتى فرنگى ايران دوباره 
به روزهاى اوج خود بازگردد و نتايجى در خور نام كشــتى ايران به 

دست بيايد.
وى گفت: واقعا اردوهاى طولانى مدت به كشتى ايران ضربه مى زند 
و خيلى از كشورهاى پيشرفته در كشتى از برپايى اردوهاى طولانى 
مدت خوددارى مى كنند. حضور مداوم در اردوها، كشتى گيران را 
خسته مى كند و باعث مى شود انگيزه و روحيه كافى نداشته باشند. 
بايد برنامه ريزى به شكلى متعادل باشــد نه اين كه كشتى گيران 
هميشه در اردو حاضر شوند و صبح تا شب در فضايى يكنواخت به سر 
ببرند. 10 يا 20 روز هم نمى توان در آن سوله دوام آورد واقعا كم مى 
آوريد و خسته مى شويد. اگر برنامه ريزى خوبى صورت گيرد كشتى 
گيران مى توانند خارج از اردوهاى تيم ملى نيز به خوبى تمرينات 

شان را هماهنگ با سرمربى تيم ملى دنبال كنند.

آرش كشاورزى : دست واليباليست هاى 
ايرانى به جايى بند نيست

مهر: بازيكن تيم واليبال شهردارى ورامين گفت: بازيكنان خارجى 
براى طلب خود به FIVB شكايت و قرارداد خود را دريافت مى كنند 

اما بازيكنان داخلى دستشان به جايى بند نيست.
آرش كشاورزى گفت:  امسال مشــخص نيست كدام تيم ها راهى 
پلى آف خواهند شد و چه تيمى قهرمان مى شود چرا كه رقابت ها 
فشرده و بازى ها غير قابل پيش بينى است. شايد رو ى كاغذ همه 
پيش بينى برد شهردارى ورامين مقابل پيكان را داشتند اما نتيجه 
برعكس شــد، آنها بهتر و تيمى بازى كردند و پيروز شــدند. ليگ 
خوبى داريم و اميدوارم به حاشيه كشــيده نشود و بدون حواشى 

راهش را ادامه دهد.
وى گفــت: نمى توان پيش بينــى كرد، تيم هــا در نيم فصل دوم 
هماهنگ تر خواهند شد. شــهردارى ورامين در نيم فصل نخست 
تمريناتش را زودتر از ســاير تيم ها آغاز كرده بــود به همين دليل 
هماهنگى لازم را داشت. ســاير تيم ها نيز در نيم فصل دوم بهتر و 
هماهنگ تر خواهند شــد. در نيم فصل دوم و مرحله پلى آف بازى 

هاى بهترى را شاهد خواهيم بود.
وى گفت: قانون سفت و محكمى براى وضعيت قراردادهاى  وجود 
ندارد، بازيكنان نيز به اين شرايط عادت كرده اند. سيستم ايرانى براى 
خارجى ها خوب است اما براى بازيكنان داخلى خير. اگر خارجى ها 
طلب داشته باشند به FIVB شكايت مى كنند و خيلى راحت پول 
خود را دريافت مى كنند، تيم و فدراســيون را نيز محروم مى كنند 
اما اگر ما بخواهيم اينكار را انجام دهيم احتمالا خودمان از حضور در 

مسابقات محروم خواهيم شد و بايد خداحافظى كنيم.

هندبال زنان قهرمانى آسيا - كوماماتوى ژاپن
ايران مغلوب قزاقستان شد

ورزش: هفدهمين دوره مسابقات هندبال زنان قهرمانى آسيا از   در 
كوماماتوى ژاپن آغاز شده است. تيم هندبال ايران در گروه اول با تيم 

هاى قزاقستان ، ژاپن ، نيوزلند و استراليا قرار دارد. 
 هندباليســت هاى كشــورمان   در اولين مســابقه به مصاف تيم 
قزاقستان رفتند كه نيمه اول اين ديدار را قزاقستان با نتيجه 18 بر 
12 به سود خود به پايان برد. در نهايت تيم هندبال بانوان كشورمان 

با نتيجه 41 بر 26 مغلوب اين تيم شد.
 هندباليستهاى كشورمان امروز در دومين ديدار خود به مصاف تيم 

استراليا خواهند رفت.

ضد حمله
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سرمايه گذارى كلان بايرن براى خريد بازيكنان جديد
رئيس باشگاه بايرن مونيخ در مجمع عمومى اين باشگاه از سرمايه گذارى سنگين بايرن 
براى جذب بازيكن در فصل آينده خبر داد. اولى هوينس مى گويد: بر اســاس تصميم 
هيات نظارت كه مرجع اول چنين تصميم هايى است باشگاه بايرن مونيخ فصل آينده براى 
جوانسازى و تقويت تيم اول باشگاه مقادير قابل توجهى سرمايه گذارى خواهد كرد. چون 
سال آينده بعضى از بازيكنان مسن تر ما ديگر در تركيب تيم حضور نخواهند داشت. هدف ما 
از سرمايه گذارى روى تيم اين خواهد ب ود كه بايرن مونيخ بتواند با هر رقيبى در بوندس ليگا و 

به خصوص با رقباى بزرگ بين المللى به بهترين شكل ممكن هماوردى كند.

دنى آلوز: برگزارى فينال در مادريد يك فضاحت است
ورزش: ستاره پارى سن ژرمن معتقد است كه برگزارى فينال كوپا ليبرتادورس 
در مادريد، اقدامى شرم آور است. دنى آلوز مى گويد: به نظر من، برگزارى ديدار 
بوكا-ريور در جايى خــارج از آمريكا جنوبى، بزرگترين فضاحتى اســت كه در 
فوتبال ديده ام، به عنوان يك نفر كه اهل آمريكاى جنوبى هســتم و مدت ها در 
اين ورزش زندگى كرده ام، شور و انگيزه بالاتر از همه چيز است. به نظر من، اين 
افراد هيچ ربطى به اتفاقاتى كه افتاد ندارند و نبايــد به خاطر يك عده، اين همه 

انسان هزينه بدهند. 

سارى: رانيرى الگوى مربى گرى من بود
ورزش:در آستانه بازى امروز چلسى و فولام، سرمربى شيرهاى لندن مدعى شد كه 
كلوديو رانيرى، سرمربى جديد فولام همواره الگوى مربى گرى او بوده است. مائوريزيو 
سارى مى گويد: رانيرى الهام بخش من بوده است. وقتى مربى فيورنتينا بود، حدود 
20 ســال قبل، به تمرينات تيم مى رفتم تا با او صحبت كنم. من نزديك فلورانس 
زندگى مى كردم، خيلى نزديك به ورزشگاه. در آن زمان در سرى D مربى بودم. برايم 
خيلى راحت بودم زيرا مربى يك تيم كوچك در نزديكــى فلورانس بودم، و خيلى 

نزديك به زمين تمرين فيورنتينا و تمام انگيزه ام ديدن كارهاى او بود.

ژوركائف: پيش بينى روزهاى سخت آنرى را مى كردم
ورزش: اسطوره فوتبال فرانسه مدعى شــد كه اين روزهاى سخت تيرى آنرى در 

موناكو را پيش بينى مى كرده است. يورى ژوركائف مى گويد:
بله من انتظار اين روزهاى سخت را داشتم زيرا موناكو را خيلى خوب مى شناختم. 
من 4 سال در اين تيم بازى كردم، تركيبش را مى شناختم، باشگاه را مى شناختم و 
مى دانستم پيوســتن به موناكو براى تيرى آنرى تصميم آسانى نخواهد بود. تمركز 
باشگاه روى بازيكنان جوان و رشــد انها بود بنابراين نتايج پس از يك سال حاصل 

خواهند شد، شايد حتى 2 سال. 

 يكشنبه 11 آذر هفته 14 ليگ برتر انگليس
 آرسنال - تاتنهام

 ساعت: 17:35 زنده از شبكه سه

يكشنبه 11 آذر هفته 14 لاليگا اسپانيا
 خيرونا - اتلتيكومادريد

 ساعت: 18:45 زنده از شبكه ورزش

يكشنبه 11 آذر هفته 14 لاليگا اسپانيا
 بارسلونا - ويارئال

 ساعت: 21:00 زنده از شبكه ورزش

 سهشنبه 13 آذر معوقه هفته 11 ليگ برتر ايران
 پرسپوليس - ذوب آهن

 ساعت: 16:15 زنده از شبكه سه

 سهشنبه 13 آذر هفته 16 لوشامپيونا فرانسه
 آميان - موناكو

 ساعت: 21:30 زنده از شبكه ورزش

 سهشنبه 13 آذر هفته 15 ليگ برتر انگليس
 واتفورد - منچسترسيتى

 ساعت: 23:30 زنده از شبكه سه

 انگليس - ليگ برتر
 كارديف 2- 1 ولورهمپتون

اسپانيا - لاليگا
 رايو وايه كانو 1- 0 ايبار
آلمان - بوندسليگا

 دوسلدورف 0- 1 ماينتس
فرانسه - لوشامپيونا
 سنت اتين 3- 0 نانت
هلند - ارديويسه

 اكسلسيور 3- 3 اوترخت

ميز نتايج

ورزش در سيما

تســنيم: مدير تيم هاى ملى كشــتى آزاد پايه گفت: 
فدراسيون حمايت لازم را از برنامه هاى ما دارد و با وجود 
تغييراتى كه در ر أس فدراسيون ايجاد شد، هيچ تغييرى 

در برنامه هاى ما به وجود نيامد.
امير توكليان گفت: تيم هاى الف و ب و همچنين توســعه 
و يك تيم از اروميه به همراه 4 تيــم خارجى (آذربايجان، 
ارمنستان، گرجستان و ســوريه) در اين رقابت ها حضور 
داشــتند. من بعضى از چهــره هاى حاضر در مســابقات 
اروپايى و جهانى را در اروميه ديدم كه در تركيب ارمنستان 

و گرجستان حضور دارند.

وى ادامه داد:   همه برنامه هاى ما طبق تقويم پيگيرى مى 
شود. تا امروز مســابقات روز جهانى كودك و جام شاهد را 
برگزار كرده ايم و چند اردوى بسترسازى هم در استان هاى 
مختلف براى نونهالان داشتيم و يك اردو هم در ماه جارى 
با همكارى هيات اســتان، در اصفهان داريم. فدراســيون 
حمايت لازم را از برنامه هاى ما دارد و با وجود تغييراتى كه 
در ر أس فدراسيون ايجاد شد، هيچ تغييرى در برنامه هاى 
ما به وجود نيامد. حالا بايد ببينيــم در آينده چه اتفاقاتى 
رخ خواهد داد و وضعيت فدراســيون كشتى به چه شكل 

خواهد شد.

ورزش: سنتر 218 سانتى مترى بسكتبال ايران با چند ماه 
تاخير بار ديگر راهى ليگ چين شد.

 حامد حــدادى كه هر ســال در تابســتان وضعيت تيم 
باشگاهى خود را مشخص مى كند، امســال هنوز با هيچ 
تيمى قرارداد امضا نكرده است.  مصدوميت و برگزارى بازى 
هاى ملى به صورت فشرده باعث شــد تا ستاره بسكتبال 

ايران تا اواخر پاييز بدون تيم بماند.
 حالا خبر مى رسد در حالى كه حدادى كاملا از مصدوميت 
رهايى پيدا كرده و تمرينات انفرادى خود را كاملا پرفشار 
انجام داده، براى عقد قرارداد با يك تيم چينى به اين كشور 

سفر كرده است.
 سنتر 218 سانتى مترى بســكتبال ايران كه از حضور در 
اردوى تيم ملى ســرباز زد، در چند سال اخير هم در ليگ 
CBA چين به ميدان مى رفت و در تركيب سيچوان حضور 
داشت.  اين بار خبر مى رسد حدادى تا آخر مسابقات اين 
فصل به تيم شــينجيانگ مى پيوندد و تــا حضور در تيم 

جديدى را تجربه كند.
 اين تيم تا پايان راند پانزدهم ليگ CBA با 10 پيروزى و 5 
شكست در رتبه ششم قرار دارد. قرارداد حدادى با اين تيم 

تا پايان اين فصل ليگ چين معتبر است.

ورزش: حواشى بعد از انتخاب رحيم اف به عنوان رئيس 
اتحاديه جهانى بوكس به اوج خود رســيده و اين رشــته 
ورزشى در آستانه حذف از المپيك توكيو قرار گرفته است.

 كميته بين المللى المپيك ممكن است بوكس را از بازيهاى 
المپيك 2020 توكيو حذف كند و اعلام كرده مادامى كه 
فدراسيون جهانى بوكس (AIBA) به خواسته هاى كميته 
بين المللى المپيك توجهى نداشته باشد، احتمال حذف 

اين رشته از المپيك وجود دارد.
 غفور رحيم اف، رئيس ازبكستاتى AIBA در ليست افراد 
مورد تحريم ايــالات متحده آمريكا قــرار دارد و اتهاماتى 

همچون جرايم سازمان يافته و قاچاق بين المللى هروئين 
به وى نسبت داده شده است.

 مك كانل گفت: ما از رابطه اى كه وزارت خزنه دارى آمريكا 
بين رحيم اف و گروه هاى مجرم جهانى مى بيند و همچنين 
نگرانى ها درباره اجراى درست مسئوليت هاى او در اتحاديه 

جهانى بوكس نگران هستيم.
 رحيم اف البتــه بعد از انتخاب به عنــوان رئيس اتحاديه 
جهانى بوكس گفت: اگر حضور او به اين رشــته ورزشــى 
آســيب مى زند و موقعيت آن را به خطر مى اندازد حاضر 

است استعفا دهد.

 توكليان: وضعيت فدراسيون كشتى 
تغييرى در برنامه هاى تيم هاى پايه ايجاد نكرد

حامد حدادى بازهم به شينجيانگ چين مى پيوندد

 احتمال حذف بوكس از المپيك 2020 

سينا حسينى : فولاد خوزستان از ابتداى ليگ هفدهم تا 
پيش از تعطيلات نيم فصل سه بار ســرمربى خود را تغيير 
داده تا از اين حيــث ركوردار اخراج ســرمربى لقب گيرد. 
مديران فولاد خوزستان كه به زعم خود به دنبال يك انتخاب 
آكادميك و ايده آل بودند فصل را با پور موسوى آغاز كردند، 
اما نارضايتى هواداران باعث كنار گذاشتن وى شد به همين 
دليل آنها به ســراغ يك گزينه پرتغالى رفتند تا شايد مربى 
پرتغالى ناجى فولادى ها شود اما خروج از چرخه رقابت هاى 
حذفى و شكســت هاى پى در پى در ليگ برتر باعث شــد 
سرمربى پرتغالى هم زمســتان خوزستان را نبيند. با اخراج 
ســرمربى دوم، نوبت به عزيز فريسات مدافع سال هاى دور 
ابومسلم رسيد تا او نيز به عنوان يك گزينه بومى هدايت اين 

تيم را برعهده گيرد.
عمر مديريتى فريسات هم دوام چندانى نداشت تا مديران 
اين باشگاه به مانند همتايان خود در ليگ هاى حاشيه خليج 

فارس يك بار ديگر به سراغ كليد واژه تغيير بروند.
 اما اين بار خبرى از گزينه خارجى نبود بلكه مربى ناكام تيم 
ملى در جام ملت هاى 2010را به خدمت گرفتند تا شــايد 
با امپراتور بتوانند در فوتبال باشگاهى ناكامى هاى خود در 

فصل جارى به اتمام برسانند.

مشكل مالياتى حل شد؟
حضور افشين قطبى وقتى از سوى مسئولان باشگاه فولاد 
رسانه اى شــد ســوالات فراوانى را در ذهن علاقمندان به 
فوتبال ايجاد كرد، نخستين مساله اى كه مطرح شد اين بود 
كه سرنوشت بدهى مالياتى اين مربى چه مى شود؟ افشين 

قطبى پــس از جدايى از تيم ملى ديگر نتوانســت به ايران 
بازگردد چون بدهى مالياتى ســنگين داشت كه حاضر به 
پرداخت آن نبود و معتقد بود اين بدهى بايد توسط مسئولان 

باشگاه پرسپوليس و فدراسيون فوتبال پرداخت شود!
وى حتى براى بازديد بستگانش نيز حاضر به سفر به تهران 
نشد چون مى دانست به محض ورود به ايران ممنوع الخروج 
خواهد شــد و به دليل فرار مالياتى بايد جريمه ســنگينى 
پرداخت كند به همين دليل از راه دور و از طريق شبكه هاى 
اجتماعى با اعضاى خانواده اش صحبت مى كرد اما حاضر 
به ســفر به ايران نبود. قطبى كه به مــدت يك فصل و نيم 
سرمربى پرسپوليس بود و دو سال هم هدايت تيم ملى را بر 
عهده داشت، در حال حاضر ماليات عقب افتاده اى دارد كه 
قرار است اين ماليات با توافق دو باشگاه فولاد و پرسپوليس 
پرداخت شــود. مهدى حاج باقر، مدير برنامه هاى افشــين 
قطبى در خصــوص اين ماليات گفت: «دو باشــگاه فولاد و 
پرسپوليس در اين خصوص توافق كرده اند تا مشكل مالياتى 
قطبى حل شــود. او از زمان تيم ملى بدهى مالياتى ندارد، 
چون از هــر پرداختى كه صورت مى گرفت، ماليات كســر 
مى شد. مالياتى كه باقيمانده مربوط به زمان حضور قطبى 
در باشگاه پرسپوليس و بر عهده اين باشگاه بود. مبلغ آن هم 
طبق چيزى كه روز اول به ما اعلام كرده بودند، 170 ميليون 

تومان بود كه احتمالاً جرايمى هم به آن اضافه شده باشد.» 

اعتراض ها به قرارداد
نكته بعدى رقم قرارداد افشين قطبى براى شروع همكارى با 
فولاد خوزستان است. قطعا رقم قرارداد افشين قطبى براى 

 

اميرمحمد سلطانپور: امروز يكى از حساسترين دربى هاى 
اروپا ميان ليورپول و اورتون برگزار مى شــود. در آستانه دربى 
مرسى سايد يورگن كلوپ در مصاحبه اى اختصاصى با اسكاى 
اسپورتس دلايل خود براى تغيير سبك ليورپول را بيان كرده و 
مى گويد چرا در اين كريسمس هيچ تعطيلاتى نخواهد داشت.

  در زمانى كه ســرمربى ماينتس بودى در يك فصل 
تيمت 36بازى انجام مى داد اما در ليورپول دو ماه مانده 
به پايان فصل به اين عدد مى رسى؛ اين تغيير فشار را 

چگونه تحمل مى كنى؟
مربيان دوست دارند در مربيگرى پيشرفت كنند و براى همين 
است كه تلاش داريم تا خود را به بالاترين سطح برسانيم. تغيير 
مربيگرى در اين سطح بيشتر در رساندن فلسفه و هدف خود 
در جلساتى قبل از شروع مسابقه كه با بازيكنان داريم مى گذرد 
تا بخواهد در درون زمين باشد. اين تغيير بزرگى است و بايد به 
آن عادت كرد. اما تغييرات در سنگين شدن بازى ها و مانند آن 
قابل تغيير نيست و بايد به آن عادت كرد. نبايد غر زد و بايد كار 
خودمان را بكنيم. كار در ليورپول كاملا متفاوت است و باعث 

شده من هم تبديل به سرمربى بهترى شوم.

  ليورپول بهترين شــروع فصل خــود را در تاريخ 
126ساله اش داشته اما هنوز دو امتياز از منچسترسيتى 
كمتر دارد؛ با همه اين ها تفاوت ســبك بازى ليورپول 
نسبت به فصل گذشته كه در آنجا نيز خوب كار مى كرد 

را چگونه توضيح مى دهى؟
بسيارى از تيم ها فصل گذشــته متوجه خوب بودن ما در ضد 
پرس در مقابل حريفانمان بودند و شكل باز بازى كردن ما را در 
زمان پرس آن ها تشخيص داده اند. هنوز اگر تيم هاى حريف 
به ما اجازه دهند با همان روش قبلى بازى مى كنيم اما معمولا 
چنين اجازه اى به ما داده نمى شود. بسيارى از تيم ها در مقابل 
ما با روش ضد حمله بازى مى كننــد اما آن احترامى در زمين 
كه به سيتى مى گذارند را براى ما قائل نيستند. آن ها در مقابل 
ســيتى كاملا دفاعى كار مى كنند اما هفته بعد در مقابل ما با 
خود مى گويند بياييــم كمى تهاجمى تر بــازى كردن را هم 

امتحان كنيم.

  بالاخره مشكل قديمى در ليورپول يعنى خط دفاع 
را حل كرده ايد!

ما بايد پيشــرفت هايى را در تيم خود اعمال مى كرديم و بايد 

تمركز بيشــترى بر خط دفاع مى گذاشتيم. من هميشه به 
پيروزى فكر مــى كنم و دفاع زيربناى پيروزى اســت و 

خوشحالم كه اين اتفاق افتاده است.

  اما بسيارى معتقد هستند تلاش ليورپول 
براى كنترل بيشتر بازى، شناور بودن قديم 

تيم در خط حمله را از بين برده است؟
در زمانى كه دفاع ما خوب عمل نمى كند همه 
به ما ايراد مى گيرند كه چرا آن را درست نمى 

كنيم. به محضى كه دفاع را درست مى كنيم 
همگان دوباره شروع مى كنند به گفتن اينكه 
بقيه قســمت هاى تيم را چرا درست نمى 

كنى؟ هميشه همينطور بوده است.

  آيا مى توان اميدوار بود كه خريدهاى 
جديد ليورپول مثل فابينيو و كيتا بهتر 

كار كنند؟
ما بايد براى بهتر شــدن آن ها تلاش كنيم. نمى 
توان بازيكن را به زمين فرستاد و كاملا اميد داشت 
كه همان چيزى كه مى خواهى را برايت ارائه كند. 

اين روش براى فابينيو جواب نداد و براى كيتا در ابتدا 
جواب داد اما سپس مصدوم شد و شرايطش افت كرد. 

اما بدون آن ها تيم خوب كار مى كند واين اتفاق مناسبى 
اســت چون به آن ها اين فرصت را مى دهد كه در كنار تيم 

خود را بهبود ببخشند.

  ليورپول هشــت بازى بســيار مهم از جمله ديدار 
سرنوشت ساز ليگ قهرمانان مقابل ناپولى در اين ماه 
ميلادى دارد و سال 2019 را نيز با بازى حساس با سيتى 
آغاز خواهى كرد؛ به اين ترتيب كريســمس آرامى را 

پشت سر نمى گذارى!
همسرم اخيرا از من پرســيد كه در اين ماه چه تاريخى وقت 

آزاد دارم و مــن هر چه فكر كردم به جوابى نرســيدم. من 
بايد برنامه خودم را از مدت ها قبل مى ريختم و هيچ روز 

تعطيلى نخواهم داشت. امسال به خانه ام در آلمان نمى 
توانم بروم و بايد در خانه ام در ليورپول 

بمانم و تنها چند ساعت و نه چند روز، 
زمان براى خوشگذرانى به مناسبت 

كريسمس دارم!

محمدرضا خزاعى: ليگ برتر هندبال، هرچه پيش تر مى 
رود حساس تر، پرهيجان تر و پربرخوردتر مى شود.

درهفته هفتم، ســپاهان و زاگــرس، به دنبــال تثبيت 
جايگاههاى خود دربالاى جدول رده بندى بودند. سپاهان 
براى رسيدن به اين مهم، راه آســان ترى پيش رو داشت. 
بازى با تيم هم استانى و پايين جدولى هيئت هندبال نجف 
آباد، و ســربلند بيرون آمدن از اين ميدان، آسان ترين كار 
براى حفظ مكان نخست جدول بود كه با برترى «27 - 21»  
فولاد مباركه سپاهان حاصل شد و اين تيم با رساندن جمع 
امتيازات خود بــه عدد 11 و تفاضــل گل 25+ باخاطرى 

آسوده صدرنشين باقى ماند.

نبردبزرگ دراسلام آباد
اما، ديگر تيم مدعى، زاگرس اسلام آباد، براى عقب نماندن از 
سپاهان، ميزبان يكى از بهترين تيم هاى حال حاضر هندبال 
كشور، فرازبام خائيز دهدشت بود. تيم هايى  كه با به خدمت 
داشتن جمعى از ملى پوشان، و بهره ورى از مربيان بزرگ 
هندبال كشور، هوشنگ كاكولوند در زاگرس و ناصرسليمى 
و مجيدپارسايى در فرازبام، خبر از رقابتى سنگين و فشرده 
را  مى دادند. همانگونه كه انتظار مى رفت، مشتاقان هندبال 
در سالن نه چندان مناسب شهيدشهبازى اسلام آباد، بازى 
پاياپايى را شاهد بودند. بازى با برترى «28-29» زاگرس به 
پايان رسيد تا اين تيم هم با 11 امتياز پا به پاى سپاهان پيش 

برود و باتفاضل گل كمتر، «9+» درمكان دوم قرار گيرد. 
شكست فرازبام و استراحت مس كرمان در اين هفته، فرصت 
مناسبى براى تيم نيروى زمينى كازرون فراهم كرد تا مكان 

سوم جدول را نشانه رود. كازرونى ها كه براى نبرد با نفت و 
گاز به گچساران رفته بودند، به راحتى و با نتيجه «25-19» 

ميزبان خود را مغلوب كردند و در رده سوم ايستادند.

شكستى ديگر دركارنامه سربداران
تيره روزى هاى نماينده خراسان، گويا پايانى ندارد. ذوب 
آهن اصفهان، تيم پرآوازه هندبال كه در ليگ سى و يكم، 
حال و احوال خوبى ندارد، براى ثبت نخستين امتياز مقابل 
نام خود، ديوارى كوتاه تر از ســربداران سبزوار نيافت و با 
شكســت دادن اين تيم، دو امتيازى شد تا بالاتر از هيئت 
هندبال نجف آباد و ســربداران درمكان هفتم قرار گيرد و 
سبزوارى ها را به پايين ترين نقطه جدول رده بندى روانه 
كند. بازى دو تيم ذوب آهن و سربداران، در پايان نيمه اول 
«9-9» مســاوى بود اما در نهايت با برترى «15-20» تيم 

ميزبان به پايان رسيد.
زدن تنها 15 گل در يك بازى ليگ برتر نشان از ضعف تيم 
سربداران در كارهاى هجومى دارد. البته، درخشش دروازه 
بان سبزوارى ذوب آهن كه يك پنالتى و 11 موقعيت تك 
به تك را از همشــهريهايش گرفت، دراين عدم موفقيت 

بازيكنان سربداران بى تاثيرنبود.
 على شعبانپور، سرمربى سربداران به خبرنگار قدس گفت: 
دراين بازى به غير ازهادى طالبى، از بازيكنان جوان استفاده 
كرديم و در نيمه اول پابه پاى حريف پيش آمديم اما در نيمه 
دوم، ضعف داورى به تيم ما لطمه زد و در شرايطى كه مى 
توانستيم نخستين دو انتياز اين فصل راكسب كنيم، سوت 

هاى اشتباه داوران اين امكان را از تيم ما گرفت.

 نگاهى به هفته هفتم ليگ برترهندبال

رقابت زاگرس نشينان را اسلام آباد برد

ورزش: سيد جلال حسينى كه قبل از جام جهانى 2018 روسيه از بازيكنان ثابت تيم  
 ملى فوتبال ايران بود، با تشخيص كارلوس كى روش نامش از ليست نهايى تيم   ملى 
براى حضور در روسيه خط خورد.پس از كش و قوس هاى فراوان، كاپيتان پرسپوليس 

تصميم گرفت از تيم   ملى فوتبال ايران رسما خداحافظى كند. 
سيدجلال حسينى، در خصوص خداحافظى اش از فوتبال ملى گفت: بالاخره بايد 
روزى از تيم ملى كنار مى رفتم و امروز تصميم گرفتم اين كار را انجام دهم. مى خواهم 
از حالا همه تمركزم را روى پرسپوليس بگذارم و فكر مى كنم فرصت خوبى بود تا از 
تيم ملى كنار بروم. همان طور كه در صفحه شخصى ام نوشتم از همه كسانى 

كه در اين مدت از من حمايت كردند تشكر مى كنم.
او ادامه داد: واقعا ممنون مردم كشورم هستم. در متنى كه نوشتم 
هم از همه تشكر كردم و از همين طريق باز هم از مردمى كه از من 
حمايت كردند ممنون هستم. چه زمانى كه در تيم ملى بازى 
مى كردم، چه زمانى كه از تيم ملى خط خوردم و چه حالا كه 
از تيم ملى خداحافظى كردن بارها از من حمايت كردند و از 

همه آنها تشكر مى كنم. 
كاپيتان تيم پرســپوليس درباره اينكــه خيلى ها منتظر 
بودند باز هم او را در لباس تيم ملى ببينند اظهار داشــت: 
هميشه و در هر حالتى براى موفقيت تلاش كردم. هنوز 
هم مى خواهم به موفقيت هايم ادامه دهم اما شرايط واقعا 
سخت شده است. بعد از اينكه با خانواده ام مشورت كردم 
تصميم گرفتم از فوتبال ملى كنار بروم. شــرايط براى 
خودم و پرسپوليس سخت شده و مى خواستم تمركزم 
را روى پرسپوليس بگذارم. تا الان يك رقيب سرسخت 
براى مدافعان تيم ملى بودم اما از امروز هوادار سرسخت 
آن ها خواهم بود. من با اين بچه ها در تيم ملى زندگى كردم 
و مى دانم چقدر كار سختى انجام مى دهند. حسينى در 
خصوص اينكه برانكو دربــاره خداحافظى اش چه گفته 
اظهار داشت: من با آقاى برانكو در اين خصوص صحبت 
كردم. او در جريان همه چيز قرار دارد و من همه چيز را به 
او گفته بودم. من در زمان سرمربيگرى برانكو هم به تيم ملى 
دعوت مى شدم و از او هم قدردانى مى كنم. فردا در نشست خبرى هم يك 

بار ديگر از همه كسانى كه برايم زحمت كشيدند تشكر خواهم كرد.

  كارنامه پر افتخار
حسينى متولد 14 بهمن 1360 در بندر انزلى است. او اولين بازى ملى خود 
را در فوريه 2007 براى تيم ملى در يك بازى دوســتانه در برابر بلاروس 
انجام داد. سيدجلال از سال 2007 تا 2016 مجموعا 108 بازى ملى 
انجام داده و 8 گل زده اســت. او عضو تيم ملى فوتبال اميد ايران به 
عنوان يك بازيكن سهميه بزرگســال در دو نوبت بوده  است. سيد 
جلال كه هم اكنون در پرسپوليس توپ مى زند، سابقه عضويت در 
تيم هاى ملوان بندر انزلى، سايپا و سپاهان، پرسپوليس، الاهلى 
قطر و نفت تهران را دارد. ســيدجلال حسينى پرافتخارترين 
بازيكن ليگ برتر و با ســابقه شــش قهرمانى در ليگ برتر 
تنها بازيكن تاريخ ليگ برتر ايران اســت كه توانسته با سه 
تيم مختلف قهرمان شــود. همچنين او بــا تيم فوتبال 
پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا 2018 به عنوان نايب 

قهرمانى دست يافت.

ورزش سه: مربى تيم ملى كشتى فرنگى از احتمال بازگشت 
طلايى هاى المپيك لندن به واســطه سرمربيگرى محمد بنا 

خبر مى دهد.
محمد بنا بعد از قبول سرمربيگرى تيم ملى كشتى فرنگى براى 
ســومين بار در طول يك دهه اخير، بار ديگر ياران هميشگى 
خود را روى كار آورده است. رسول جزينى و ايرج اسفنديارى 
فر، دستياران محمد بنا در دوره هاى قبلى بوده اند كه در دوره 

جديد هم با او همراه خواهند بود.
رسول جزينى كه حتى يك دوره سابقه سرمربيگرى تيم ملى 
كشــتى فرنگى را هم در كارنامه دارد، به تشــريح برنامه هاى 
محمد بنا براى بازسازى و به اوج رســاندن كشتى فرنگى مى 

پردازد.
با مربى تيم ملى كشــتى فرنگى همكلام شديم تا برنامه هاى 

محمد بنا در دوره جديد سرمربيگرى اش را بدانيم. 

 انتخابى تيم ملى 
طبق برنامه ريزى صورت گرفته در دى ماه انتخابى تيم ملى را 

با تمامى مدعيان برگزار مى كنيم. همه كشتى گيرانى كه در 
قهرمانى كشور سهميه گرفتند و نفراتى كه از قبل ملى پوش 
بودند، مى توانند در انتخابى شركت كنند. بعد از اين مسابقات 
نفرات ملى پوش انتخاب مى شوند تا در جام تختى و مسابقات 

ديگر شركت كنند.

به قوانين خودشان هم احترام نمى گذاشتند
قبلا هم در دوره سرمربيگرى محمد بنا انتخابى وجود داشت؛ 

اما برخــى بى انصافى مــى كردند. در اين چند ســال هم كه 
فدراسيون كشتى دائما شعار مى داد، چه زمانى نفرات صرفا از 
روى انتخابى معرفى شدند؟ حتى مى توانم بگويم انتخابى در 
دوران ما خيلى نظام مندتر از الان بود. ما بيشتر روى مسابقات 
برون مرزى زوم مى كرديم و هر كسى در رقابت هاى بين المللى 
برنده مى شد، مى توانست ملى پوش شود. دليل موفقيت تيم 
ملى كشتى فرنگى نيز همين بود. متاسفانه در اين چند سال در 
انتخابى ها حتى به قوانينى كه خودشان هم وضع كرده بودند، 

احترام نمى گذاشتند.

مربيگرى سوريان 
بنا راغب بود كه از حميد سوريان به عنوان مربى و دستيار در 
كنار خودش استفاده كند. با اين حال فكر مى كنم زمان كافى 
و شرايط براى سوريان جور نبود تا وارد چنين حوزه اى شود. 
از نظر من اينكه سوريان كنار بنا مربيگرى را شروع كند، يك 
اتفاق خوب براى اوســت. از طرفى حضورش مى تواند در تيم 

ملى تاثيرگذار باشد.

 اعتبار و آبروى بنا
راســتش را بخواهيد خود من هم تصور نمى كردم كه اين بار 
محمد بنا راضى به بازگشت شود. با اين حال او را خيلى خوب 
مى شناسم و مى دانم كه عاشق كشتى است. هر چقدر هم از 
كشتى دور شود، بازهم اين عشق او را به اين سمت مى كشد. 
بنا از هر چيزى كه بتواند بگذرد، از كشتى نمى گذرد. او با اين 
انگيزه بازگشته كه جلوى هدر رفتن استعدادها را بگيرد و آبرو 

و اعتبارش را وسط گذاشته است.

 خداحافظى سيدجلال حسينى از تيم ملى

مى خواهم  تمركزم را 
روى پرسپوليس بگذارم

 از بازگشت قهرمان هاى سابق كشتى استقبال مى كنيم

جزينى: بنا دوست دارد 
سوريان كنارش باشد

خبر

    تمجيد سرمربى الاهلى

 از اميد ابراهيمى
ورزش: تيم الاهلى قطر در هفته چهاردهم ليگ ستارگان 
قطر مقابل ام صلال به ميدان رفــت و در پايان اين بازى با 
تساوى بدون گل پايان يافت. از نكات حاشيه اين بازى تمجيد 
سرمربى الاهلى از اميد ابراهيمى بود در اين رابطه گفت:« 
نايجل دى يونگ، هافبك هلندى قدرت زيادى به تيم الاهلى 
دوحه داد. اين حالت براى اميد ابراهيمى، بازيكن ايرانى نيز 

وجود دارد كه تجربه او به كمك تيم الاهلى آمده است.»

    استارت ماهينى براى سال 98

ورزش: حســين ماهينى دفاع راست تيم پرسپوليس 
اين روزها براى بازى در سال آينده آماده مى شود.او در 
روزهاى اخير در سالن بدنسازى به همراه محمد انصارى 
مشغول تمرين بود اما ديروز با فيزيوتراپ سرخ ها در دور 
زمين قدم زد و گفته مى شود تا هفته آينده نيز به همين 
شكل تمرينات خود را پشت سر خواهد گذاشت. پزشك 
تيم پرسپوليس پيش تر گفت كه ماهينى از ابتداى سال 
98 مى تواند به ميدان برود و بايد ديد آيا سرخ ها براى 
خريد بازيكن در زمســتان نام او و انصارى را از ليست 

خارج خواهند كرد يا خير؟

پارس 0 - تراكتور 1
     بازگشت شاگردان تقوى 

به رده سوم
ورزش: تيم تراكتورســازى تبريز در ديدارى حساس 
موفق شد پارس جنوبى را در جم شكست داده و به رده 
سوم بازگردد. شاگردان محمد تقوى در حالى به شهر جم 
رفتند كه استوكس و اروين را براى دومين بازى پياپى 
در اختيار نداشتند اما توانستند با تك گل مهدى مهدى 
پور، تيم مهدى تارتار را شكست داده و باز هم در رده سوم 

جدول قرار بگيرند.

    هافبك تيم اميد 
به استقلال پيوست

ورزش:  تيم فوتبال استقلال هافبك تيم فوتبال اميد 
كشــورمان را به خدمت گرفت. رضا كريمى كه سابقه 
بازى در تيم گسترش فولاد تبريز و ليگ برتر آلبانى را در 
كارنامه فوتبالى خود دارد با عقد قراردادى سه ساله به 

استقلال تهران پيوست.

قبول مربيگرى فولاد خوزستان رقم پائينى نخواهد بود، به 
همين دليل انتقادها به ريخت و پاش هاى فولاد خوزستان 
در فصل جارى بــه ويژه هزينه هايى كه بــراى به خدمت 

گرفتن مربيان تيم انجام شده اوج گرفت. 
اعتراض ها و واكنش ها به خبر حضور قطبى در خوزستان 
به منتقدان فوتبالى ختم نشد بلكه سنديكاهاى كارگرى 
با اشاره به دستمزدهاى معوق كارگران فولاد در ماه هاى 
اخير ضرورت اين ريخت و پاش ها را جويا شدند و خواستار 
ورود دستگاه هاى نظارتى به حوزه مديريت باشگاه فولاد 

خوزستان شدند. 

مقابل كى روش؟
حضور افشين قطبى هرچند براى هواداران فولاد خوزستان 
جالب توجه خواهد بود، اما ايــن نگرانى براى علاقمندان 
به فوتبال به وجود مى آيد كه با اضافه شــدن يكى ديگر از 
مربيان ســابق تيم ملى جبهه مخالفان كارلوس كى روش 
قوى تر از قبل شود. البته كه اين چرخه تا زمانى كه محمد 
مايلى كهن را در تركيب نداشته باشد خطر آنچانى به دنبال 
نخواهد داشت اما ممكن است قطبى در ادامه كار و حساس 
شدن بازى ها رفتارى مشابه رفتار برانكو داشته باشد تا يك 

دغدغه جديد براى كى روش به وجود بيايد.
با اين وجود با اضافه شــدن افشــين قطبى جذابيت هاى 
حاكم بر ليگ به شكل قابل توجهى افزايش خواهد يافت، 
چون قطبى علاقمند به حضور پر رنگ در رسانه هاى خبرى 
است و قطعا بازى روانى او خيلى زود رسانه ها را درگير خود 

خواهد كرد تا بار ديگر الفاظى نظير قلب شــير و احساس 
بزرگ به ادبيات فوتبال ايران اضافه شود.

يادى از دى كارمو
يكى ديگر از نكات بحث برانگيز حضور افشين قطبى در فولاد 
خوزستان مدير برنامه ايرانى او است. فرد نزديك به افشين 
قطبى كه نزديكى فاميلى نيز با وى دارد يكى از چهره هاى 
جنجالى دوره حضور او در تيم ملى فوتبال ايران بود. از اين 
رو به نظر مى آيد حضور حاج باقر و رفاقت تنگاتنگ قطبى با 
تاجر فرش ايرانى در آمريكا كه در خريد دى كارمو(مهاجم 
ضعيف و جنجالى پرپسوليس) نقش پر رنگى را ايفا كرد در 

آينده براى فولادى ها مشكلاتى را به وجود بياورد.

وعده قطبى
افشين قطبى، ســرمربى جديد تيم فوتبال فولاد خوزستان 
در بدو ورود به شهر اهواز در جمع خبرنگاران اظهار كرد: اگر 
به اطرافتان نگاه كنيد و همه چيز را احســاس كنيد متوجه 
مى شويد كه من براى همين احساس ها به اينجا آمده ام. مردم 
خوزستان خونگرم هستند و من دوست دارم با آنها باشم. سعى 

مى كنم باشگاه فولاد را يك باشگاه بزرگ و آسيايى كنيم.
جمعيت زيادى از علاقه منــدان به قطبى و تيم فولاد براى 
استقبال از او به فرودگاه شــهر اهواز رفته بودند. قطبى كه 
سابقه ســرمربيگرى تيم ملى ايران و پرســپوليس را در 
كارنامه دارد، شب گذشته با باشگاه فولاد به توافقى يك و 

نيم ساله دست پيدا كرد.

 قرمزها بايد تكامل پيدا كنند

كلوپ: همه به ليورپول ضد حمله مى زنند

 وعده امپراتور پرهزينه فولادى ها 

قطبى: فولاد را 
به آسيا مى برم

هافبك عراقى پرســپوليس توانست عنوان بهترين بازيكن 
 به دســت آورد. بشار رسن فصل 
بســيار خوبى را با پرســپوليس تجربه كرد و توانست به فينال ليگ 
قهرمانان آسيا هم راه پيدا كند.اين بازيكن عراقى در تيم ملى عراق 
هم عملكرد خوبى از خود نشان داد و در نظر سنجى كه شبكه فوتبال 
 اين كشور را به 
دست آورد.قرارداد رسن با پرسپوليس تا پايان فصل جارى است و با 
اين عنوانى كه به دست آورد بدون شك مورد توجه باشگاه هاى عربى 

برانكو ايوانكوويچ در حاشــيه تمرين ديــروز تيم فوتبال 
پرســپوليس درباره بيانيه هــاى صادر شــده درباره تيــم ملى و 
صحبت هاى ميك مك درموت، دســتيار كى روش درباره او گفت: 
ميك مك درموت چه كسى اســت؟ من او را نمى شناسم! من يك 
ميليون فالوور در اينستاگرام دارم و نمى توانم نظرات همه نظرات و 
مباحث اين يك ميليون نفر را بخوانم كــه چه مى گويند و خودم را 

ميثم تيمورى، مدافع - هافبك تيم فوتبال استقلال در 
واكنش به طرح اين موضوع كه شايعه شده در ليست خروج وينفرد 
شفر قرار گرفته است، گفت: بازيكنى را كه بازى مى دهند، در ليست 
خروج نمى گذارند. من با اســتقلال قرارداد دارم و بايد بمانم. قطعاً 
خودم را به اســتقلال و هوادارانش ثابت مى كنم. شرايط من در اين 
مدت، از سخت هم سخت تر شده بود. وقتى بازى با صنعت نفت آبادان 

كميته برگزارى مسابقات جام ملت هاى آسيا در آستانه اين 
رقابت ها تدابير تازه اى براى جذب بيشتر تماشاگر انديشيده است.

با توجه به نگرانى هاى موجود نســبت به استقبال اندك شهروندان 
 تماشــاگر در 
آخرين بازى تداركاتى تيم ملى فوتبــال امارات از ظرفيت مدارس و 

طبق اعلام كميته برگزارى رقابت ها بليت مسابقات با هماهنگى هاى 
 درصد در اختيار مدارس و دانش آموزان 
همچنين بــا تخفيف هاى ويژه در اختيار دانشــگاه ها قرار مى گيرد. 
تلاش مى شود با اين روش ها جمعيت بيشترى جهت حضور در برخى 
مسابقات خصوصا بازى هاى تيم ملى امارات در جام ملت هاى آسيا 
به ورزشگاه ها جذب شوند هرچند هنوز در اين خصوص نگرانى هاى 

صعود فوتبال ساحلى ايران به رده دوم جهان
آخرين رنكنيگ تيم هاى ملى فوتبال ساحلى جهان با كسب 
موفقيت ديگرى از ساحلى بازان ايران، از سوى سازمان جهانى فوتبال 
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سيد جلال حسينى كه قبل از جام جهانى ورزش: سيد جلال حسينى كه قبل از جام جهانى ورزش: سيد جلال حسينى كه قبل از جام جهانى 
 ملى فوتبال ايران بود، با تشخيص كارلوس كى روش نامش از ليست نهايى تيم   ملى 
براى حضور در روسيه خط خورد.پس از كش و قوس هاى فراوان، كاپيتان پرسپوليس 

تصميم گرفت از تيم   ملى فوتبال ايران رسما خداحافظى كند. 
سيدجلال حسينى، در خصوص خداحافظى اش از فوتبال ملى گفت: بالاخره بايد 
روزى از تيم ملى كنار مى رفتم و امروز تصميم گرفتم اين كار را انجام دهم. مى خواهم 
از حالا همه تمركزم را روى پرسپوليس بگذارم و فكر مى كنم فرصت خوبى بود تا از 
تيم ملى كنار بروم. همان طور كه در صفحه شخصى ام نوشتم از همه كسانى 

كه در اين مدت از من حمايت كردند تشكر مى كنم.
او ادامه داد: واقعا ممنون مردم كشورم هستم. در متنى كه نوشتم 
هم از همه تشكر كردم و از همين طريق باز هم از مردمى كه از من 
حمايت كردند ممنون هستم. چه زمانى كه در تيم ملى بازى 
مى كردم، چه زمانى كه از تيم ملى خط خوردم و چه حالا كه 
از تيم ملى خداحافظى كردن بارها از من حمايت كردند و از 

همه آنها تشكر مى كنم. 
كاپيتان تيم پرســپوليس درباره اينكــه خيلى ها منتظر 
بودند باز هم او را در لباس تيم ملى ببينند اظهار داشــت: 
هميشه و در هر حالتى براى موفقيت تلاش كردم. هنوز 
هم مى خواهم به موفقيت هايم ادامه دهم اما شرايط واقعا 
سخت شده است. بعد از اينكه با خانواده ام مشورت كردم 
تصميم گرفتم از فوتبال ملى كنار بروم. شــرايط براى 
خودم و پرسپوليس سخت شده و مى خواستم تمركزم 
را روى پرسپوليس بگذارم. تا الان يك رقيب سرسخت 
براى مدافعان تيم ملى بودم اما از امروز هوادار سرسخت 
آن ها خواهم بود. من با اين بچه ها در تيم ملى زندگى كردم 
و مى دانم چقدر كار سختى انجام مى دهند. حسينى در 
خصوص اينكه برانكو دربــاره خداحافظى اش چه گفته 
اظهار داشت: من با آقاى برانكو در اين خصوص صحبت 
كردم. او در جريان همه چيز قرار دارد و من همه چيز را به 
او گفته بودم. من در زمان سرمربيگرى برانكو هم به تيم ملى 
دعوت مى شدم و از او هم قدردانى مى كنم. فردا در نشست خبرى هم يك 

بار ديگر از همه كسانى كه برايم زحمت كشيدند تشكر خواهم كرد.

  كارنامه پر افتخار
14حسينى متولد 14حسينى متولد 14 بهمن 1360

2007را در فوريه 2007را در فوريه 2007 براى تيم ملى در يك بازى دوســتانه در برابر بلاروس 
انجام داد. سيدجلال از سال 

8انجام داده و 8انجام داده و 8 گل زده اســت. او عضو تيم ملى فوتبال اميد ايران به 
عنوان يك بازيكن سهميه بزرگســال در دو نوبت بوده  است. سيد 
جلال كه هم اكنون در پرسپوليس توپ مى زند، سابقه عضويت در 
تيم هاى ملوان بندر انزلى، سايپا و سپاهان، پرسپوليس، الاهلى 
قطر و نفت تهران را دارد. ســيدجلال حسينى پرافتخارترين 
بازيكن ليگ برتر و با ســابقه شــش قهرمانى در ليگ برتر 
تنها بازيكن تاريخ ليگ برتر ايران اســت كه توانسته با سه 
تيم مختلف قهرمان شــود. همچنين او بــا تيم فوتبال 

پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا 
قهرمانى دست يافت.

 خداحافظى سيدجلال حسينى از تيم ملى

مى خواهم  تمركزم را 
روى پرسپوليس بگذارم



14
يكشنبه  11 آذر 1397

 24 ربيع الاول 1440 2 دسامبر 2018  سال سى و يكم  شماره 8842 

ادب و هنر

خبر

توصيه كرميار در جشن امضاى رمان «مستورى»
جسارت داشتن مهم ترين مسئله نوشتن است

فارس: صادق كرميار در مراســم 
رونمايى از تازه ترين اثرش با عنوان 
«مســتورى» به نويسندگان جوان 
توصيه كرد، نترســيدن و داشتن 
جســارت در زندگــى مهم تريــن 
مسئله اى است كه بايد در نوشتن 

به آن توجه كنند.
نويسنده  مستورى ابتدا از تجربه هاى نويسندگى و شخصيت كارى خود گفت 
و از حسنى و حجت الاسلام پورطباطبايى كه به او انگيزه دادند و راه نوشتن 

مستورى را برايش هموار كردند، تمجيد و تشكر كرد.
كرميار با اشاره به اينكه از كودكى و نوجوانى به سينما و ادبيات علاقه مند بوده 
اســت، گفت: هر هفته به كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان مى رفتم 
و آنجا تا غروب كتاب مى خواندم. از نوجوانى داســتان مى نوشــتم و به اسم 
مســتعار به مجلات مى فرستادم و بعدها هم كه گزارشگر روزنامه اطلاعات 
شدم، داستان مى نوشتم و وقتى دوستان خواندند، گفتند تصويرى مى نويسى 
و خوب اســت كه براى سينما و تلويزيون بنويسى و اين مقدمه حضورم در 

سينما و تلويزيون شد.
نويسنده ناميرا گفت: نيازى نيست نويسنده در دل يك ماجرا باشد تا بتواند 
درباره آن بنويسد و اگر مشاهده گر خوبى باشد و مطالعه كند، مى تواند به ابعاد 
و زواياى جديدى دست يابد كه حتى افراد حاضر در ماجرا هم به آن دست 
نيافته اند. وى نقش استعداد در نويسندگى را كمرنگ توصيف كرد و خود را 
مثالى براى اين موضوع دانســت و افزود: با تلاش و مطالعه و تمرين نوشتن 
است كه مى شود نويسنده شد. او به كسانى كه دوست دارند نويسنده شوند 

توصيه كرد، بخوانند و بخوانند و بخوانند و بنويسند.
كرميار مطالعه آثار جدى ادبيات داستانى ايران و جهان را ضرورى دانست و 
از نويسندگانى همچون داستايوفسكى، تولستوى، ويكتور هوگو و ويليام فاكنر 
نام برد و از نويســندگان ايرانى نيز به بزرگ علوى، جلال آل احمد و احمد 

محمود اشاره كرد.
رمان «مســتورى» در قالب داستانى عاشقانه و معمايى به فساد اقتصادى و 
تبعات آن مى پردازد و به داستان زندگى شهيد زين الدين نيز نقب مى زند و 
به ابعاد شخصيت او مى پردازد. مستورى را انتشارات كتاب جمكران منتشر 

كرده است.

همزمان با سالروز ورود حضرت معصومه  به شهر قم
رمان «فصل فيروزه» به چاپ دوم رسيد

فارس: رمــان «فصل فيروزه» همزمان با 
سالروز ورود حضرت معصومه(س) به شهر 

قم به چاپ دوم رسيد.
«فصل فيروزه» رمانى مذهبى از نويسنده 
معاصر، محبوبه زارع اســت. اين كتاب از 
سوى انتشارات كتابستان معرفت در 112 
صفحه راهى بازار نشر شده است. بخشى از 

اين كتاب را مى خوانيم: 
«سيندخت حرير روى صورتش را كنار زد 
و با ابروان در هم گره شــده، به مرد چشم 

دوخت:
- براى ســمندم هم كجاوه اى دارى؟ اگــر او را هم در كجاوه اى جاى دهى، 
همچون زنان ديگر زير سايه بان خواهم رفت. هرچند اين يك قافله خانوادگى 

است و من را شوقى براى ورود به حريم ديگران نيست.
مرد شــگفت زده از او دور شد. از خيره ســرى دختر در همين يكى دو روز 
همسفرى، چيزهايى شنيده بود اما اينك به چشم خود مى ديد كه او به راستى 
مردى اســت مقاوم در هيبت يك دختر ماهرو! شــنيده بود كه اين دختر 
عجم كه قبيله مولا خليل به اســم شاهزاده مى شناسندش، بازمانده كاروان 

شبيخون زده اى است». 

عباس براتى پور:
تاريخ اسلام را شعر و ادبيات زنده نگه داشت

باشــگاه خبرنــگاران: عباس 
براتى پور، شاعر، گفت: هر رويدادى 
كه در جامعــه رخ مى دهد اگر به 
زينت شعر و ادبيات آراسته شود، در 

تاريخ ماندگار خواهد شد.
براتى پــور افزود: پــس از پيروزى 
انقلاب اســلامى،جنگ تحميلى را 
داشتيم و مضامين دفاع مقدس به شعر وارد شد.همين طور فتنه ها و مشكلاتى 
براى كشور توسط منافقان و ضد انقلاب ها در اين دوران ايجاد شد كه تمام 

آن ها به شعر راه يافت.
اين شاعر با اشاره به اينكه وقايع دوران انقلاب اسلامى ادامه داشته تا به امروز 
رسيد، بيان كرد: شهداى مدافع حرم و بهار عربى كه به بيدارى اسلامى در 
يمن و كشورهاى ديگر منجر شد نيز به شعر راه يافتند. همين طور تأثيرى 
كه انقلاب اسلامى در آن مناطق داشت هم به شعر و ادبيات پس از انقلاب 

وارد شد.
وى ادامه داد: برجام و پيمان شكنى آمريكا هم از موضوعات ديگرى بود كه در 
شعر انقلاب اسلامى وارد شد و يك ادبيات پويا را در اين دوران به وجود آورد.
اين شاعر با اشاره به اينكه موضوعاتى كه پس از انقلاب اسلامى به شعر وارد 
شــد چهره واقعى و تاريخ نگارى از شعر اين دوران را ترسيم كرد، افزود: هر 
رويدادى كه در جامعه رخ مى دهد اگر به زينت شعر و ادبيات آراسته شود، در 
تاريخ ماندگار خواهد شد. جنگ هاى دوران پيامبر، واقعه غدير و عاشورا اگر به 

شعر وارد نمى شد در دل تاريخ ماندگار نبود.

تازه ترين آثار حسن روح الامين  
در نمايشگاه «الحق مع على» 

نقاشى  نمايشگاه  چهارمين  مهر: 
حســن روح الاميــن بــا عنوان 
«الحــق مــع علــى» از هفتم تا 
فرهنگســراى  در  دى  هفدهــم 

نياوران برگزار مى شود.
اين نمايشگاه دربردارنده 13 تابلوى جديد اين هنرمند جوان است كه 

چندى پيش نمايشگاهى را هم در خانه هنر وارطان برگزار كرد.
روح الامين كه ســال گذشــته به عنوان چهره هنر انقلاب اسلامى 
برگزيده شــد، پيش از اين تابلوهاى عاشــورايى و تابلوى «عرش بر 

زمين افتاد» را خلق كرده بود.

 مجله شــعر/ نعمت االله سعيدى  از شعر گفتن چندان 
دشــوار نيست و از «معلم» نوشتن؛ كه حرف گفتنى از اين 
دو بســيار است و نوشتنى- و آسان هم نيست، خاصه وقتى 
«شــعر چيست» يك كفه ترازو باشد و «معلم كيست» كفه 
ديگر ترازو و خواســته باشى اين دو را نسبت به هم و با هم 
بســنجى؛ آن هم وقتى شاهين ترازويت مرغ پريشان حالى 
باشــد كه يك دم يك جا بند نمى شود و خو كرده باشد به 

ناله كشيدن؛ كه گفت:
ترازو آوريم غم ها بسنجيم...

مى خواســتم اول شعر را تعريف كنم و دوم، از نسبت معلم 
بگويم با شاعرى- آنچنانكه در طول اين سال ها، كم و بيش 
شــنيده ام و ديده ام از او، و ســوم، نمونه هايى از اشعار او را 

بياورم، براى ربط و بسط اين دو.
الغرض، وقتى يك «معلم كيســت؟» پيش رو دارى، طاقت 
نمى آورى كه در «شــعر چيست؟» بمانى و وقتى نگفته اى 
«شاعر كيست؟» چيز چندانى از «معلم» نمى توانى بگويى؛ 
مگــر آنكه عذر بخواهى از بابت اين شــاخه به آن شــاخه 
كردن و مدد بگيرى از نقــل برخى از خاطرات خود با او و 
رخصت بدهى اين نثر مســجع و مبدل و دل شكسته مانند 

«عين القضاتى» را.

 افسانه سرايى براى يك شاعر زنده
«معلم» آدمى اســت كه كم مانده بود، زنده زنده اســطوره 
شــود. اولين بارى كه او را ديدم، شب شعرى بود در مشهد. 
داشــت از انتهاى ســالن به طرف تريبون مى رفت كه شعر 
بخواند. يك برگ كاغذ يك دستش بود و يك شمشير بايد 
در دست ديگرش مى بود كه نبود! زيرچشمى بين جمعيت 
دنبال افراسياب مى گشت و به جايگاه كه رسيد، همه ساكت 

شده بودند. 
مثنويــش را كه شــروع كــرد، هوس «كبــاده» و «ميل» 
چرخاندن داشــتم و تمام كه كرد، دنبال قاتل «ســياوش» 
مى گشــتم! چند روز بعد، تعجب كــردم كه چطور تا چند 
هفته پيش چيز زيادى از او نشــنيده ام؟ بعدها متوجه شدم 
كه او مشهورترين شــاعر انقلاب است، بسيارى از شاعران 
معتقدنــد كــه معلــم دو دوره قبل و بعد از ترانه ســرايى 

دارد.
 از او در دامغــان (يعنى شــهر زادگاهش) افســانه هايى بر 
سر زبان هاســت كه مثلاً مى گويند: روزى از مسجد بيرون 
مى آيد و مى بيند كفشهايش را برده اند. (شايد اگر «سهراب 
ســپهرى» بود مى گفت: كفش هايم كو/ چه كسى بود صدا 
زد ســهراب/... بايد امشــب بروم...) معلم كه عصبانى شده، 
فريــاد مى زند: كفش مان را بردند. پــس از اين... فتنه به پا 

خواهم كرد....
افســانه بافى مردم را مى گويم، درباره معلم، وگرنه مى دانم 
كه اين حكايت به كســانى ديگر هم درگذشته دور نسبت 
داده شــده؛ يا مى گويند: در دوران جوانى يك شــب معلم 
چشــم هايش را با پارچه مى بنــدد و در خلاف جهت جاده 
تهران مشهد- و از وسط خيابان- شروع مى كند به راه رفتن 
و چرخ زدن... فقط براى اينكه تقدير را امتحان كند و مقام 

توكل را.

 آدمى مثل شعرهايش؛ مرموز، ساده و مهربان
معلم آدمى است درست مثل شعرهايش؛ متفاخر، مرموز و 
ساده، مهربان، پرانرژى، آرام ولى حيرت زده، دوست يا آشنا 
با هر كس كه پا پيش بگذارد، غيرتى، طلبكار از همه و قانع 

بر هر چه، معتقد به مرام و....
مى گويند، دوست و رفيق زياد دارد و با خيلى از بزرگان ديزى 
يك نفره خورده است. عجالتاً همين مقدار از «معلم كيست؟» 

كافى است؛ تا پراكنده اى چند هم بگويم از شعر چيست؟

 شعر چيست؟
افلاطون مى گفت، اين جهان ســايه اى اســت از آن جهان. 
ارســطو مى گفت، شعر كلامى اســت موزون و مخيل و كار 
شاعر همان محاكات است و اين ها به كار شهروندان مدينه 
فاضله نمى آيد و شهردار آنجا كه فيلسوف است، نبايد ويزاى 

ورود بدهد به شاعر جماعت.
«يونگ» مى گفت: شــاعر پيامبر ضميــر ناخودآگاه جمعى 
اســت (پيدا نكردم كجا چنين چيــزى گفته. اگر او يا كس 
ديگرى نگفته باشــد، من مى گويــم!). فلوطين و پيروانش 
مى گفتنــد كه «موزون» بودن يعنــى: تكرار، توالى، تقارن، 
تشــابه، تســاوى، تعادل،... و اين ها همه يعنى تناســب و 
هارمونى، كه مى شــود «استتيك» (اســتتيك در فيزيك 
يعنى تعادل و در فلسفه يعنى تناسب و زيبايى شناسى، كه 
همين آخرى، بحث ثابتى شــد در مكاتب و كتب فلسفى). 
«عروضى سمرقندى» و عده اى ديگر مى گفتند: شعر كلامى 
اســت مــوزون و مخيل و مقفا (يعنى قافيه داشــتن را نيز 
شــرط كردند) «بيت» واحد شعر است و تشكيل مى شود از 
دو مصرع؛ وزن عروضى (يا هجايى) هر دو مصرع يكى است 
و تكرار مى شــود در باقى ابيات؛ شــما اگر يك خط بكشيد 
وسط شكل آدم ها و جانوران، بسيارى (يا همه) از اجزا (مثل 
دو گوش، دو چشم و...) با هم تقارن دارند و تساوى و تشابه 
و تكرار و... تناســب. شعر هم همين جوراست. (در دو طرف 
آن خط وســط، مصرع ها قرار مى گيرند و...) بعد نيما آمد و 
گفت: مقفا بودن شرط نيست؛ موزون بودن هم در شعرهاى 
مثلاً فرانسوى جور ديگرى است، چرا در فارسى نباشد؟ پس 

شعر شد، كلامى مخيل و تقريباً موزون.
 بعــد ديگــران آمدنــد و گفتند: اگر مى شــود روى حرف 
«ســمرقندى» و ديگــر قدما حــرف زد، روى حرف نيما و 
ارســطو هم مى توان حرف آورد... و درآوردند كه شعر بايد 
«هارمونى» داشته باشــد، نه وزن عروضى و منظور نيما از 
«مــوزون بودن» چيزى بوده غيــر از «موزون بودن»! پس 
شعر شد كلامى مخيل... و تمام. «مخيل» بودن هم همين 
جورى اســت كه ما خيــال مى كنيــم نمى خواهم دعواى 
قديمى شــعر نو و كلاسيك را شروع كنم. اما «معلم» دقيقاً 

در گرما گرم اين كارزار تصميم گرفت شاعر شود.

 شاعران زمانه معلم
شــاعران سنتى ما ســه دســته بودند: يا راه را براى شعر 
شــاعرى بزرگ هموار مى كردند، يا خود همان شاعر بزرگ 
بودند، و يا از آن شــاعر بزرگ تقليــد مى كردند و به تعبير 

بهتر، اگر خود، ســوز و آتشى نداشــتند مشعل ديگران را 
منتقل مى كردند (تعبيرى كه از خود اســتاد شنيده ام). اما 
بعد از مشروطه (البته تقريباً) نخست، راه هموار شده توسط 
ديگران را به ســمت «اوج» طى نمى كردند، بلكه برعكس، 
از آن برمى گشــتند، يعنى، در گذشــته اول شاعرانى مثل 
خواجوى كرمانــى و عبدالرزاق اصفهانى مى آمدند و پس از 
آنكه راه هموار مى شــد، كسى مثل حافظ شيرازى به «قله 

اوج» مى رفت. 
اما در دوره ما اول شاعرى مثل «شاملو» ظهور مى كرد، بعد 
ديگران از مسيرى كه او به «اوج» رسيده بود، برمى گشتند 
(از او تقليد مى كردند ولى نه در شــعر و نه در شهرت به او 
نمى رســيدند). دوم، هيچ شاعر با استعدادى، زير بار انتقال 
مشــعل ديگران نمى رفت، بلكه مى خواســت خود شعله اى 

ديگر برافروزد.
يعنى هر كس توانش را داشــت، از بيخ و بن، عالمى ديگر 
مى ســاخت و مكتب جديدى ارائه مى داد. به عنوان مثال، 
چيزى حدود 300 يا 400 ســال طول مى كشد كه سبك 
عراقى از ســبك خراسانى جدا شــود. اما در دوران معاصر 
حدوداً در عرض 20 ســال، شــعر نيمايى به شعر سپيد و 
انواع ديگرى مثل شــعر حجم، تبديل مى شــود. سوم، در 
دوران معاصر هستند شاعرانى كه در بين طيف هاى خاصى 
از جامعه، به مقبوليت فراگير برســند، اما با شعر هيچ كدام 

از اين بزرگان نمى توان زندگى كرد و مثلاً به آن تفأل زد.
«معلم» در چنين حال و هوايى ســياه مشق هاى «رجعت 

سرخ ستاره» را تمرين مى كند. 
از همان ابتدا پيداســت كــه او نه قصد تقليد صرف و تكرار 
مكــررات را دارد، نــه هوس عالمــى از نو ســاختن را. او 
مى خواهد مشعل خاموش شده اى را روشن كند و به روزگار 
خــود بياورد. از اين جهت، معلم بيش از هر شــاعر ديگرى 
روند منطقى شعر فارسى را پى مى گيرد. حلقه هاى گم شده 
بين او و شاعرانى مثل «جامى» و «بيدل» فراوان است، اما 

سلسله همان سلسله است.
معلم بايد زحمت زيادى براى هموار كردن راه مى كشــيد؛ 
حتــى اگر خودش از صعود به قله محروم شــود. او شــاعر 
بزرگى نيســت، اما بى شــك اگر روزى دوباره شاعر بزرگى 
از اين ســرزمين برخيزد، وامدار شانه هاى توانمند اوست و 

سنگ هاى بزرگى كه او از راه برگرفت.
در ادامه خواهم گفت كه چرا شــعر معلم مجبور بود تاوان 
سنگينى بابت اين حلقه هاى گمشده بدهد، بلكه دست كم 
ســر رشته اى از آن سلســله بزرگ به دست داده باشد؛ كه 

خود مى گويد:
هلا ز پشت يلان، هر چه هست، اين هاييم

اگر گسسته، اگر جمع، آخرين هاييم

 شاعر حقيقى فرزند زمان خويش است 
معلــم قبل از آنكه برايش مهم باشــد كه مهم باشــد و هر 
كســى بشناســدش، خواســته و برايش مهم بوده كه هر 

كســى را بشناســد، كه شاعر كسى 
اســت كه روزگار خود را بشناســد، 
نــه روزگار او را. كه حكايت اين دو، 
يعنى «شهرت» و «شاعرى» حكايت 
همان «نود» اســت كه چون «صد» 
آيد پيش ماست. شاعر حقيقى فرزند 
راســتين زمان خويش است، طورى 
كه روزگار، خود را بايد در آيينه افكار 
و اشــعار او دريابد، كه تا چه حد غم 
انگيز اســت، يا سردرگم. شاعر ماهى 
قــزل آلاى رودخانه جــارى زندگى 
است، كه به قول زيست شناسان، اگر 
توانست زنده بماند، آب رودخانه آن 
قدر سالم هست كه بتوان نوشيدش. 

شــاعر براى شــناخت اين رودخانه در همه سوى آن شنا 
مى كند و از همه جاى آن مى نوشد.

 شــعر هر چه باشد، شاعر دست كم، آدم باشعورى است؛ و 
اگر هست، فى المثال مى داند كه «ثروت» بهتر از «شهرت» 
اســت؛ تمامى مواهب آن را دارد و خيلى از دردســرهايش 
را ندارد. آدم مشــهور، مجبور اســت آن باشــد كه ديگران 
مى خواهند؛ اما در برابر ثروتمند، ديگران مجبورند آن باشند 
كه او مى خواهد. پس شاعر واقعى لنگ شهرت نيست. البته 
اينكه برخــى از پولداران براى «شــهرت» جان مى دهند، 
يا خيلى از شــاعران جان مى كنند، مســئله ديگرى است، 
گواه شــكم سيرى، يا ناشاعرى، كه بماند... و معلم نه از آن 

پولدارهاست، نه خداى ناكرده، از اين ناشاعران.

 سال ها گوش كردن بدون يك كلمه حرف 
او نه عشق «مدرنيســم» دارد و در دام هاى متعدد وسوسه 
«نوگرايى» و «حرف هاى بى سابقه زدن» دچار مى شود، كه 
حوصله تقليد از ســنت و تفرج در اطلال و دمن جاده هاى 

«مال رو»ى قدما را دارد.
براى معلم مهم نيســت كه مهم باشد و همه او را بشناسند، 
اما هر كســى كه او را مى شناسد، بايد حساب كار دستش 
باشــد. او اگر لازم ببيند حتى حرف هاى افلاطون و ارسطو 
را هم قبول نمى كند و روزگارى بر همين اساس آدمى مثل 
«ميرشــكاك» را مى اندازد به جان مردم. او معتقد است كه 

سال هاى زيادى از عمرش را- بدون يك كلمه حرف- صرف 
گوش دادن به حرف ديگران كرده است و از اين بابت دينى 

بر گردنش نيست.
براى او مهم اين است كه روزگار خود را بشناسد و آدم هاى 
آن را، او از راه و رســم منزل هــا چيزهاى زيادى مى داند و 

بارها «به مى  سجاده رنگين كرده است».
شــمس مى گويد: «در نزد ما يك بار مسلمان شدن نتوان. 
بلكه كافر شــوى و مســلمان شــوى، تا چيزى از غير با تو 

نماند».
معلم نيز كافر و مسلمان زياد شده و زياد ديده. او نيز حرفى 
را مى شــنود و مى گويد كه «گرم» باشــد. روزى مى گفت: 
«من تا كارد به اســتخوانم نرســد چيزى نمى گويم؛ وقتى 
رســيد، آدم جورى عربده مى كشد كه صدايش را بشنوند.» 
و مــن فكر مى كنــم بســيارى از شــعرهاى او از كارد به 
استخوان رسيده است، كه گاهى از حماسى بودن گذشته و

دعوا دارد:
من زخمدار تيغ قابيلم، بردار!
ميراث خوار رنج هابيلم، بردار!

و يا...
بگذار آتش از تب توفان برآورم

دود از تبار نامه انسان برآورم

 يك سؤال كليشه اى و يك جواب ماندگار
روزى از او ســؤال هميشه آماده خود را پرسيدم؛ كه استاد 
اگر شــما دوباره به گذشته و سنين جوانى برمى گشتى، چه 

مى كردى و چه نمى كردى؟
مدتــى مكث كرد و گفت: هميــن كارهايى را كه كرده ام و 
نكرده ام. گيج شــده بودم. اين سؤال حرفه اى من بود. اصلاً 
توقع چنين جوابى را نداشــتم. دوباره پرسيدم: يعنى دقيقاً 

همين كارها را؟
بدون هيچ حالتى در چهره گفــت: دقيقاً همين ها را. براى 
اينكه موضــوع بحث را عوض كنم، مختصرى از حال و روز 
خود را گفتم و پرسيدم: استاد! چرا بعد از «رجعت» كتابى 

چاپ نكرديد؟
حرف هــاى ديگرى هم زدم كه آن را حذف مى كنم و برخى 
از پاســخ  هاى معلم را مى نويسم. اما هنوز (و حتى تا امروز) 
پاســخ قبلى او در ذهنم تكرار مى شد... او گفت: آدم در اين 
روزگار يا بايد با مردم همزبانى كند، يا بى دليل ساز مخالفت 
نزند... تا وقتــى آدم كتابى چاپ نكرده، حرف هايش متعلق 
به خودش است؛ اما وقتى چاپ شد، اين تويى كه متعلق به 
حرف هايت هستى. خيلى نبايد براى اين كار عجله كرد... تو 
اگر مى خواهى از شاعرى نان بخورى، بايد بفهمى چرا مردم 
به «ســپهرى» علاقه دارند، چون به قول امروزى ها، حق با 

مشترى است....
ادبيات و فلســفه به درد بچه پولدارهــا مى خورد، اگر تنبلى 
نباشــد، آدم هر چه ديرتر كتاب چاپ كند بهتر است... يادت 
باشــد كه ما آدم ها همه «بــازى» مى كنيم و در بين بازى ها 
از همه خطرناك تر خدا بازى است... 
انســان موجود پيچيده اى اســت و 
توانايى هاى ناشــناخته اى دارد. بعيد 
نيست كه بتواند ســر كسى را ببرد 
و بچسباند... دل كسى را شكستن و 
چسباندن سخت است... آدم تا وقتى 
مجرد اســت به تجرد نمى رسد... در 
همين دنيــا و بين مردم هم مى توان 
تنها بود، سر كوه رفتن نمى خواهد... 
ما خانوادگى، يا بايد شــاه مى شديم، 
يا شــاعر... حرف هاى زيادى بين ما 
رد و بــدل كه نه... رد شــد. ديگران 
هم آمدند و حرف زدند. اما من هنوز 
گيج بودم. او گفته بود: اگر به گذشته 

برمى گشتم همين جورى زندگى مى كردم كه كرده ام.

 استاد بى معلم
مى دانســتم كه معلم از بين شــاعران «بيــدل» و از بين 
هنرپيشگان «آنتونى كوئين» را دوست دارد. مى دانستم كه 
او عربى را در ســنين بالا يا شــايد همين اواخر ياد گرفته. 
بــه اين ترتيب كه كتاب هايى به زبان عربى را براى كســى 
خريده كه مدتى نيامده تحويل بگيرد. چند ماه شروع كرده 
و بدون آنكه يك كلمه متوجه بشــود، با صداى بلند عربى 
مطالعه كرده... و كم كم عرب شــده. بعداً كتاب هايى را به 
زبان عربى خوانده كه در عربستان هم كمتر كسى مى تواند 
راحت درك شان كند! و بتدريج در ادبيات عرب، بويژه معنى 

شعر، استادى شده، بى بديل. 
اگر ديده ايد كه او شــعر شاعرانى مثل خاقانى را بهتر از هر 
كسى درك مى كند، شايد دليلش همين مطالعات گسترده 
عربى و آشــنايى بالاى او با ادبيات عرب باشد كه به گمانم 

از نظر محتوا، به شعر شاعران كهن ما بسيار نزديك است.
مى دانســتم كــه او در درك زيبايى هاى هنــرى قرآن هم 
منحصر به فرد است (شنيدم كه وقتى مى گفت: اينكه قرآن 
از نظر ادبى معجزه است، بالاترين برهان مسلمانى اوست). 
مى دانســتم كه او، تقريباً در هيچ زمينه اى استاد نديده؛ هر 
چه دارد، از همان «اداى» منحصر به فرد اوســت، كه حتى 

مطالعات سال هاى طولانى او هم همه تفننى بوده و آزاد!

آنچه مى خوانيد

«معلم» آدمى است كه كم مانده 
بود، زنده زنده اســطوره شــود. 
اولين بارى كه او را ديدم، شــب 
شــعرى بود در مشــهد. داشــت 
از انتهاى ســالن به طرف تريبون 
مى رفــت كه شــعر بخوانــد. يك 
برگ كاغذ يك دستش بود و يك 
شمشــير بايد در دست ديگرش 

مى بود كه نبود!

آنچه مى خوانيد

خواجويى كه بدون حافظ نقشش كامل نمى شود
بيشــتر مثنوى هــاى 
معلم نيز داستان دارد. 
گويــى قرار بــوده با 
قصيده داستان تعريف كنيم. جالب 
اينجاســت كه خيلى از رديف هاى 
مثنوى هاى معلم يك بار شنيدنش 
زيباســت و همان لطف رديف هاى 
غزل را دارد، امــا اگر قرار بود مثل 
غزلى تكرار شــود، اصــلاً زيبا نبود 
(مثل «بيا تا برويم» يا «كن ســاقى 

امشب»).
مى گفتم كه او، بيش از هر شــاعر 
ديگرى، نماينده شعر سنتى ماست 
در روزگار ما. معلم- شــايد به اين 
دليل كه در تاريخ ادبيات ما بسيار 
غور كرده اما مثل اكثريت افراد، در 
آن غرق نشده- سعى مى كند شعر 
را به جايگاه قبلى خود بازگرداند، 
نه به حــال و هواى گذشــته. او 

«خواجويى» اســت كه اگر دوباره 
«حافظــى» بيايد، نقــش خود را 
در شــعر ايران ايفا كرده است. به 
تمثيلى  كيفيت  مهم  اين حساب، 
احكام  توانايى  و  اوست  انديشيدن 
شــاعرانه صادر كــردن، نه نفس 
آثارش. او شــاعرى اســت، فرزند 
زمان خويشــتن و از نسل نياكان 
شــاعر خود. نمى خواهم غلو كرده 
باشــم، اما واقعيت اين اســت كه 
خيلى از وقت ها آدم مجبور اســت 
درباره كسى مثل معلم اغراق آميز 
كه  مدت هاســت  كنــد.  صحبت 
عامه گمان مى كنند، شــاعر آدمى 
اســت عمدتــاً «رقيــق الحال»، 
«غمگين» و «آشــفته»، اما پيش 
از اين ها، شــاعر آيينه اى است در 
برابر روزگار خود و معلم شــاعرى 
اســت به اين معنــا (آيينه اى كه 

ويژگى  مهم ترين  بيــدل،  قول  به 
و «شــگفت زدگى»  او «حيرت» 
اســت). او به غير از «رجعت سرخ 
ســتاره» و آثار پراكنده اى كه در 
جرايد منتشر شده، كارهاى زيادى 
دارد كه نمى دانــم به چه دليل از 
انتشار آن ها خوددارى مى كند. (و 
حقيــر نگرانم كه خود هم آن ها را 
جمع آورى نكرده باشد) به غير از 
اين ها، كاش استاد فرصتى داشت 
(شايد حوصله، يا انگيزه اش را نيز 
زيستن  دريافت هاى  كه  نمى دانم) 
شاعرانه و پربارش را به روى كاغذ 
بياورد- دســت كم نمونه هايى را. 
البته خداوند هيچ گاه تجلى تكرارى 
نمى كند، اما «صدا» و «اداى» معلم 
و طعم تفكر و انديشيدن او چيزهاى 
منحصر به فرد و فوق العاده اى است، 

كه كاش روزگار ما آن را دريابد.

حاشيه يك
از تبار كريمان

گويا پدران او يا «خان»  
بوده انــد، يــا مثل خان 
آب  مى كرده اند.  زندگى 
و ملك خوبى داشــته اند و در آبرودارى 
جايگاهــى ويژه... هر غريبــه اى كه به 
در خانه مى آمده، بايد بر ســر ســفره 
مى نشسته و غذايش را مى خورده، بعد 
از سر حال شــدن حرفش را مى زده و 
كارش را مى گفتــه. «كار مــردم را راه 
انداختن» عادتى اســت كه شايد معلم 
از پــدر و پدران خود به ارث برده. براى 
همين كمتر كسى از او «نه» مى شنود، 
خاصه هر چه غريبه تر باشد- و حتى اگر 
بعدها، بدون آنكه دلخور شوى، ملتفت 
شــوى كه در واقع جوابت «نه» بوده. 

خودش مى گويد:
هرگز از رحمت دريا نبرد محرومى

چون سحاب كرم آن كو به كرامت گذرد
تا پدر در قيد حيات است، معلم فراغت 

بال دارد. بعد از پدر نيز خانواده آن قدر 
هواى او را در ديار غربت دارد كه دغدغه 
نانــش نباشــد و روزى 200 تا 300 
صفحه كتاب بخوانــد؛ آن هم در خانه 
مستأجرى؛ الغرض، معلم كسى نيست 
كه براى پــول در آوردن زندگى اش را 
حرام كرده باشــد و حداقل در بخش 
عمده اى از دوران زندگى، شــعار او اين 

است كه:
دولت آن اســت كه بى خون دل آيد در 

كف
ورنه با سعى و عمل باغ جنان اين همه 

نيست
و يا آن طور كه خــود در غزل «ديوانه 

شهر» مى گويد:
مرده ريــگ اهل خســت را كريمان 

مى خوردند
طاعت زاهد به ما كافر عياران مى رسد...

و روز اول بــا همســرش اتمام حجت 

مى كند كه:
ببين! تــا وقتى چيزى بــراى خوردن 
داريم، صبح- يعنى تقريباً بعدازظهر- مرا 
از خواب بيدار نكن؛ اگر نداشتيم، بيدار 
كن تا بروم با كارگرى، حمالى، يا قرض 

كردن، چيزى گير بياورم.
اين ها را گفتم، كه گفته باشــم به قول 

بيدل:
مايه طبع هنرمندان، همان دست تهى 

است
تا به قيد برگ بود، از نى نوايى برنخاست
شــايد مهم ترين وجــه امتياز آدمى 
مثــل «معلم» اين باشــد كه دنبال 
نبــوده و ســفارش  كار سفارشــى 
پذير نيســت. هر آدمــى نمى تواند 
(يا نمى خواهــد) روزى حداقل 200 
صفحه كتاب بخواند كه شايد روزى 
بــه كارش بيايــد و به واســطه آن 

درآمدى حاصل كند. 

حاشيه يك

بازنشر يادداشت بلندى از نعمت االله سعيدى درباره ويژگى هاى شعر و شخصيت على معلم در سالروز تولد او

كم مانده بود زنده زنده اسطوره شود
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آمار آثار متقاضى اعلام شد
جشنواره ملى فيلم فجر 12 روزه شد

با پايــان مهلت ارســال آثار به 
دبيرخانــه جشــنواره ملى فيلم 
فجر در مجموع 139 اثر متقاضى 

حضور در جشنواره شدند.
به نقل از روابط عمومى جشنواره، 
بــا پايــان مهلــت شــركت در 
سى وهفتمين جشنواره ملى فيلم فجر، در مجموع 97 فيلم سينمايى در 
بخش ســوداى سيمرغ و بخش نگاه نو و 42 فيلم در بخش مستند فرم 
فراخوان را پر كردند. دبيرخانه در حال تطبيق اين آثار با مقررات جشنواره 
است و بزودى با نهايى شدن هيئت انتخاب بخش هاى مختلف در شوراى 

سياست گذارى جشنواره، كار بازبينى فيلم ها آغاز مى شود.
بنابر خبر ارسالى از سوى روابط عمومى سى و هفتمين جشنواره ملى فيلم 
فجر، اين دوره از جشــنواره برخلاف اعلام قبلى ابراهيم داروغه زاده دبير 
جشنواره مبنى بر تغيير زمان برگزارى به دليل همزمانى با ايام فاطميه، از 

تاريخ 10 تا 22 بهمن ماه برگزار مى شود.
 

در آيين بزرگداشت على اكبر مزينانى
فخيم زاده و جيرانى  از «عقاب ها» مى گويند

مهر: نكوداشت على اكبر مزينانى 
تهيه كننده و فيلمبردار سينما با 
حضور مهدى فخيم زاده و فريدون 

جيرانى برگزار مى شود.
به نقل از باشــگاه فيلــم تهران، 
شــناخت و نكوداشت على اكبر 
مزينانى تهيه كننده و فيلمبردار 
ســينما در قالب چهارصد و نودمين نشست باشگاه فيلم تهران با حضور 
مهدى فخيم زاده، فريدون جيرانى، امير پوريا و جمعى ديگر از اهالى سينما 
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خواهد شد. 
بسيارى از افراد فعال در سينماى دهه هاى آخر قبل از انقلاب و دهه هاى 
اول بعد از انقلاب، همچنان در بخش هاى مختلف توليد فيلم در كشور، 
فعال هســتند، اما تهيه كننده اى كه خود مدير فيلمبردارى نيز بود و دو 
فيلم بسيار موفق و پرفروش دهه شصت يعنى «عقاب ها» و «خواستگارى» 
را كار كرد، ســال هاست كه فعاليت نمى كند و حتى مدت ها از او خبرى 
نيســت.اين سينماگر قديمى، در اين برنامه مورد تجليل قرار مى گيرد و 
به قصد شــناخت بهتر او توسط نســل جوان، فريدون جيرانى و مهدى 
فخيم زاده به عنوان كارگردانى كه پنج فيلم مشــترك با مزينانى داشته، 

درباره او صحبت خواهند كرد. 
امير پوريا منتقد با اشاره به ويژگى هاى كار مزينانى، بخش هايى از فيلم هاى 
او را نمايش خواهد داد و درباره هر يك از آن ها به تأثيراتى كه آن زمان در 

سينماى ايران و مخاطبان آن داشتند، خواهد پرداخت. 
 

بازگشت مجرى دهه شصت به تلويزيون
ايســنا: مديرگروه مهارت هاى 
تخصصى شبكه آموزش از پخش 
«قندپهلو» از شــب يلدا و حضور 
الهــه رضايى به عنوان مجرى در 

برنامه «صبحى ديگر» خبر داد.
شهرام كجورى درباره زمان پخش 
سرى جديد برنامه «قندپهلو» كه قرار بود از عيدقربان به روى آنتن شبكه 
آموزش برود، گفت: برنامه «قندپهلو» از هفته آينده كليد مى خورد و از شب 
يلدا هفته اى يك بار به روى آنتن خواهد رفت. اين برنامه به تهيه كنندگى 
امير قميشى همچنان با اجراى رضا رفيع و داورى شهرام شكيبا و ناصر 

فيض پخش خواهد شد.
او با اشــاره به بخشى از محتواى برنامه «قندپهلو» بيان كرد: در بخشى از 
اين برنامه قرار است طنز اجتماعى با محوريت مشكلات روز جامعه و هجو 

درباره ترامپ و دولت آمريكا، بيان شود.
مدير گروه مهارت هاى تخصصى شبكه آموزش گفت: برنامه صبحى ديگر 
نيز دچار تغييراتى خواهد شــد كه مى توان به دكور و حضور خانم الهه 
رضايى به عنوان مجرى اشاره كرد. قرار است خانم رضايى چهارشنبه ها 
در ايــن برنامه حضور پيدا كند و خاطرات تلويزيون در اين 40 ســال را 

مرور كند.
 

كارگردان «سرو زير آب»:
سال هاست سينماى اكشن نداريم

فارس: كارگردان فيلم سينمايى 
«ســرو زيــر آب» گفــت: اجازه 
داده نمى شــود كه از دريچه هاى 
مختلــف و با نگاه هــاى مختلف 
درباره دفاع مقدس فيلم ساخته 
شــود؛ همين موضوع باعث شده 

است كه بسيارى از آثار سينمايى به سمت كليشه بروند.
وى در پاســخ به اين ســؤال كه برخى از منتقدان مى گويند ســينماى 
دفاع مقدس ديگر مخاطب ندارد؛ آيا شما قائل به اين گفتمان هستيد؟، 
گفت: نه؛ اينگونه نمى شــود درباره سينماى دفاع مقدس صحبت كرد؛ 
ســؤال من اين است كه آيا سينماى تاريخى ما مخاطب دارد؟ سينماى 
كودك ونوجوان ما اصلاً اثرى توليد مى كند كه بخواهد مخاطب داشــته 
باشد؟ يا سينماى اكشن اصلاً در سينماى ايران محلى از اعِراب دارد؟ ما 

سال هاست كه ديگر سينماى اكشن نداريم.
اين كارگردان ســينمايى ايران افزود: در حال حاضر فيلم هاى كمدى ما 
كه تنها گونه سينمايى هستند كه مخاطب خوبى دارند و طرفداران اصلى 
ســاخت اين گونه فيلم ها سينماداران اند، چرا كه از اين طريق مى توانند 

سود سرشارى را از آن خود و سينمايشان كنند.
باشه آهنگر تصريح كرد: امروز تمامى گونه هاى سينماى ما رو به نابودى 
است و تنها محدود به سينماى دفاع مقدس نمى شود. يكى از حسن هاى 
ســينماى دفاع مقدس اين اســت كه در طول اين سال ها همواره باعث 
ارتقاى كيفى آثار شــده است. اگر بررسى كنيد مى بينيد كه بخش هايى 
مثل فيلمبردارى، طراحى صحنه و جلوه هاى ويژه توسط آثار دفاع مقدس 

ارتقا يافته است.
وى بيان كرد: متأســفانه آثار ســينمايى ما در سال هاى اخير به سمت 
تلويزيونى شــدن رفته اند، آن هم نه آثار تلويزيونى حال حاضر، بلكه آثار 
تلويزيونى 20 سال قبل و چندان شبيه مجموعه هاى تلويزيونى روز دنيا 

نيستند.

 سيما و سينما   مسعود فراستى جمعه گذشته 
ميهمان آرش ظلى پور در برنامه «من و شــما» بود 
كه دقايقى بعد از حضور او، جنجال عجيبى در اين 
برنامــه به وجود آمد. جنجالى كــه به ترك برنامه 
توسط فراستى انجاميد. اتفاقى كه واكنش مخاطب 
عام و همچنين دست اندركاران فرهنگى و منتقدين 
را به دنبال داشــت. در ادامه نگاهى به اين ماجرا  و 

حواشى آن داشته ايم.

 فراستى: نمى خواهم درباره خودم حرف بزنم
از همان لحظات ابتدايى برنامه انگار مجرى شمشير 
را از رو بســته بود و با نيش و كنايه صحبتش را با 
ميهمان برنامه شروع كرد. نيش و كنايه هايى كه به 
اعتقاد بســيارى از منتقدين اين برنامه و مخاطبان 
بشــدت خاله زنكــى بود. ظلى پور بــه لباس هاى 
فراستى در طى سال هاى گذشته اشاره كرد و بيان 
كرد مســعود فراســتى كه همه را نقد مى كند، به 
نظر نمياد آدم بدتيپى هســت؟! كه فراستى عنوان 
كرد من حدود 30 ســال يا بيشتر هست كه تيپم 
همين اســت و خيلى هم خوش تيپ ام! اما مجرى 
بدون توجه به جواب ميهمان برنامه سؤال هاى خاله 
زنكى اش را ادامه داد و عنوان كرد مســعود فراستى 
كه همه را نقد مى كند، به نظر آدم احساســاتى اى 
نمى آيد. شــما تا به حال عاشق شديد؟ كه فراستى 
درجواب اين ســؤال گفت: «مــن اصلاً نمى خواهم 
درباره مسعود فراســتى حرف بزنم و مردم در اين 
ســال ها مرا ديگر مى شناسند. من امروز آمده ام كه 
بگويم وضعيت ســينماى ايران چرا چنين اسفبار 
هست.» اما واقعاً لباس يك منتقد يا عاشق شدن يا 

نشدنش چه ربطى به نقدهايش دارد؟! 

 هزارپا از فيلمفارسى هاى قبل انقلاب 
هم عقب تر است!

سؤال بعدى ظلى پور به نظر مى رسيد در حيطه اى 
باشد كه فراســتى به آن علاقه مند است: «آيا حق 
هزارپا بود كه پرفروش ترين فيلم تاريخ ســينماى 
ايران بشود؟» فراســتى بيان كرد: «قبل از پاسخ به 
اين ســؤال بايد بگويم اين فيلــم از حد يك فيلم 
اجتماعى كه پرفروش شده فراتر مى رود. اين فيلم 
آينه يك وضعيت اجتماعى اســفبار است. هزار پا 
دارد اين مسئله را فراگير مى كند؛ با هرشكلى خنده 
گرفتن. اين فيلم پشت ســر تماشاگر است. حتى 
فيلمفارسى هاى قبل انقلابى كه مبتذل هم بودند، 
جلوى تماشاگر بودند، اما فيلم هاى امروزى،يعنى از 
گشت 2 تا هزارپا، از آن فيلم ها هم عقب تر هستند! 
اين موج جديد كه از گشت 2 شروع شده و به هزارپا 
رسيده و تا الان كه لس آنجلس اكران مى شود، ادامه 
داشته؛ فيلم سازانشان دارند اين اپيدمى را آگاهانه 
يا ناآگاهانه بســط و گسترش مى دهند.» اينجا بود 
كه مجرى تاب نياورد و شروع به حمله مستقيم به 
ميهمــان برنامه كرد. اين حمله ها با جمله اى مانند 
«فكر نمى كنيد شما مقابل مردم هستيد؟!» تا «شما 
آدم ضعيف كشى هستيد!» ادامه پيدا كرد و بعد هم 
تكه هاى بى ادبانه او بــه زندگى خصوصى ميهمان 

برنامه هم رسيد. 

 فراستى: جلسه را كات مى دم!
ادامه ماجرا را احتمالاً بيشــتر مخاطبان در فضاى 
مجازى ديده اند. از فرم بد نشســتن مجرى تا لحن 

و كنايه هاى بــدش به ميهمان تا جمله هايى كه با 
بى ادبى تمام نثار فراســتى كــرد. برخوردى كه به 
عقيده بسيارى از مخاطبان بيشتر شبيه يك عقده 
گشايى شخصى بود تا يك گفت وگوى چالشى در 
تلويزيون! در نهايت فراســتى با اين جمله كه: «من 
با احترام به مخاطبين جملــه ام را تمام مى كنم و 
جلسه را كات مى دم.» برنامه را ترك كرد و ظلى پور 
همانند رفتارهاى چند دقيقه گذشته خود كه نشان 
از بلد نبودن آداب ميهمان نوازى بود، حتى زحمت 
بلندشدن از جايش را نيز به خود نداد و گفت: «من 
ســؤال هايى داشتم كه يك هفته درباره اش در اتاق 

فكرمان بحث و گفت و گو كرديم.»

 فراستى چه گفت؟!
فراستى در پاسخ به اين سؤال كه «آيا حق هزارپا بود 
كه پرفروش ترين فيلم تاريخ سينماى ايران بشود؟» 
بيان كرد:«براى مثــال فروش ميليونى كتابى مثل 
هرى پاتر كه مردم ممكن است از نصف شب براى 
خريد آن صف بكشــند، به منزله اين نيست كه از 
يك كتاب كم فروش جدى اما اثرگذار و انسانى بهتر 
اســت.ابداً! اين نه تنها در كتاب كه در هيچ مديوم 

فرهنگى  اى چنين معنايى نمى دهد.
براى مثــال تايتانيك هــم پرفروش ترين فيلم در 
زمان خود بود. اما تايتانيك فيلم بسيار بدى است.
امــا اين فيلم هزار پا با فــروش 40 ميليارى هنوز 
به بد هم نرســيده و بسيار عقب افتاده است. فيلم 
سترونى اســت كه ابداً قادر نيســت خنده اى كه 
كمدى در دنيا از مردم مى گيرد را بگيرد.» اما ظلى 
پور با اين حرف او مخالف بود و ادعا داشت كه «در 

تمام دنيا فيلم هاى كمدى اين 
شكل ساخته مى شوند.» او در 

ادامه گفت: «البته حتى اگر 
آكادمى اسكار نظرى بدهد، 
شــما هم مخالــف آن ها 
فراســتى  نظر مى دهيد!» 
در پاســخ به ايــن حرف 
ظلى پور گفت: «اين فيلم به 

ارزش هاى ما توهين مى كند. ارزش هايى كه ارزش 
همه ما بودند. يعنى جانباز، بسيجى، رزمنده كه رفته 
بودند حداقل از وطنشان دفاع كنند. البته از نظر من 

اين افراد همچنان ارزش هستند.»

 رسم ميهمان نوازى!
ماجراى قهــر ميهمان در يك برنامــه زنده اتفاق 
تازه اى در تلويزيون نيست. پيش از اين هم مهدى 
فخيم زاده در برنامه «سينما دو» و پروفسور كردوانى 
در شبكه خبر برنامه را روى آنتن و در مقابل چشمان 
مخاطبان ترك كردند؛ اما قصه قهر فراستى از برنامه 
«من و شما» ماجراى ديگرى دارد. اظهار نظر ميهمان 
درباره يك فيلم ســينمايى مجرى را بر آن داشت 
كه از جملات نادرســتى در برخورد با او اســتفاده 
كند. بى تجربگى مجرى اين برنامه و بى احترامى و 
سؤالات بيجا و شــوخى هاى بى نمك و بى مزه او با 
ميهمان باعث شــد كه فراستى برنامه زنده را ترك 
كند. بنا به گفته بســيارى از كارشناسان مصاحبه 
چالشــى براى هر خبرنگار يا مجــرى تلويزيونى 
جذاب است. ميهمان هر قدر معروف تر و سخت تر 
باشد به چالش كشيدن او جذاب تر خواهد بود، اما 
چالش با مجادله و درگيــرى لفظى تفاوت زيادى 
دارد. از خطوط قرمزى كه ابتداى كار خبر و رسانه 
به كارآموزان آموخته مى شــود، اين اســت كه در 
مصاحبه هاى چالشى هرگز هتك حرمت مصاحبه 
شونده نبايد صورت گيرد، ولى متأسفانه مجرى «من 
و شــما» اين اصل ابتدايى مصاحبه چالشى را 
هم به فراموشــى سپرد و به جاى اين 
كه با اســتفاده از اطلاعات قبلى و 
تناقض هــاى احتمالى، ميهمان 
را بــه چالــش بكشــد تلاش 
كرد با پيش كشــيدن مسائل 
خانوادگى و به تعبير فراستى 
خالــه زنك بــازى او را گير 
بيندازد و خــب حتى اين 
ترفنــد هم كارگر نشــد و 
بحث به جاى اينكه چالشى 
شود به پايان رسيد. عاصى 
كردن ميهمــان تا آنجايى 
ترك  بــه  تصميــم  كــه 
گفت وگو بگيرد يكى ديگر از 
اشتباهات فاحش اين برنامه 
بود. اشتباه نابخشودنى كه 
مجــرى برنامه انجــام داد 
و نشــان داد حتــى الفباى 
ابتدايــى يك گفت وگــو را كه 
خــودش بــه اشــتباه از عنوان 

گفتمان برايش استفاده مى كرد، نياموخته است.

 تلويزيون جاى عرض اندام شخصى نيست
از ديــروز در فضــاى مجــازى بســيار ديديم كه 
عــده اى از مخاطبــان واكنــش مجــرى برنامه 
«من و شــما» را يــك واكنش شــخصى خواندند. 
ظلى پور برادر مجرى طرح فيلم «خانم يايا» اســت. 
فيلمى كه در رده همــان آثارى قرار مى گرفت كه 
فراســتى آن ها را به باد نقد گرفته بود. متهم شدن 
به واكنش شخصى برخاسته از رويه غلط ظلى پور 
در اين برنامه است. اگر او به عنوان يك مجرى نظر 
شــخصى اش را براى خودش نگه مى داشــت و در 
تريبون برنامه زنده سعى نداشت كه با جملات بى 
ادبانه نظر خودش را اعلام كند، بدون شــك امروز 
به قضاوت شــخصى و عقده گشايى متهم نمى شد. 
ممكن است بسيارى از ما نسبت به وقايع و آدم هاى 
اطرافمان قضاوت هايى داشته باشيم، اما يك مجرى 
و خبرنگار هرگز نبايد احساسات و قضاوت هايش را 
نسبت به ســوژه در گزارش با مصاحبه اش دخيل 
كند. اول اينكه او در اين جايگاه نماينده رسانه است 
نه نماينده شــخص خودش و دوم اينكه مخاطبان 
برنامه هاى تلويزيونى پاى تلويزيون نمى نشينند تا 
نظرات شخصى و سوگيرى هاى مجرى ها را در مورد 
اشخاص و افراد بشنوند، گفت وگويى را مى توان موفق 
دانست كه مجرى در آن بتواند در عين حفظ احترام 
و رعايــت بى طرفى، مخاطب را به جمع بندى مورد 

نظر خودش برساند. 

 باز هم پاى اسپانسربازى در ميان است؟
يك روزنامه نگار، اتفاق جنجالــى در برنامه «من و 
شــما» و جدل كلامى مجرى با مسعود فراستى را 
نتيجه نفوذ مافياى اقتصادى و اسپانسرها در صدا و 
سيما دانست.در واكنش به اين اتفاق، فريد مدرسى، 
روزنامه نگار در توييتى نوشت: «آقاى مسعود فراستى 
را نه مى شناســم و نه متخصص سينما هستم، اما 
مى توانم معترض بى ادبى مجرىِ  خود كارشناس پندار 
باشم. اميدوارم برادران آگاه شوند اين اتفاق ها پيامد 
نامديريت  در صدا و سيماست. اين نامديريتِ امروز 
در پــى نفوذ مافياى اقتصادى به عنوان اسپانســر 
تشديد شده.» همچنين «محمدرضا رضاپور» سردبير 
مجله نقد سينما در توييتى نوشت:« برادران ظلى پور 
بعد از كلى حاشيه سازى و رابطه بازى براى دريافت 
پروانه سينمايى فيلم ويديويى، بى ارزش و دغل باز 
خانم يايا و اكران آن، خاكستر شدن سرمايه شان را 
به نظاره نشسته اند. اين عصبيت ها كمترين واكنش 
به جهاد «مســعود فراستى» و مبارزه اش با اورتيسم 
و ابزورديســم وطنى است. از جماعتى كه با توسل 
به اســافل اعضاى بدن انسان بر پرده سينما ارتزاق 
مى كننــد و با دنائت و لئامــت،روزگار مى گذرانند، 
توقعى نيســت؛ اما سخافت طبع سلبريتى دوست 
آقايان مدير ســيما را اميدى به اصلاح است؟ ذائقه 
معاون امور استان هاى رسانه ملى چطور؟ اميدى به 

وزين شدن و فخيم شدنش وجود دارد؟»
ميلاد دخانچى هم در واكنشش به اين اتفاق نوشت: 
«آنچه ديروز در تلويزيون رخ داد فقط رويارويى يك 
مجرى «بى ادب» با يك منتقد سينما نبود. تقليل اين 
اتفاق به «بى ادبى» مجرى آدرس غلط دادن اســت، 
چرا كه مى توان صريح، منتقد و تند بود، اما بى ادب 
نبود. مســئله اينجا فرم نيست،مسئله محتواست. 

مسئله مواجهه دو رويكرد متفاوت به فرهنگ است. 
مسئله اينجا تلاش مجرى براى بى اعتبار كردن نقد 
«فراستى» چپ به امثال «هزار پا» بود. نبايد فراموش 
كرد آقاى مجرى عضوى است از باند بشدت قدرتمند 
رســانه اى كه هم در تلويزيون ريشه دارد و هم در 
فضاى مجازى. اين كه باند به همراه پدرخوانده شان 
در «سه ستاره» تبلور بيرونى پيدا كردند. چند كاركرد 
اصلى دارند. 1. حفظ منافع جريان فاشيسم فرهنگى 
كه امثال «هزار پا» به اوج خود رســيده است. 2. به 
حاشيه راندن گفتمان ها و چهره هاى جريان انتقادى 
چپ3. گرياندن «عسلى » و خنداندن «هندوانه اى» 
مخاطب در صحنه به نحوى كه درگير واقعيت پشت 
صحنه نشود. آرى راســت علاوه بر نجومى بگير و 

حمايت قانون، سلبرتى هاى خود را نيز دارد.» 

 تلويزيون فكرى به حال خودش مى كند؟
ساعتى پس از اين اتفاق و پخش ويديو هاى برنامه در 
فضاى مجازى اعلام شــد محمدمهدى قاسمى مدير 
شــبكه شما بلافاصله مجرى و عوامل برنامه را توبيخ 
كرده است. فراستى نيز با انتشار مطلبى نسبت به آنچه 
در اين برنامه گذشت واكنش نشان داد. او در مطلبى 
كوتاه نوشــت: «نه آن مجرى و نه كل مجريان و تهيه 
كنندگان رنگارنگ تلويزيونى از اين قماش و برنامه هاى 
مبتذلشان مسئله من نيستند. برنامه امروز برخلاف 
طراحى عده اى براى تخريب نقد، عليه خودشان تمام 
شد و صداى هشــدار و اعتراض جمع بسيارى عليه 
ابتذال، اخلاق فروشــى و ارزش فروشــى فراگير در 
سينما و تلويزيون، به گوش همه رسيد. خسارتش هم 
براى من بســيار ناچيز بود.» اما بدون شك خسارت 
اين ماجرا براى شبكه شما و تلويزيون بسيار بيشتر از 
اين ها خواهد بود. مجرى يك رسانه، نماينده و نماد آن 
رسانه است. حالا بايد از مسئولان اين شبكه و مديران 
صدا و ســيما پرسيد كه با توبيخى ساده و قطع يك 
هفتگى اين برنامه مشكلات حل مى شود و خسارت 
برآمده جبران مى شود؟! به گفته بسيارى از منتقدان 
اين اولين بار نيســت كه مجرى اين برنامه به دليل 
شوخى هاى بى نمك و اســتفاده از ادبيات نامناسب 
باعث رنجيده خاطر كردن ميهمانش شده است. پيش 
از اين بارها ميهمانان به دليل شــوخى هاى نابه جاى 
مجرى از او دلخور شــده اند كه عده اى واكنش نشان 
داده و عده اى هم ترجيح دادند سكوت اختيار كنند. 
آنچه در اين برنامه اتفاق افتاد به گفته بسيارى رفتارى 
زشت و بد كه اصلاً به معناى جسارت حرفه اى گرى 
و مناظره مجرى نبود. بيشتر نشان دهنده عدم نظارت 
اخلاقى در صدا و سيما بود. از اين رو بهتر است تهيه 
كننده اين برنامه و ساير برنامه هايى نظير «من و شما» 
نگاه جدى ترى به مقوله اجراى برنامه داشته باشند و به 
جاى رفتن سراغ سلبريتى ها و افرادى كه تنها به دنبال 
ديده شدن به سبك برنامه هاى زرد فضاى مجازيند، 
به دنبال مجرى هاى باسواد و دانش آموخته بروند. يا 
حداقل نصيحت مجرى خبر الميرا شــريفى را كه در 
واكنش به اين اتفاق نوشت: «دوربين را بشناس.جلوى 
دوربين درست بنشين. وقتى ميهمان برنامه اشاره كرد 
كه با اين جمله پايانى برنامه رو ترك مى كنم، شات 
باز دوبين بالا رو دادند. رژى آماده ترك ميهمان بود. 
بايد بلندشى و با احترام بدرقه اش كنى. ياد بگير!» ياد 
بگيرند و از همين مجرى ها بخواهند ميزان مطالعه و 
سطح سواد رسانه اى يشان را بالا ببرند وگرنه فكرى به 

حال خود كنند!

برش

آنچه ديــروز در تلويزيون رخ داد 
فقط رويارويى يك مجرى «بى ادب» 
با يك منتقد ســينما نبود. تقليل 
اين اتفــاق به «بى ادبــى» مجرى 
آدرس غلــط دادن اســت، چرا كه 
مى توان صريح، منتقد و تند بود، 
اما بى ادب نبود. مسئله اينجا فرم 

نيست،مسئله محتواست

سيما و سينما

نفوذ مافياى ابتذال در تلويزيون با جنجال برنامه «من و شما» آشكار شد

تو ادب ندارى...

گزارش

سيما و ســينما/ زهره كهندل: فيلم «سرو زير آب» 
آخرين ســاخته محمد على باشــه آهنگر، اين روزها بر 
پرده سينماهاى كشور نقش بسته است. به باور منتقدان 
«سرو زير آب» مى توانست فيلم بسيار موفقى شود چون 
ايده جذابى دارد و كارگردان كاربلدى هم پشت دوربين 
نشسته است، اما تدوين به تنهايى توانسته فيلم را زمين 
بزند. زمان فيلم بســيار طولانى شــده و نسبت اتفاقات 
هماهنگى دقيقى با اهميتشــان نــدارد. بخش مهم و 
درگير كننده فيلم دير شروع مى شود و خرده روايت هاى 
اضافى همچون رابطه جهانگير با دختر زرتشــتى كاملاً 
بى ربط به فيلم است و سبب كشدار شدن آن و از دست 
رفتن بار حسى پلان هاى انتهايى فيلم مى شود. در آخرين 
برنامه «طعم گپ» با موضوع تحليل سينماى روز كه هر 
هفته در پرديس سينمايى اطلس مشهد برگزار مى شود، 
فيلم «ســرو زيــر آب» كه به موضوع مهجور شــهداى 
اقليت هاى دينى در كشورمان پرداخته است، بررسى شد.
دانوش يزدان پناه، كارگردان تئاتر و منتقد در اين جلسه 
گفت: كاركرد درام اين اســت كه اغراق نكند و حرفش 
را بزند. اين نســل تحمل شــعار دادن و شعار شنيدن 

ندارد. 
بحث در اين فيلم درباره شعار نيست بلكه درباره پرداخت 
است. خرده پيرنگ ها پيوند درستى ندارند و داستانك هاى 
متعددى به طرح اصلى اضافه شــده كه درست پرداخت 

نمى شوند.
او با اشــاره به بازى تكرارى بابك حميديان در اين فيلم 
افــزود: در اين فيلم جنس بازى بابك حميديان به بازى 
او در نقش اصغر وصالى در فيلم «چ» با همان آشــفتگى 
و اعتراض هاى اعتقادى كه در آن شخصيت وجود دارد، 
نزديك است. اين بازى تكرارى، مخاطب را اذيت مى كند. 
بازيگرى كه دغدغه حرفه اى بودن دارد، سعى مى كند در 

هر فيلمى متفاوت بازى كند.
بــه گفته يزدان پناه، داســتان در اين فيلــم تأثيرگذار 
اســت. صحنه هاى ســتاد معراج اين فيلــم را اگر جدا 
كنيد، مى بينيد كه خودش يك فيلم مى شود، اما خرده 
روايت هايى به فيلم اضافه مى شــود كه نبودشان به خط 
اصلى قصه آسيب نمى زند و حتى حذف آن ها به پيرايش 

روايت اصلى، كمك مى كند.
اين منتقد سينما خاطرنشان كرد: انتظار ما از اين فيلم 
بيشتر بود، فيلم «سرو زير آب» خوش ساخت است و نمره 
قبولى مى گيرد، ولى مى توانست بهتر از اين ساخته شود و 

توجه بيشترى به جزئيات داشته باشد.

  از «باشه آهنگر» انتظار بيشترى داشتيم
محسن بدرقه، منتقد ســينما با اشاره به كارنامه موفق 
محمدعلى باشه آهنگر و ساخته قبلى او «ملكه» كه اثرى 
قابل توجه است، گفت: وقتى درباره فيلم هاى ديده بان، از 
كرخه تا راين و چ حاتمى كيا يا فيلم ملكه باشــه آهنگر 
صحبت مى كنيم با آدم هايى مواجه هستيم كه مسائلى 
دارد آن هــا را خفه مى كند، ولى در اين فيلم با آدم هايى 

مواجهيم كه مسئله ندارند. 
به گفته او در فيلم ســرو زير آب، كشكولى از موضوعات 
مختلف است كه بخوبى با هم پيوند نخورده، ضمن اينكه 
در جاهايى حرف هايى گفته مى شــود كه فضا و اتمسفر 

خوبى براى گفتن آن حرف ها ايجاد نشده است.
وى ادامه داد: زمانى نسبت كارگردان ها با جنگ مشخص 
بود، اما امروز نسبت آن ها با جنگ مشخص نيست. زمانى 
يك حاج كاظم در سينماى ايران شكل گرفت كه ديدگاه 
و مسئله داشــت و بر عقايدش غيرتمند بود، ولى امروز 
اسطوره هاى حاتمى كيا در باديگارد و به وقت شام و باشه 

آهنگر در سرو زير آب كجا هستند؟
بدرقه با بيان اينكه ايجاز در موضوع بســيار مهم است، 

گفت: پراكندگى موضوع در ايــن فيلم بيداد مى كند و 
مى شــود 10 تا فيلم از موضوعات مختلــف آن درآورد. 
فيلمســاز بايد يك موضوع را انتخاب مى كرد و روى آن 

متمركز مى شد.
وى با بيان اينكه اولين عنصر پرداخت شخصيت، ديدگاه 
اســت اما در اين فيلم، كارگردان در هر سكانســى يك 
ديدگاه دارد، افزود: وقتى شخصيت شكل نگرفته؛ بازيگر 
مقصر نيست. اصغر وصالى بهترين بازى بابك حميديان 
بود، چون ديدگاه داشــت ولى شــخصيت در اين فيلم، 
ديدگاه ندارد. در واقع در اين فيلم با شخصيت و كاراكتر 
خاصى مواجه نيســتيم. بدرقه معتقد اســت: بازيگران 
براساس روايت هايى كه قبلاً ساخته اند، شناخته مى شوند 
و گاهى همان را تكرار مى كنند اينجا بازى بابك حميديان 
در نقش جهانگير كرامت با نقش اصغر وصالى چه فرقى 
دارد يا پرويز پرستويى در فيلم «امروز» همان حاج كاظم 
آژانس شيشه اى ولى مسكوت است در حالى كه ابوالحسن 
داوودى در بوى خوش زندگى، چهره كليشه اى عليرضا 

خمسه را در طنز مى شكند.
او يادآور شــد: از باشه آهنگر كه فيلم هاى ملكه و فرزند 

خاك را ديديم، انتظار بيشترى داشتيم و به نظر مى رسد 
كه سرو زير آب، ضعيف ترين فيلم اين كارگردان باشد. 

حجت الاسلام مصطفى يوسف زاده، ديگر منتقد سينما 
نيز با بيان اينكــه معمولاً در فيلمنامه مى لنگيم، گفت: 
مشكل اينجاست كه نمى توانيم ايده را تبديل به فيلمنامه 
كنيم. اين فيلم ايده خوبى دارد، اما در تبديل شــدن به 

فيلمنامه با وجود پراكندگى در قصه، داراى ضعف است.
بــه گفته وى، از نظر كارگردانى باشــه آهنگر موفق تر از 
فيلمنامه عمل كرده و توانسته صحنه هاى جذابى خلق 
كند. اكثــر قاب هاى فيلم عمق زيــادى دارند و فضاى 
گسترده اى را به مخاطب نشان مى دهند كه همين اتفاق 
اجراى چنين فيلمى را بسيار پيچيده مى كند. همچنين 
فيلمساز توانسته در عين اينكه فيلمش در سه موقعيت 
جغرافيايى مختلف ســير مى كند لحن يكدستى ايجاد 

كند. 
بازى اكثر بازيگران فيلم هم ديدنى از آب درآمده است اما 
كارگردان در جاهايى نتوانسته درست شخصيت پردازى 
كند بويژه در مورد شخصيت جهانگير كرامت با بازى بابك 

حميديان.

 گزارش نقد فيلم «سرو زير آب» آخرين ساخته محمدعلى باشه آهنگر
ايده جذابى كه مى توانست بهتر پرداخت شود

سؤال بعدى ظلى پور به نظر مى رسيد در حيطه اى 
باشد كه فراســتى به آن علاقه مند است: «آيا حق 
هزارپا بود كه پرفروش ترين فيلم تاريخ ســينماى 
ايران بشود؟» فراســتى بيان كرد: «قبل از پاسخ به 
اين ســؤال بايد بگويم اين فيلــم از حد يك فيلم 
اجتماعى كه پرفروش شده فراتر مى رود. اين فيلم 
آينه يك وضعيت اجتماعى اســفبار است. هزار پا 
دارد اين مسئله را فراگير مى كند؛ با هرشكلى خنده 
گرفتن. اين فيلم پشت ســر تماشاگر است. حتى 
فيلمفارسى هاى قبل انقلابى كه مبتذل هم بودند، 
جلوى تماشاگر بودند، اما فيلم هاى امروزى،يعنى از 
 تا هزارپا، از آن فيلم ها هم عقب تر هستند! 
 شروع شده و به هزارپا 
رسيده و تا الان كه لس آنجلس اكران مى شود، ادامه 
داشته؛ فيلم سازانشان دارند اين اپيدمى را آگاهانه 
يا ناآگاهانه بســط و گسترش مى دهند.» اينجا بود 
كه مجرى تاب نياورد و شروع به حمله مستقيم به 
ميهمــان برنامه كرد. اين حمله ها با جمله اى مانند 
«فكر نمى كنيد شما مقابل مردم هستيد؟!» تا «شما 
آدم ضعيف كشى هستيد!» ادامه پيدا كرد و بعد هم 
تكه هاى بى ادبانه او بــه زندگى خصوصى ميهمان 

ادامه ماجرا را احتمالاً بيشــتر مخاطبان در فضاى 
مجازى ديده اند. از فرم بد نشســتن مجرى تا لحن 

تمام دنيا فيلم هاى كمدى اين 
شكل ساخته مى شوند.» او در 

ادامه گفت: «البته حتى اگر 
آكادمى اسكار نظرى بدهد، 
شــما هم مخالــف آن ها 
فراســتى  نظر مى دهيد!» 
در پاســخ به ايــن حرف 
ظلى پور گفت: «اين فيلم به 

كند. بنا به گفته بســيارى از كارشناسان مصاحبه 
چالشــى براى هر خبرنگار يا مجــرى تلويزيونى 
جذاب است. ميهمان هر قدر معروف تر و سخت تر 
باشد به چالش كشيدن او جذاب تر خواهد بود، اما 
چالش با مجادله و درگيــرى لفظى تفاوت زيادى 
دارد. از خطوط قرمزى كه ابتداى كار خبر و رسانه 
به كارآموزان آموخته مى شــود، اين اســت كه در 
مصاحبه هاى چالشى هرگز هتك حرمت مصاحبه 
شونده نبايد صورت گيرد، ولى متأسفانه مجرى «من 
و شــما» اين اصل ابتدايى مصاحبه چالشى را 
هم به فراموشــى سپرد و به جاى اين 
كه با اســتفاده از اطلاعات قبلى و 
تناقض هــاى احتمالى، ميهمان 
را بــه چالــش بكشــد تلاش 
كرد با پيش كشــيدن مسائل 
خانوادگى و به تعبير فراستى 
خالــه زنك بــازى او را گير 
بيندازد و خــب حتى اين 
ترفنــد هم كارگر نشــد و 
بحث به جاى اينكه چالشى 
شود به پايان رسيد. عاصى 
كردن ميهمــان تا آنجايى 
ترك  بــه  تصميــم  كــه 
گفت وگو بگيرد يكى ديگر از 
اشتباهات فاحش اين برنامه 
بود. اشتباه نابخشودنى كه 
مجــرى برنامه انجــام داد 
و نشــان داد حتــى الفباى 
ابتدايــى يك گفت وگــو را كه 
خــودش بــه اشــتباه از عنوان 



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
رسانه هاى اروپايى مانند «يورونيوز» 
لابد نمى خواهند هميــن روز اول 
درگذشــت «جورج بوش» خيلى پشت سر مُرده 
حرف بزنند. بنابراين با تيترهاى دو پهلويى مانند: 
«نام جورج بوش پدر بر تاريخ آمريكا حك شــده 
اســت» به اســتقبال خبر مرگ رئيس جمهور 
پيشين ينگه دنيا رفته و با تعريف و تمجيدهاى 
رسمى و تشــريفاتى، به مرحوم تازه درگذشته 
حال داده اند! ما در اين صفحه اما وقتى به دوران 
پرافت و خيز رياســت جمهورى بوشِ پدر، جنگ 
اول خليــج فارس و كارهاى كــرده و ناكرده اش 
فكر مى كنيم، نمى توانيم گزارش از شخص او را 
تا خشك شدن آب كفن مُرده به تأخير بيندازيم... 
همكارانم اشاره مى كنند كه مرحوم تازه درگذشته 
كفنش كجا بود كه آبش باشــد! منظورشان اين 
اســت كه مُرده را با لباس و تابوت، طبق آداب و 

رسوم خودشان دفن مى كنند! 
 

  محفل مخفى
سياستمدارزاده آمريكايى، سال 1925 در خيابان 
«آدامز» شــهر ميلتون واقع در ايالت ماساچوست 
به دنيا آمد. او فرزند «پرســكات بوش» ســناتور 
جمهوريخواه آمريكايى بود كــه در نوجوانى به 
كالج «فليپس» رفت و به محض فارغ التحصيلى 
از آن، چون جنگ دوم جهانى شدت گرفته بود 
به عنوان خلبان نيروى هوايى در جنگ شركت 
كرد. ســوابقش نشان مى دهد در اين جنگ يك 
بار هواپيمايش هدف قــرار مى گيرد اما «جورج» 
نجات پيدا مى كند تا بعدها در دانشــگاه «ييل» 
درس بخواند كه مى گويند مركز پرورش نخبه ها و 

ژن هاى برتر و سياستمداران آمريكاست. 
پدر صاحب نفوذ، سابقه حضور در جنگ و تحصيل 
در «ييل» را اگر بگذاريد كنار ماجراى عضويت و 
حضورش در محافل خاص و ســرى آمريكا، آن 
وقت ديگر رئيس جمهور شدنش خيلى چيز دور 

از ذهنى به نظر نمى رسد. اسناد و مدارك نشان 
مى دهد كه او عضــو انجمن مخفى «جمجمه و 
استخوان» بوده است. درباره اين انجمن همين قدر 
بدانيد كه يك محفل فراماسونرى در آمريكاست 
و نزديك به 200 سال پيشينه دارد. تحليلگران 
مى گويند محفل «جمجمه و استخوان» و اعضايش 
در پشت پرده بسيارى از حوادث مهم آمريكا - از 
ســاخت بمب اتم تا ترور كندى - حضور مؤثر و 

فعال داشته اند.

  خاندان منفعت طلب
بهانه اين گــزارش به جز خبر مرگش، مى تواند 
آن طــور كه روز گذشــته خيلى از ســايت ها 
نوشتند، اين باشــد كه روابط ايران و آمريكا در 
رياســت جمهورى «بوش پدر» كــم تنش ترين 

دوران خود را پشت سر گذاشته است. 
اين ماجرا البته نبايد ســبب شود كه شما فكر 
كنيــد با رئيس جمهور آرام و صلح طلبى طرف 
هســتيد كه حال و حوصله جنگ و درگيرى را 

نداشته است.
 برعكس، بوش پدر از جمله راست هاى افراطى 
و از جملــه رئيس جمهوران جنگ طلب آمريكا 
به شــمار مى رود كه بيش از هر چيزى، جنگ 
نخســت خليج فارس در پرونده اش مى درخشد! 
جنگى كه البته بخش دوم آن را براى پســرش 

به ارث مى گذارد.
 او ســال 1991 ائتلافى از آمريكا، كشــورهاى 
غربى، آفريقايــى و عربى را براى حمله به عراق 
و آزادســازى كويت از اشــغال بــه راه انداخت. 
تحليلگــران مى گويند به جز اهداف سياســى 
گرداننــدگان حكومت آمريــكا، اهداف تجارى، 
مسئله نفت و منفعت طلبى خاندان «بوش» دليل 

اصلى جنگ طلبى هاى «جورج» است.
 آن ها معتقدند در تاريــخ آمريكا هيچ خاندانى 
نتوانســته از كنار رياســت جمهورى، به اندازه 
«بوش» ها دســتاوردهاى سياسى و تجارى براى 

خود كســب كند. شــواهد هم نشان مى دهد 
چهار نسل گذشــته اين خاندان در اشاعه و 
منفعت طلبى از بيشتر جنگ هاى بزرگى كه 

آمريكا به راه انداخته، دست داشتند.

  بوش و ايران
اينكه در دوران چهار ســاله 

رياســت جمهــورى اش، 
تنش و درگيرى چندانى با 
ايران نداشت، برمى گردد 
بــه اوضــاع و شــرايط 
كشــور.  دو  روزهاى  آن 
«بوش»  نكنيــم  فراموش 

وقتــى روى كار مى آيد كــه ايران 
قطعنامه 598 سازمان ملل را براى پايان جنگ 
پذيرفته، صدام شــروع به شاخ و شانه كشيدن 
براى كويت، عربســتان و... كرده است و پيكان 
جنگ طلبى هاى آمريكا به صورت مستقيم عراق 
را نشانه رفته و حتى به دنبال اين است كه ايران 
در ماجراى حمله آمريكا به عراق بى طرف باقى 

بماند.
 از نگاه «بوش» ايرانى كه پايان جنگ را پذيرفته، 
رهبر انقلابش از دنيا رفته و دارد دوران سازندگى 
پس از جنگ را مى گذراند، فعلاً اولويت به حساب 

نمى آيد. 
آقــاى رئيس جمهور جنگ طلــب در اين دوره 
فقط به امضــاى چند تحريم محدود عليه ايران 
و همچنيــن اهداى مدال بــه فرمانده ناوى كه 
ايرباس ايرانى را در خليج فارس ســرنگون كرد، 
اكتفا مى كند! جالب است بدانيد كه ساكنان امروز 
كاخ سفيد يعنى ترامپ و دار و دسته اش از جمله 
منتقدان « بوش» به حساب مى آيند و معتقدند او 
بايد در همان جنگ نخست خليج فارس، كلكِ 
صدام و حكومتش را مى كند و آن را به ســال ها 
بعد و دوره رياســت جمهورى پســرش موكول 

نمى كرد.

  موجودات فضايى
فكر نكنيد با پايان رياست جمهورى خودش در 
ســال 1993 و پســر بزرگش - جرج بوش-  در 
ســال 2009، خانــدان «بوش» با سياســت و 
رياســت جمهورى خداحافظى كردنــد. فرزند 
كوچك ترش «جب بوش» - فرماندار فلوريدا- تا 
همين چهار سال پيش يكى از نامزدهاى اصلى 
جمهوريخواهان براى رياســت جمهــورى بود. 
آخرين ســخنان رســمى هم كه از «بوشِ» پدر 
شنيده شد در يكى از جلسات كمپين انتخاباتى 
پســرش در سال 2016 بود كه وقتى به شوخى 
از او درباره موجودات فضايى پرســيدند، او ماجرا 
را جدى گرفت و گفــت: « من چيزهاى زيادى 
مى دانم اما آمريكايى ها آمادگى شنيدن حقيقت 

در اين باره را ندارند و قادر به هضمش نيستند»!
اين البته آخريــن خبر درباره بوش پدر نبود كه 
مدتى رســانه ها با آن شــوخى مى كردند. پاى 
پيرمرد سياستمدار به ماجراى آزار و اذيت جنسى 
هم كشيده شد. وقتى يك زن آمريكايى ادعا كرد 
كه همين چند سال پيش توسط رئيس جمهور 
بازنشسته مورد آزار قرار گرفته همه فكر كردند، 
چون پديده مورد تجــاوز قرار گرفتن در آمريكا 

مُد شــده، اين زن هم دارد از آب گل آلود ماهى 
مى گيرد. اما وقتى شاكى ها به چهار زن افزايش 

پيدا كردند، ماجرا جدى تر شد.

  كبريت كم خطر!
باور كردن اينكه كبريت بى خطرى مثل بوشِ نوَد و 
چند ساله به فكر آزار و اذيت زنان آمريكايى افتاده 
باشد،شايد سخت به نظر برسد اما تصور اينكه يك 
رئيس جمهور در آمريكا مبادرت به چنين كارى 
كرده باشد، چندان دشوار نيست! تاريخچه تجاوز 
يا آزار جنسى توسط رئيس جمهوران پيشين اين 
كشور به سال 1801 و سومين رئيس جمهور يعنى 
«توماس جفرسون» بر مى گردد! و آقاى «بوش» از 
اين حيث در فهرست متجاوزان، رتبه هاى ميانى 
را بــه خودش اختصاص مى دهــد. البته بعيد به 
نظر مى رســد كه پيش از مرگ با وجود سن بالا 
و بيمارى هاى مزمــن از جمله آلزايمر، بوش پدر 
چيزى درباره سوابق آزار و اذيت هاى جنسى افشا 
نشده اش به خاطر داشته باشد. پس اجازه بدهيد 
ما هم به سبك خبرگزارى هاى اروپايى، اين آخر 
مطلب بيشتر از اين پشت سر يك رئيس جمهور 

مُرده حرف نزنيم!
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

گزارش ازشخص

بوشِ پدرمُرده!
به بهانه مرگ «جورج هربرت واكر بوش » در 94 سالگى

آن روزها

 عكسى كه هفته پيش در فضاى مجازى منتشر شد، 
بى هيچ زيرنويسى در همان نگاه اول مى تواند شما را 
با خودش به جهانى پر از پرسش هاى بى پاسخ ببرد. 
مثل من كه با همان نگاه اول، برگشتم به ارديبهشت 
سال 1366، جبهه هاى غرب، ارتفاعات مشرف به شهر 
«ماووت» عراق: «... لشكر، خط و منطقه را تحويل داد... 
نيروها به مرخصى رفتند و شب آخر نوبت به تخليه 
بنُه تداركاتى نزديك خط رسيد... بخش هاى زيادى از 
جاده زير ديد و آتش دشمن بود... دو يا سه تا تويوتا راه 
مى افتادند با فاصله چند مترى از هم و زمانى كه 300 
يا 400 متر فاصله مى گرفتند، ماشــين هاى بعدى... 
ستون بزرگى از وانت ها با فاصله از هم، چراغ خاموش، 
زده بودند بــه دل تاريكى و جاده پر پيچ و خم... من 
وانت چهارمى بــودم با خنزر پنزرهاى باقى مانده در 
سنگرهاى تداركات كه با عجله بارشان كرده بوديم و 

اصلاً معلوم نبود به دردى مى خورند يا نه؟ گلوله هاى 
توپ كه مى خوردند زمين، شعله اى زبانه مى كشيد، 
تركش هاى سرخ و آتشين، چند لحظه توى تاريكى 
پــرواز مى كردند و بعد همه جا را تاريكى مى گرفت... 
گلوله اى 300 متر جلوتر به زمين خورد...شعله كشيد، 
تركش هاى سرخ پريدند اما شعله خاموش نشد!... وقتى 
رسيدم، گلوله توپ خورده بود وسط دو تا از وانت هايى 
كه پــر از نيرو بودند... بچه هايى كه بعد دو ســه ماه 
داشتند به مرخصى مى رفتند... همين نيم ساعت پيش 
با ذوق و شوق، شوخى و خنده وسايل را بار زده بودند 
و خودشان هم پريده بودند عقب وانت هايى كه خالى 
مانده بود... توصيفش دشوار است... خودم هم درست 
يادم نيست وسط هول و هراس گلوله هاى بعدى... بوى 
ســوختگى...خونى كه همه جا را پر كرده بود، چطور 
بدن هــاى آش و لاش را جمع كرديم، ريختيم عقب 

وانت هاى ســالم مانده، زخمى ها را هم نشانديم روى 
باقى مانده بدن شــهدا و راه افتاديم! بى خيال ديده 
شدن، چراغ ها را روشــن كرديم...حالا من وانت دوم 
بودم... وانت جلويى خط ســرخى پشــت سرش جا 
مى گذاشت و من را دنبال خودش مى كشيد! نور چراغ 
افتاده بود روى صورتِ زخمى هايى كه با سرو صورت 
خاكى و خونى، چمباته زده بودند روى بدن دوست و 
رفيق شان... نگاهشان داشت ديوانه ام مى كرد... اوضاع 
وقتى بدتر شــد كه به سربالايى هاى تند و پى در پى 
رسيديم.... هر ســر بالايى را كه بالا مى رفتيم، خون 
از عقب وانت مثل آبشــارى كوچك سرازير مى شد 
و مــن خودم را دلدارى مى دادم كه شــايد، پشــت 
وانت من از آبشــار سرخ خبرى نباشــد... وانت، زير 
حجم انبوه اندوه، زوزه مى كشــيد و بــالا مى رفت... 
با خط ســرخى كه لابد پشت ســرمان جا مى ماند»!

آبشار سرخ
 م.ظرافتى  ايستگاه  

اينجا پناهگاهى نيست
تازه ترين  در  ويك  نامه  هفته 
مهاجران  بحران  به  خود  شماره 
سمت  به  كه  لاتين  آمريكاى 
شده اند  روانه  آمريكا  مرزهاى 
با  نشريه  اين  است.  پرداخته 
انتخاب تيتر «پناهگاهى نيست» 
نظاميان  كشيدن  صف  از 
گفته  آمريكا  مرز  در  آمريكايى 
كه به شديدترين شكل در مقابل 
مهاجران واكنش نشان داده و در 
مرز آشوب به وجود آورده است. 
اين مجله بحران تازه ميان روسيه 
و اوكراين را زير ذره بين برده و 

مقاله اى در خصوص آينده روشن الكساندريا اوكازيو كورتز در سياست 
آمريكا به چاپ رسانده است.

مكمل جواب نمى دهد
هفته نامه علمى نيوساينتيست در 
تازه ترين شماره خود در مقاله اى 
مكمل هاى  نداشتن  فايده  به 
بسيارى  براى  دارويى  و  غذايى 
انتخاب  با  اين نشريه  مى پردازد. 
جواب  مكمل ها  «چرا  تيتر 
نمى دهند؟» تأكيد مى كند شكل 
مصرف آن ها و نه مواد سازنده آن، 
مناسب  تأثيرگذارى  عدم  باعث 
مكمل ها مى شود. نيوساينتيست 
همچنين سوژه داغ اين روزهاى 
جهان علم يعنى ويرايش ژن را 
مورد بررسى قرار مى دهد و اين 
آيا  كه  مى كند  مطرح  را  سؤال 

اولين انسان هايى كه دچار چنين ويرايشى شده اند به دنيا آمده اند يا خير؟

درمان بيمارى هاى لاعلاج
تازه ترين  نامه ساينس در  هفته 
شماره خود به پيشرفت  هاى جديد 
مى پردازد. پروتئا زومها  حوزه  در 

پروتئازوم ها مجموعه هاى پروتئينى 
هستند كه در برخى از باكترى ها  
وجود دارند و عملكرد اصلى آن ها 
حذف پروتئين هاى غيرضرورى يا 
براى  اكنون  و  است  ديده  آسيب 
مقابله  براى  آن ها  از  بار  اولين 
استفاده  لاعلاج  بيمارى هاى  با 
مى شود. ساينس چيدمان ستاره ها 
از  بهتر  شناخت  در  آن  نقش  و 
جهان هستى را نيز پوشش داده 

و در مقاله اى جالب توجه از توانايى هاى پرستارى عنكبوت هاى مادر براى 
فرزندانش گفته است.

طرح روز/ از ادب مهر برآيد 

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

كليدها

خانم دكتر! هشتگ METOO را دنبال كنيد 
خانم دكتر روان شــناس چــادرى در تلويزيون 
رســمى كشور به تلويح و تصريح، حرف از حذف 
معنــاى حلال و حــرام در تعامل بين دو جنس 
مى زنــد و مى گويد ديــن مظلوم را چــرا وارد 
ماجرا كنيم؟ به بچه هايمان ياد مى دهيم كه اگر 
خواستند كســى را تاچ كنند از او اجازه بگيرند! 
خانم دكتر شــما كه معلم تاچ هستيد، برويد و 

هشتگ metoo را ببينيد و دنبال كنيد! اين هشتگ را يكى دو سال است 
بانوان همان ســرزمين هايى ساخته اند كه كاملاً طبق تعاليم وارداتى آيينى 
كه شــما پيامبرش هستيد آموزش ديده اند. در اين هشتگ از انواع و اقسام 
آزارهاى جنسى رونمايى شده است. از آزار جنسى در سطح بوش پدر، رئيس 
جمهور اسبق آمريكا تا هر چيزى كه فكرش را بكنيد. سياه نمايى و برجسته 
سازى بحران هاى جنسى جامعه ما البته نان و آب دارد ولى واقعيت اين است 
همان «غرب»ى كه طبق تعاليم شما در برنامه تلويزيونى و ساير برنامه هاى 
اينترنتى تان وسايل پيشــگيرى را در مدارس در دسترس بچه ها قرار داده 
است و در خيابان و مدرسه از ارائه اين خدمات بى منت دريغ نمى كند، غرق 
در انواع بحران هاى مربوط به زيســت جنسى است و رسماً در خيابان هايش 
دگرباشان جنســى مانور مى دهند.غرب اين درد را فهميده و به هزار حيله 
سعى دارد از تبعات ايمان آوردن به «يونگ» و «فرويد» ناخوش احوال برهد، 
اما شما نشسته ايد در تلويزيون رسمى سرزمين ما و همان نسخه هاى پرت 

صد سال پيش غرب را تجويز مى كنيد.
من عادت ندارم درباره كســى بنويســم اما شــما در تلويزيونى كه از بودجه 
بيت المال سرزمين من ارتزاق مى كند نشسته ايد و بچه ها و مادران و پدران اين 
سرزمين را گمراه مى كنيد. كفريات را در حرير مشاوره مى پيچيد و به ضرب 
چماق رسميت آنتن ملى در حلق اين مردم فرو مى كنيد. حذف دين و حذف 
معناى حلال و حرام از روابط بين دو جنس و تعريف انواع دوستى هاى حلال 
بين دو جنس خيانت به اين خاك است. خاكى كه خون شهدايى مرزهايش را 
حفظ كرده است كه در وصيتنامه همه آن ها كلمه حجاب نوشته شده است. 
فروكاستن روابط محرم و نامحرم به اجازه گرفتن براى تاچ كردن معنايى جز 
حذف خدا از تعاملات ما با هستى ندارد و شما و مديران رسانه ملى حق نداريد 
اين كار را بكنيد و بايد براى اين كار عذر بخواهيد. هر طور مى خواهيد بچه هاى 
خودتان را تربيت كنيد اما روى آنتن تلويزيون براى اين مردم از اين نسخه ها 
نپيچيد. ما به آموزش روش هاى اجازه گرفتن براى تاچ و ساير موارد در ميهمانى 
فاميلى يا آموزش استمناى فنى و غير فنى نياز نداريم، ما بايد همان حلال و 
حرام خودمان را با اقسام و اصنافش درست ياد بگيريم و به بچه هايمان درست 
ياد بدهيم. حيا كنيد و دست از سر ما برداريد، برويد و اين آموزش ها را باز هم به 

همان سوئدى ها بدهيد كه در تجاوز جنسى، رتبه اول جهان هستند.

(براى ديدن ويدئوى سخنان خانم دكتر كدQR بالاى مطلب را اسكن كنيد)

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

از  رضا(ع)-  امام  القاب  از   -1  
تصاوير  پخش  سيستم هاى 
شولوخوف  را  مخوفش   -2 تلويزيونى 
دونفر خراب  ميانه  مثل  نوشته- 
كردن-  بدگويي  هلى كوپتر-   -3  
راديو  در   -4 تفضيلى  صفت  پسوند 
نوعي  تدين-  بجوييد-  دريا  و 
فني  كنترل  اتاق  كج-   -5 زردآلو 
شعرنو  پدر   – تلويزيون  در  تصوير 
شير  زرتشتى-  روحانى  خباز-   -6
گياه  درنده-  و  وحشى   -7 خوراكى 
ناله سوداى  بنيان-  رنگرزى- 
 8- پيوستگى- واله و شيدا 9- موى 
سودن  محل  صريح-  سخن  مجعد- 
زبان  در  10-زياد  آذرى  آب  گندم- 
انگليسى- جار و جنجال- به دردنخور 
به  وابسته  اي  زنجيره  فروشگاه   -11
نيروهاي  پشتيباني  و  دفاع  وزارت 
درب زانوى  خويشان-  مسلح- 
 12- سوغاتى كرمان- پايه ها- ضمير 
و  شك  آرواره-   -13 ملكى  متصل 
از  الكتريسيته  ظرفيت  واحد  ترديد- 
نام اين فيزيكدان انگليسي گرفته شد 

شنا  ورزش  از  اى  شاخه  فايق-   -14
15- استارت خودروهاى قديمى- اين 
در  را  وسيله اى  هر  بردن  كار  مكتب 
مجاز  اهداف  پيشبرد  براى  سياست 

مى شمارد

هيچ  كه  كشوري  يا  شخص   -1
امام  كه  اى  فرقه  نكرده-  پيشرفتي 
مهدي  همان  را  كاظم(ع)  موسى 
ذكرها-   -2 مي دانند  موعود(عج) 
«موي مجعد»+«درخت انگور» 3- شهر 
موس  فرش  كشباف-  پارچه  سفال- 
روسي  جنگنده  هواپيماي  نوعى   -4
 -5 ميلادى  ماه   بزرگ-  صفحه   –
جنگ و نبرد- بى خانمان- ماه پرتابى

صنعت  در  برندى  ايمان-  بى   -6  
نقاشى صفحه   - همراه  گوشى 

كلمه  خيالات-  وزنى-  ضمير   -7  
آوردن  دنيا  به  مردانه-  آميز  احترام 
عدد  كنار  كه  كوچكى  عدد   -8
مطلق  وجود  مى شود-  نوشته  اصلى 
زرتشتي دين  در  هستي بخش 

كدر-  ساز  فورى-  موى  رنگ   -9  

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد

zadehalireza@gmail.com جدول
محمدرضا على زاده ۷۴۱۱

زيلوبافى-  باجه-   -10 جسم  دندانشويه-  برس 
ايتاليا  سيسيل  خلافكاران  مخفي  انجمن 
فريب  و  حيله   - رستم  لقب  قمرى-  ماه   -11
12- ماده ضد عفونى- اسباب زحمت- مردتازى 
ابزارى   -14 قصور  ترازنامه-  دهان-  درون   -13
گياهى غذاى  كمك   - پنچرگيرى  براى 

 15- عميق ترين ناحيه زير آبي جهان در اقيانوس 
اطلس – از عناصر راديواكتيو جدول تناوبى

  افقى

  عمودى

ادب به زندگى محبت مى بخشد
ادب و محبت دوبال  رشد خانواده اند .

محبت همراه با ادب است كه ماندگار مى شود.
هرجا كه محبت كمرنگ مى شود ،ادب جاى آن

 را پر مى كند وهمين ادب است كه محبت مى آورد
 و تكبر را از بين مى برد.

(تصوير: جديدترين ديوارنگاره چهارراه ولى عصر در تهران)

 طرح/ خانه طراحان انقلاب اسلامى 

خود كســب كند. شــواهد هم نشان مى دهد 
چهار نسل گذشــته اين خاندان در اشاعه و 
منفعت طلبى از بيشتر جنگ هاى بزرگى كه 

آمريكا به راه انداخته، دست داشتند.

اينكه در دوران چهار ســاله 
رياســت جمهــورى اش، 
تنش و درگيرى چندانى با 
ايران نداشت، برمى گردد 
بــه اوضــاع و شــرايط 
كشــور.  دو  روزهاى  آن 
«بوش»  نكنيــم  فراموش 
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